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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   همراهان عشق در تایپ، ویرایش و بازبینی

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 

 

 

 

  



   Program 1063                                               ۱۰۶۳برنامه شمارۀ 

 2صفحه:                                                     برو به فهرست  

رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۶۳برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از اصفهان  یبهار احمد  راز یاز ش یاتحاد بایفر  ز یاز تبر یاحمد یپر

 از کرج  یفاطمه انار   از کرج  یسیمژگان او  از تهران  یاکبر  ایرو

 از کرمان  رضای فرزانه پورعل  پور از تهران الهام بخشوده  از اصفهان  ی باقر زهرا

 فرزانه جوکار از نورآباد   آباداز نجف  انی دیاعظم جمش  از اصفهان  پوری تق الهام

 از آلمان  یار ی الناز خدا  ز یاز تبر زادهی نقلیحس  یلیل  از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 س یاز انگل  ییرضا  دیمهش  ا ی از استرال ییرضا حانه یر  راز یاز ش  یکوه یذوالفقار  فاطمه

 ن یاز قزو یزند  میمر  ن یاز قزو ی فاطمه زند  پور از کرج زارع  بهرام

 کا یاز آمر  یشمس میمر  از تهران  یفیشر حانه یر  از اهواز  یسالار  دیناه

 آباداز نجف  یصفر هی سم  ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو  س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زدیاز  یعابس سیپارم   از سنندج  انی ظهور نصرت 

 از مرودشت  یعماد هیراض  از مرودشت  یالهام عماد   از بندرعباس  یعباس لایل 

 از خوزستان  یفرشاد کوه  از اصفهان  اینالهام فرزام   راز یاز ش یغلام لایل

 از اصفهان زادهی اعظم مظفر   گان یاز گلپا یلادن مخلص  از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

 از آلمان  پوری مژگان نق  زیاز تبر  یابانی خ  ریمهرپذ  میمر  از آلمان  یمهدو ایپو

 راز یاز ش  یشاپرک همت   س یاز انگل  یبهناز هاشم   از اصفهان  ینور  آرزو 

   

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۶۳های برنامه شماره شکل

   

   

 )دایره عدم(  ۲شکل  ها( )دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

  

 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل ذهنی( )افسانه من۹شکل 

  
 )فضای لا انساب(  ۲۲شکل )فضای انساب(  ۲۱شکل

 

  
 ذهنیشکل بستن فاصله دو فکر با من شکل فکرها و فاصله بینشان

  
 شکل حضور )فکرهای بدون هویت(  آگاهی از فکرها و فاصله بین آنها  شکل
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 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چو بربندند ناگاهت زنخدان 
 جا زنخ دان همه کارِ جهان آن

  

 بُرّند شاخی را ز دو نیمچو می
 بلرزد شاخِ دیگر را دل از بیم

  

 که گفتت گِردِ چرخِ چَنبَری گَرد؟ 
 که قد ِ همچو سروت چَنبَری کرد؟ 

  

 بینم تو را آن مردی و زور نمی
 که بر گردون رَوی نارفته در گور 

  

 ای در دارِ فانی تو تا بنشسته
 نبینیروی و مینشسته می

  

 روی، این نیز نیکوستنشسته می
 اگر رویت در این رفتن سویِ اوست

  

 بسی گشتی در این گردابِ گردان 
 به سویِ جویِ رحمت رو بگردان 

  

 بزن پایی بر این پابندِ عالم 
 که تا دست از تَبَرُّک بر تو مالم 

  

 ست بِهْ از مشک و عنبرتو را زلفی
 تو دِه کلَ را کلاهی ای برادر 

  

 کُلَه کم جو، چو داری جعدِ فاخر
 کُلَه بر آسمان انداز آخر
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 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 
 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟

  

 به سردی نکته گوید سرد سیلی 
 نداری پایِ آن خر را شِکالی 

  

 اگر دوران دلیل آرد در آن قال 
 ای، در روی او مال تخل ف دیده

  

 تو را عمری کشید این غول در تیه 
 بکن با غول خود بحثی به توجیه 

  

 چرا الزامِ اویی؟ چیست سکته؟ 
 جوابش گو، که مقلوب است نکته

 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زنخ: چانه، ]مجاز[ بیهوده، لاف 
 ، کمان چَنبَر: حلقه، دایره

 یمُنی تَبَرُّک: برکت یافتن، خوش 
 کَل: کچل

 جعد: موی پیچیده و تابدار 
 بها، نیکو فاخر: گران 

 مُستحَیله: مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدل 
 بند، ریسمانی که پای چهارپایان را ببندند. شِکال: پای 
 تیه: بیابان 

 سکته: درنگ، وقفه 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۱۹۱۷حضور امروز را با غزل شمارۀ   پرسی، برنامهٔ گنج با سلام و احوال 

 چو بربندند ناگاهت زنخدان 
 جا زنخ دان همه کارِ جهان آن

  

 بُرّند شاخی را ز دو نیمچو می
 بلرزد شاخِ دیگر را دل از بیم

  

 که گفتت گِردِ چرخِ چَنبَری گَرد؟ 
 که قد ِ همچو سروت چَنبَری کرد؟ 

 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زنخ: چانه، ]مجاز[ بیهوده، لاف 
 ، کمان چَنبَر: حلقه، دایره

           
های دیگر نیست. ولی غزل است، در دیوان شده و مثل غزل   کنید که این غزل به سبک مثنوی سروده اولاً توجه می 

 است. ۱۹۱۷اش هم بینید شماره طور که می شمس هست، همین 

گوید که اگر ناگهان این زَنخَ یعنی چانهٔ تو را ببندند، یعنی حرف تو متوقف بشود، تمثیلش مرگ است، ولی  و می 

ای دیگر که مثل ذهنی. یک عده توانی بربندی با من که زنده هستیم. »چو بربندند« یعنی تو نمی منظورش درحالی 

ها همراه بشوی، مثلاً اگر ابیات مولانا را تکرار کنی و با عاشقان هم  مولانا باشد یا عاشقان باشند اگر با آن

صورت  عنوان الَسَت، ولی به های بد اثر نکنند، یک روزی این حرف زدن شما به نشست و برخاست کنی، قرین

 شود. ذهنی متوقف می من 

زند،  به مرگ حرف نمی ذهنی ساکت شد. راجع دفعه دیدی که من »چو بربندند ناگاهت زنخدان«، یعنی اگر یک 

زند، ساکت شد، در آن موقع همهٔ کار جهان را بیهوده بدان.  ذهنی دیگر حرف نمی زند. اگر دیدی من تمثیل می 

کنی،  خواهد به ما خبر خوب بدهد که تو اگر روی خودت کار می »زنخ دان« یعنی بیهوده بدان. پس مولانا می 

کنی، ابیات را  دهی و پیوسته این کار را می طور که عرض کردم، مثلاً به همین برنامه از اول تا آخر گوش می همین 

 زند.شود، دیگر حرف نمی ذهنی متوقف میکنی، یک روزی خواهد شد که من کنی، روی ابیات تأمل می تکرار می 

گوید  ذهنی مرده در آن لحظه. پس این هم یک خبر دیگر که می ذهنی حرف نزند، من بینید که اگر منو درواقع می 

ذهنی حرف  حسب من توانستی برداری. اگر می ذهنی را تو زنده نگه می زنی، من ذهنی حرف می حسب من که چون بر
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دانیم ژاژ ذهنی که عموماً ما هم می گذاری ما روی حرف زدن من اثر سرمایه رفت. پس در ذهنی از بین می نزنی، من 

حسب  ای برای ما ندارد. چرا؟ ما آفریده شدیم فکرمان را بر است، یعنی بیهوده حرف زدن است و هیچ فایده 

 وسیلهٔ زندگی در این لحظه تولید کنیم. صُنع، آفریدگاری، به 

کند،  خواهی می کند، این به ضرر ما خواهد بود. اسمش ژاژ است. و کسی که دائماً ژاژ ذهنی فکر تولید می اگر من 

ذهنی است. و شما  حسب من است چون بر   هایش بیهوده زند ولی حرف جَوَد و حرف می که آدامس می یعنی مثل این 

زند. و با  تنها نتیجهٔ خوبی در بیرون ندارد، به شما ضرر هم می زنید، نه ذهنی حرف می حسب من دانید برهم می 

 شویم.کنندۀ زندگی خودمان و دیگران می شویم. یعنی خراب ذهنی است که ما خرّوب می حرف زدن من 

خواهد حرف بزند جا که دیدی یک فضای دیگری در شما می گوید که اگر رسیدی به آن بینید دارد می پس می

ذهنی تمام شد متوقف شد، دیگر تو ادامه نده. »زنخ دان« دان فعل امر است، یعنی  های من که حرف برای این

گویید که این فرصت را زندگی برای من پیش آورده  بدان. و این دانستن خیلی مهم است ولو ذهنی، که شما هم می 

حسب حسب زندگی فکر کنم و عمل کنم، دیگر بر ذهنی خلاص بشوم، از این به بعد من باید برکه از شرّ من 

 های بیهوده نزنم. ها ژاژ نگویم، حرف همانیدگی 

توانی  ذهنی نمی گوید »بربندند«، یعنی تو با من دهد و وقتی می خب این اطلاعات مهمی است که مولانا به شما می 

ذهنی  ها با من گوید که انسان ها را، اشتباهشان را به ما می ذهنی را ساکت کنی. یکی از اشکالات مهم آدم این من 

ذهنی و فکرهای آن  ذهنی خارج بشوند. خب اگر با من خواهند از من ذهنی می خواهند فضا باز کنند، با من می 

ذهنی فعال است، یعنی کنید! تا زمانی که من خواهید از دست آن خلاص بشوید، شما که دارید او را فعال می می 

 خواهی این بمیرد؟! درست است؟ جوری می گویی که حرف بزن، زنده باش، چه است. تو خودت می  زنده

کنید، ابیات  است. همین برنامه را گوش می   های دیگری هست. روش دیگر خیلی ساده پس بدان که یک روش 

کنید که این ارتباطش با من چیست. همین شبیه این  کنید، تأمل میکنید و هر بیتی را که تکرار می را تکرار می 

کنید، یک مدتی اصلاً خبری نیست زیرش آتش  که آب را گرم می است که شما، مولانا مثال زده خودش، مثل این 

کند وقتی شما ابیات را تکرار  قل جوش آمد در صد درجه. پس این دارد کار می بینید که قلدفعه می است، یک 

گوید که  کنید. برای همین پایین می توانید بکنید که چقدر دارید پیشرفت می گیری نمی کنید. منتها شما اندازهمی 

 روی، نگران نباش. درست است؟ روی تو، راه می توی ذهن نشستی، می 
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خواهند پیشرفت کنند، البته باید همهٔ برنامه را گوش بدهند و فقط غزل را  کنم کسانی که می باز هم تأکید می 

کنیم یا اصلاً نیم  آییم گوش می اش را بعداً می گوش ندهند یا نیم ساعت گوش ندهند پا شوند بروند بگویند بقیه 

خواهید موفق بشوید، باید گوش بدهید  ساعت از یک برنامه بس است. همچو چیزی نیست. از اول تا آخر اگر می 

 و تأمل کنید روی ابیات. پس بیت اول را متوجه شدیم.

 بُرّند شاخی را ز دو نیمچو می

 بلرزد شاخِ دیگر را دل از بیم
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ترسند. یعنی چه این؟ یعنی  ها هم می کنند، آن های دیگر نگاه می بُرند، شاخ گوید وقتی یک شاخی را از وسط می می 

گشتی، از تو جدا کرد  اگر زندگی آمد یک شاخه را بُرید، یک همانیدگی را از شما گرفت، یک چیزی که دُورش می 

صورت باید به این  ها متوقف شد، دراین دفعه دهانتان بازماند و این فکر و جایش را خالی گذاشت و شما یک 

 فکر بیفتی نکند که بقیه را هم من باید ببُِرم!

کنیم، ولی  خوانیم، تأمل می کنیم، مولانا هم می کنیم، ابیات را تکرار می ما درست است که روی خودمان کار می 

زندگی هم بیکار ننشسته. اگر چسبیدید به یک چیزی، وابسته هستید و آن در مرکز شما است، زندگی هم دارد  

 جای من در مرکزت بگذاری. توانی به کند که آن را از شما جدا کند، به شما گوشمال بدهد که این را نمی سعی می 

سالگی مرکز ما که جسم است، باید عدم بشود. یعنی خود خداوند یا  دانیم که پس از ده دوازده پس ما هم می 

که او بگیرد، بهتر  زندگی بیاید به مرکز ما، وگرنه با هرچه همانیده شدیم، آن را از ما خواهد گرفت. قبل از این

کنند،  های دیگر نگاه می گوید یک شاخه را بُرید، خب شاخه گوید. می است که ما قیچی کنیم. بیت دوم این را می 

 ما مثل یک درخت هستیم. درست است؟ 

دفعه متوجه شدید  های ما هستند. یک شاخه را زندگی برُید یا خودتان بریدید، یک های ما همانیدگی این شاخه 

که همانیده با پول هستید، گفتید دیگر من پس از این با پول همانیده نخواهم شد. یا نه، یک اتفاقی افتاد شما  

تان را از دست دادید، تلخی زیادی کشیدید، بعد متوجه شدید که آقا، همانیدن با پول این بلا مثلاً همهٔ سرمایه 

دفعه آن همه هم درد کشیدم. یا نه، با یک آدمی همانیده شدید، یک را سر من آورد، همه را از دست دادم، این 

دانم این کار را کرد، آن کار را کرد. شاید زندگی این  گویید خیانت کرد و نمی آدم گذاشت رفت، شاید هم شما می 

اثر این جدا شدن شما زجر زیادی  توانید با یک آدم همانیده بشوید و دررای شما پیش آورد که شما نمی را ب

 کشیدید. 
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شوم. خب، همانیدگی با  ها همانیده نمی خب نشستید فکر کردید، گفتید من توبه کردم، دیگر بعد از این با آدم

پول چه؟ با پدر و مادر چه؟ با بچه چه؟ با خواهر و برادر چه؟ با دوست چه؟ با هیکلت چه؟ با دانشت چه؟ با  

جا ترس  فهمد که باید تأمل کند و بترسد. حالا در اینگوید اگر انسان باهوش باشد، می موقعیتت چه؟ ها! می 

خواهد  طوری شد؟ زندگی، خداوند، چه می گوییم آقا، چرا این ذهنی نیست. بترسد یعنی می معنی واقعاً ترس من به

 کنم، بقیه هم به ما درد خواهند داد، هان؟! از من؟ نکند اشتباه می 

دانم ها، من می   گویید که ها را با تأمل می آیید اینکه خداوند قیچی کند، می پس شما خودتان داوطلبانه قبل از این

خواهم این همانش را از دست بدهم. درست است؟ ولی اگر شما تأمل نکنید و نترسید  با پول همانیده هستم، می 

 کند شما را. کند و تنبیه می را یعنی همانیدگی را، زندگی می  و پرهیز نکنید و خودتان قیچی نکنید شاخ 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
           

آوری. یعنی وفا  جای او، جفا می خواهد باشد، به خواهد هرچه می که یک جسمی را گذاشتی در مرکزت، می همین 

برُد، برُد. می دهد، گوشت را می گویی من از جنس تو هستم، درنتیجه گوشمال می کنی، به خداوند نمی به الَسَت نمی 

ها کنی آن چیزی که پیچاند. درست است؟ تا از این نقصان، از فضای ذهن، بروی به فضای یکتایی و ر نه، می 

 طوری عمل کند. چسبیدی. آدم خردمند باید این

گیرد که کی به تو گفته که گِرد چرخ مادی بگردی؟ »که گفتت گِردِ چرخِ  و هر دوی این بیت آخرسر نتیجه می 

ها ببینی و عمل کنی و از این همانیدگی به آن همانیدگی  چَنبَری گرَد؟« کی به تو گفته بیایی از طریق همانیدگی 

چرخد. پایین  طوری می بروی و دُور خودت بچرخی. هِی بروی به این سو، پول، همسر، بچه، مقام، بدن، این همین 

 دانید گرداب است.گوید گرداب است این. البته شما هم می می 

نهایت. ما از جنس خداوند  کی گفته گِردِ چرخِ چنَبَری بگردی که قد  مثل سروت را، قد ما چقدر است؟ اندازۀ بی

شود شویم، ما را نمی دار می داری اندازه بگیرید. وقتی ریشه توانید از ریشه هستیم بنابه الَسَت، و قد مان را شما می 

های هرز،  های ثانویه شدیم با عمق کم مثل علف جای آن کشِتتکان داد یا از ریشه درآورد. ولی الآن آمدیم به
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چون همانیده شدیم. کی گفته بیایی همانیده بشوی، دوُر چیزهای بیرونی بگردی؟ تو باید گِرد خودت یا گِرد  

 زندگی بگردی. یعنی مرکزت باید عدم بشود. 

»که گفتت گرِدِ چرخِ چنَبَری گرَد؟« بگِرد یعنی، دور بزن. »که قد ِ همچو سروت چنَبَری کرد؟« قد ِ مثل سرو تو را  

که مثل سرو باید آزاد باشی  بری، درحالی ها و دردها خم شدی، یک بار سنگینی می خمیده کرده. زیر بار همانیدگی

طرف بالا و آزاد است. پس سرو نماد ما در حالت حضور است که  هایش را جمع کرده به تو. سرو دیدی که دست 

 شود. شویم، هیِ قد مان بلند می دار می رسد، ولی داریم ریشه اندازۀ ما، البته هیچ موقع به خداوند نمی 

شود به وسعت گفت،  شوم هر دو یکی است. یا نه، بزرگی ما را می دار می شود، یا ریشه گویید قد م بلند می شما می 

نهایت داری است. بی نهایت ریشه توانستیم بگوییم بینهایت فضاگشایی است، می گوییم انسان بیگاهی اوقات می 

ها  رسد. درست است؟ این رسد دیگر، چیز مادی به ما نمیها به ما نمی که صدای همانیدگی ارتفاع است برای این 

 زند. درست است؟ هایی است که مولانا می همه تمثیل

گفتیم که قبل از ورود به    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ها.  خب یک کمی توضیح دادیم این سه بیت را، برویم سر این دایره

 کنیم. این جهان مرکز ما عدم است، از جنس خداوند هستیم، گاهی اوقات با واژۀ الَسَت این را بیان می 

اش این است  اصطلاح که تو از جنس من هستی، ما گفتیم بله. خلاصه نتیجه الَسَت یعنی خداوند از ما پرسیده به 

ذهنی هستیم، یک چیز  کنیم از جنس من که ما از جنس او هستیم، ما از جنس زندگی هستیم، ولی الآن فکر می 

فرم هستیم.  لحاظ ذاتمان، از جنس او هستیم، از جنس هشیاری بی مادی هستیم. ما اصلاً چیز مادی نیستیم به

 درست است؟ 

دهد و پدر و مادرمان  با چیزهایی که ذهنمان نشان می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شویم،  گفتیم وقتی وارد این جهان می

 شویم.ها همانیده می ها مهم هستند، مثل پول، مثل اعضای فامیل، مثل باورها و با این گویند این می 

هایی که تازه وارد این گنج حضور شدند، »همانیدن« کنم برای آدمها را تعریف می همانیدن، توجه کنید من این

بینیم.  صورت فکر ما می دهد که بهیعنی حس وجود، حس هویت تزریق کردن به چیزهایی که ذهن نشان می 

 درست است؟ 

که داریم حس وجودمان ها، مثل اینکه حس وجود تزریق کردیم به آنها و بعد از اینحس وجود تزریق کردن به آن

شود، مقداری  تُو. درنتیجه آن فکر باردار می   رود آن ها، یک مقدار وجودمان می کنیم در اینگذاری می را سرمایه 
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یواش اصطلاح همانیده بشویم، اسم این کار »همانیدن« است و یواش از وجود ما را دارد و با هر چیزی که به 

یکی اضافه  کنیم، یکی هویت تزریق می   بینیم و برای ما مهم هستند، حس داریم به چیزهایی که با فکرمان می 

 کنیم به مرکزمان. می 

شوند؟  شود و چه می دیگر از عدم بودن خارج می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  پس از یک مدتی مرکزمان که عدم بود،  

)دایره    ۱]شکل  ها،  اصطلاح، از روی این همانیدگی کند به شوند و چون فکر هِی تغییر میاین فکرهای همانیده می 

ذهنی که از فکر ساخته شده، این اسمش  عنوان من شود بهیک تصویر ذهنی پویا، متحرک درست می   ها([همانیدگی 

 ذهنی« است. »من 

می باز  را  می مردم که چشمشان  فکر  نمی کنند،  هستند،  این  اصلیکنند  وجود  که  یا  دانند  »الَسَت«  شان همان 

ذهنی  سالگی شما این من ور آمده و هنوز در شما است و قرار بوده و هست که در ده دوازدههشیاری است که از آن 

این   از مردن و  الَسَت بشوید، همان هشیاری در این بدن قبل  را شناسایی کنید، بیندازید دور، دوباره همان 

 مقصود ما است، مقصود آمدن ما است، منظور آمدن ما است. 

آید  وجود می ذهنی به بینید که یک من می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شوید با این چیزهای ذهنی،  وقتی شما همانیده می 

 ذهنی، و فضول است. که دارای انتخاب است، دارای اراده است، این من 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
های خودش مادی هستند.  های خودش را دارد، خواسته ذهنی است که خواسته این فکر خودش را دارد، یک من 

شوم و زندگی را  شود، خوشبخت می ام بهتر می گوید مثلاً با پول همانیده هستم، اگر پولم بیشتر بشود زندگی می 

 داند.ها می ها و افزایش آن در همانیدگی 

های خداوند را قبول ندارد. کما  ذهنی تشکیل شد دیگر حرف که من درنتیجه اولاً که فضول است، پس پس از این

ذهنی درست کردیم که دارای قوانین خودش است، که اسم  کنیم، ما یک من بینید که ما شکایت می که شما می این

 گوییم »فضای اَنساب«. درست است؟ ها با هم نسبت دارند، می این فضا که این همانیدگی 
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ها با هم خویشاوند هستند و این یک آهنگی دارد  ها و دردهای حاصل از آنو در فضای اَنساب این همانیدگی 

شود و این شخص خودش درآورده این  ذهنی نواخته می که با یک آهنگی این من برای هر کسی، درست مثل این

 آهنگ را. درست است؟ 

من  این  دارد  اشِکالی  این  یک  که  دید  خواهید  تحلیل کنید،  و  تجزیه  شما  را  اشکال  آن  اگر  البته  ذهنی، که 

 شویم. ذهنی واقعاً عکس خاصیت من اصلی ما است و ما این را متوجه نمی های من خاصیت 

های خداوند  اصطلاح حرف شود در مقابل بهبینید که فضول است در مقابلِ، منقبض می اش این است که مییکی

کند. شما در خودتان شود، که مختار مطلق است، اعتراض می کرد، عقل کل، فضول می که قبلاً ما را اداره می 

 کنی؟ این فضولی ما است. طوری می کنی؟ آن طوری می بینید که! چرا خدایا این شکایت کردن و ناله کردن را می 

ها را زیاد کن، چون گوییم که این همانیدگی خواهیم، می خواهیم، خود خداوند را نمی از طرف دیگر وقتی که می 

 گوید که دهد که می شود. درنتیجه آن بیت معنی می ها زیاد بشود، زندگی ما درست می ذهنیِ ما اگر این نظر منبه

 از خدا غیرِ خدا را خواستن 

 ست و کُل ی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

رسد که ما عقل تو را گم کردیم و از دست دادیم،  کند که از خداوند ما عقلمان نمی ذهنی این کار را می همین من 

رسد،  ذهنی به این نمی در فکرها و دردها گم شدیم، حالا ما فضا را باز کنیم تو را بیاوریم به مرکزمان. عقل من

 کند.نام »اَنصْتِوا«، آن را رعایت نمی خواهد حرف بزند، یک فرمانی هست بهکه فضول است، خودش می برای این 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا 

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

نمی  رعایت  را  »اَنصِْتوا«  نسبت فرمان  که  می کند  پا  زیر  باشد،  باید خاموش  گذارد، فضول هم هست،  به ذهن 

کند که از خدا باید چیزها را بخواهد، نه خودش را، نه عقلش را، نه  اعتراض هم دارد. درست است؟ و فکر می 

خواهد افزون  ذهنی است که می گوید: »از خدا غیرِ خدا را خواستن«، فکر من خلاقیتش را. برای همین مولانا می 
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ست«، یعنی فکر افزونی است و »کُل ی کاستن«، یعنی همهٔ زندگی را نابود کردن. شما با این کار  کند. »ظنِّ افزونی 

 شوید.کنید، متوجه نمی ذهنی نگاه می عنوان من کنید، ولی به تان را زیر پا لِه می زندگی 

ذهنی، درواقع  عنوان الَسَت به این من شدۀ منِ اصلی ما به گوید که این تبدیل تر می در این غزل، در یک بیتی پایین

 اش است، یعنی دگرگون شدن.اسمش را گذاشته »مسُتَحیله« یا مسُتَحیل یا اِستِحاله که واژه 

الَسَت است، ذات خداوندی است، عوض نشده، ولی ظاهر وجود ما  درست است که ما ماهیت اصلی مان که 

خواهد ما  گذارد »نکتهٔ مسُتَحیله« و می ذهنی هستیم، این را اسمش را می کنیم این من عوض شده. ما الآن فکر می 

جوری اشتباه  هایش را پیدا کنیم، که چه ذهنی بسنجیم و غلط ذهنی را با دید من فرق بین این نکتهٔ مسُتَحیله یا من 

 بیند این.می 

ذهنی هستیم.  کنیم من اصلی نیستیم، امتداد خداوند نیستیم، این من پس اشتباه اصلی این است که ما فکر می 

جای مقصود،  پرست، بهپرست شده. شما بگویید مقصد ذهنی با دید خودش درواقع مقصد درست است؟ و این من 

 ما مقصد را انتخاب کردیم. 

رود.  ذهنی به این ترتیب که هست، دارد در ذهن از یک موقعیتی به یک مقصد دیگر می بینید که این من شما می 

سازی یعنی استدلال  سازی«. سبب نام »سبب سازی، یک چیزی یاد گرفته به رود؟ توجه کنید، با سبب جوری می چه 

 کنم.کردن که من چرا این کار را می 

(داریم، لفت  Right brainدانید که رایت برین )مغز راست :در آزمایشاتی که شده آمدند یک نفر را گرفتند، ما می 

( داریم، یعنی مغز چپ، مغز راست. با مغز راستش به او دستور دادند که برو این کار  left brainبرین )مغز چپ :

را بکن. بعد وقتی به هوش آمده گفتند که چرا این کار را کردی؟ با مغز چپش استدلال کرده گفته به این دلیل،  

 کنید؟ که آن دلیل نبوده. توجه می درصورتی 

کند که همه غلط است. مثلاً یک کسی غم  کند، استدلال می تراشی می کند، یعنی دلیل سازی می ذهنی سبب من 

می  از خودش  دارد،  با سبب دارد، غصه  دارم؟  مثلاً من چرا غصه  می سازی پرسد  تقصیر  اش،  گوید خیلی خب 

کند؟  کار می همسرم است، تقصیر پدر و مادرم است، این دردهای من ناشی از وضعیت جامعه است. دارد چه 

 کند. سازی می سبب
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هایش است؟ از جامعه است؟  هایش است؟ از دوست واقعاً از پدر و مادرش است؟ از همسرش است؟ از بچه 

ذهنی برای پیدا کردن منبع درد،  های من سازی کند. استدلالش غلط است. همهٔ سبب طوری استدلال می نه، این 

 غلط است. 

ذهنی  که ما باید دوباره به عشق رو بیاوریم، باید تبدیل بشویم. باید از این من دانید چیست؟ برای اینمنبع درد می 

کند  سازی می داند، درنتیجه سبب تبدیل بشویم به من اصلی، همان که از اول بودیم. ولی تا زمانی که این را نمی 

این غصهٔ من، غم من، ناخوشبختی من، گرفتاری من، الآن مریض شدم، تقصیر این است، تقصیر او است. این  

 ها غلط است. درست است؟ سازی سبب

و یک اشکال دیگری که برای ما پیش آمده، توجه کنید، پدر و مادر ما عشقی نبودند. درنتیجه، عشقی نبودند  

شده به زندگی، به الَسَت،  شان با همدیگر، رابطهٔ یک آدم زنده یعنی چه؟ یعنی به زندگی زنده نشده بودند، رابطه 

ذهنی بودند. با هم  رسیده با خداوند نبودند، من وحدت شده به ذات خود و عاشق بگوییم، یعنی دوباره به قائم 

ذهنی رفتار کردند. در فضای خانه مقدار زیادی درد ایجاد شد، فضای خانه مسموم بود. بنابراین  صورت من به

 عنوان زندگی شناسایی نکردند، به من عشق ندادند.من را به 

طوری تا دوازده سال. خلاصه  عنوان انسان دنبال عشق بودم، دو سه سال، چهار سال، پنج سال، اینمن هم به 

به  را  من  الآن  کسی  او هستم،  جنس  از  من  بگویم  خداوند  به  بیاورم  رو  نکرد که من  زندگی شناسایی  عنوان 

ها را ندادند به ما. درنتیجه من سراغ خوشبختی در همین  خواهم زنده بشوم، این خواهم به وحدت برسم، می می 

حسابی بشوم، درس بخوانم، موفق بشوم، پول دربیاورم، خانهٔ بزرگ  چیزها گشتم. فکر کردم بروم خب آدم 

ها. این اشتباه  وجو کردم؟ در این همانیدگی بخرم، ماشین عالی بخرم، این یعنی خوشبختی! در چه چیزی جست 

 بوده.

دار هم شدم، بیزینس  دار شدم، رفتم اتومبیل خریدم، خانهٔ بزرگ، ازدواج کردم، بچهحالا، رفتم سراغ پول، پول 

دست  ها را بهچیز نشد. خب پس چه شد؟ من همهٔ این ( هم زدم، بیزینسم موفق شد، هیچbusinessکار :و)کسب 

اِ من اشتباه کردم! توی این مسیرها و سمت و سوها نبوده، در این چیزها نبوده آوردم! تازه من می  فهمم که 

ذهنی شدم و با دید خودم،  عنوان زندگی، من یک من کنید؟ چون من را شناسایی نکردند بهخوشبختی. توجه می 

پرست با دید خودم، با استفاده از باورهای جامد، از یک جایی در ذهنم رفتم به یک جای دیگر، یعنی مقصد 

 شدم.
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از مولانا، شما باید مقصود حالا شما متوجه می  نهایت و  پرست بشوید. »مقصود« یعنی زنده شدن به بی شوید 

گردید، منتها ممکن است که خیلی به  پرستی برمی تواند صورت بگیرد. شما الآن از مقصد ابدیت او؛ هر لحظه می

درد افتادید این موضوع را فهمیدید، شاید هم نفهمیدید. شاید هنوز دنبال مثلاً سوها هستید. منظورم از سوها  

همانیدگی  واقعاً  همین  بشود،  زیاد  پولم  اگر  معتقدم  الآن  من  باوری که  یک  یعنی  پول،  مثلاً سوی  هستند،  ها 

شوم. یعنی این غمی که دارم الآن، زیر بار فشار هستم، به علت نداشتن پول است، به علت نداشتن خوشبخت می 

داشتن بچه است، به علت نداشتن خانهٔ بزرگ است، چون موفق نیستم. تازه بعضی  همسر است، به علت ن

خاطر پدر و مادر بد است که ژن بد داشتند.  روم به فضاهایی که غیرممکن است درست کردنشان، به ها می موقع 

تواند بشود.  رسد، خوشبخت نمی جا نمی سازی من این است کسی که در این ناحیه به دنیا بیاید به هیچاصلاً سبب 

 کنید؟ خاطر باورهایی است که به من تحمیل کردند. نه، توجه می به

دهد. شما اگر  گیرید از مولانا که چه اشتباهاتی این »نکتهٔ مستحیله« انجام می ها را یاد می پس بنابراین شما این 

عنوان باور جامد  (، به dogmaآمیز :عنوان داگما )عقاید تعصب ها را به با یک سری باورها همانیده باشید، این 

جا  سازی کنید و بروید در ذهن از یک مقصدی به مقصد دیگر، به هیچ ها سبب پذیرفته باشید و با استفاده از این 

 کنید؟ مانند قوم موسی درجا خواهید زد. نخواهید رسید. توجه می 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 

 ای بر جای چل سال، ای سَفیه مانده
 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرّ: گرما، حرارت 
 زار و بی آب و علف، صحرای تیهْ بخشی از صحرای سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 
 خِرَد سَفیه: نادان، بی 

           
کنی  زنی در این دشت یا بیابان ذهن. چهل سال داری این کار را می مانند قوم موسی چهل سال داری درجا می 

جا نرسیدی، از این مقصد به آن مقصد. درست است؟ از این مقصد نداریِ مثلاً پول، به مقصدِ داشتنِ پول هیچ

 برای خوشبختی، برای زندگی، که این مقصود من است. مقصود شما این نیست. 

شویم که به عشق دست پیدا  های ما از این است که ما تبدیل نمی حالا نکته چیست؟ نکته این است که تمام غصه 

کنیم به نداشتنِ چیزهایی که باید دنبالشان باشیم. این دانیم، منعکس می کنیم. بعد آن موقع چون این را نمی 

صورت در ذهنتان با استفاده از همین باورهای جامد، از یک مقصدی به مقصد دیگر خواهید  غلط است. دراین 

 رفت و پیشرفت نخواهید کرد.
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شوید، روز بهتر بشوید، و نمی توجه کنید درضمن، قانون خداوند این است که شما توسعه پیدا کنید، شما روزبه 

سازی آن هم براساس  سازی، سببذهنی خرّوب است. این در ذهن حرکت کردن براساس سبب که این من برای این 

جا نخواهد رساند. این توسعه نیست، این پیشرفت نیست،  کنید، شما را به هیچ باورهای جامد که عوض نمی

 خوب توجه کنید. 

کند براساس باورهایمان، چون پدر و مادرمان بد بودند، من را کتک سازی می ذهنی سببو درست است که من 

ذهنی سازی این است که شما این من سازی غلط است. اصل سبب توانم بشوم، این سبب زدند، من خوشبخت نمی 

تان که از جنس خداوند  تان، وجود اصلیتان، صورت اصلی را باید رها کنید، رو بیاورید به زندگی، به چیز اصلی 

 نهایت و ابدیت خداوند، علتش این است. خوب توجه کردید؟ است، یعنی زنده شدن به بی 

 خود ندارم هیچ، بِهْ سازد مرا

 که ز وَهمِ دارم است این صد عَنا 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِهْ: بهتر 
 عَنا: رنج 
           

توانم صاحب یک چیزی بشوم که من را خوشبخت بکند. »خود ندارم هیچ بِهْ سازد مرا« پس این  یعنی من نمی 

شود، ممکن است اتومبیلم  ام بهتر می شوم، وضع مادی دست بیاورم خوشبخت می فکر مالکیت که اگر من به 

 تواند غصه و غم و دلگیری من را از من بگیرد. بهتر بشود، ولی این نمی 

ذهنی برود، من به او زنده بشوم،  این غصه و غم و گرفتاری من، گرفتن دل من موقعی تمام خواهد شد که این من 

گوید. خیلی گشتی در این »گردابِ گردان«،  سوی او رو بیاورم، غزل این را می بنابراین من باید فضا را باز کنم، به 

گوید که این دوران، این دنیا، به این »نکتهٔ مستحیله« آدم زرنگی مثل تو سمت بگردان. بعد می   رویت را به آن 

 را چرا باید فریب بدهد؟ چرا متوجه نیستی که علت اصلی غم و غصهٔ تو چیست؟ درست است؟ 

 اوّل و آخِر تویی ما در میان 

 هیچ هیچی که نیاید در بیان 
 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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سالگی هم تو باید باشی و من باید با صنع تو زندگی کنم و این اول تو بودی ای زندگی، ای خداوند، بعد از دوازده 

به آن حرف بزنیم، باید بپریم  اهمیت است که لازم نیست اصلاً راجع قدر بیچند سالی که توی ذهن بودم این

 بیرون. »هیچ هیچی که نیاید در بیان«، ارزش بیان ندارد اصلاً. توجه کردید. 

شود. در  فضای اَنساب درست می   )فضای انساب([  ۲۱]شکلبینید  طور که می شویم. بعد همین پس بنابراین ما فضول می 

دانید که  ها درد هستند و این را می چین ها که بعضی از این نقطه فضای اَنساب متوجه هستید که این همانیدگی 

جا  دهد به ما که ما بفهمیم که نباید این آن شویم درد می هر همانیدگی درد خودش را دارد. با هرچه همانیده می 

 دهند. ها دردها هم هستند که فضای اَنساب ما را تشکیل میباشد. پس همراه این همانیدگی 

ای را در نظر بگیرید،  طور که گفتم فضای اَنساب ما فضای شخصی نیست. شما فرض کنید که، یک شبکه همین 

اش هم شما هستید و درنتیجه در  جا هست، یکی ها مستطیل در این تا، میلیون نهایتی را که هزارانیک دیوار بی

 گوییم: که مییک فضای اَنساب جمعی هستید. درست است؟ این

 وگویِ او قول و گفت از قَرین بی

 خو بدزدد دل نهان از خویِ او 
 ( ۲۶۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهنی که حرف بزنیم، مرکز ما با مراکز دیگر در تماس است. پس بنابراین خیلی از مراکزی که من یعنی بدون این 

اثر می  از این مستطیل به ذهنی باقی بمانید. شما نمی گذارند که شما من هستند روی شما  راحتی بیرون  توانید 

خواهد  بپرید، یکی به این دلیل. دوم که این فضای اَنساب یک آهنگی دارد که شما درست کردید، آن آهنگ را می 

شود. بابا من  کند، مقاومتش بیشتر می ذهنی ثابت کنند که دارد اشتباه می حفظ کند. حتی اگر بیایند به یک من 

گوید نه. تو بیا  زند. می کنی، اشتباه است، به تو ضرر می کنی، این کاری که می کنم این کاری که می دارم ثابت می 

 گوید نه. بشو، این باور را عوض کن، می عوض 

خورد اگر  هم می زنند، درواقع ریتم این آهنگ به ها، چون این آهنگ را دارند می پس بنابراین عوض کردن آدم

آییم به بیت  کند؟ خودش باید روی خودش تمرکز کند، زحمت بکشد، می جوری عوض می عوض بکند. حالا چه 

خوانم  یواش روی خودش تمرکز کند، تأمل کند که این بیت را می های مولانا را بخواند، یواشاول دوباره، بیت 

تواند عوض بشود، ولی باید زحمت بکشد، به این سادگی  شود؟ اگر خودش بخواهد می جوری به من مربوط می چه 

که این فضای انساب، فضای انساب جمعی هست، یعنی ما نسبت داریم با همهٔ  نیست. الآن عرض کردم، برای این

کشند.  ها دارند ما را می که در اطراف ما هستند. درست است؟ مربوط هستیم، آنهایی  هایی که مخصوصاً آن آدم
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عنوان هشیاری و الَسَت بجهیم، به این سادگی نیست.  جا هستیم، اگر بخواهیم بهذهنی آنعنوان من یعنی ما به 

خاطر نیرویی که از جمع  خواهیم عوض کنیم، دوم بهعلت مقاومت خودمان که فضای انسابمان را نمی  یکی به

 آید.می 

روز  ام روزبه گوید من تو را آفریده خواهید توسعه پیدا کنید که خداوند می پس شما حواستان جمع است که اگر می 

گوییم، درست است؟  روز بهتر بشوی، باید فضا را باز کنی که الآن می که روزبه شوی. برای این بهتر بشوی، که نمی 

 و از زندگی کمک بگیر، از خداوند کمک بگیری. 

. عرض کردم، فضا، فضا باز بشود،  )دایره عدم([  ۲]شکل  اش این است که ما فضا را باز کنیم  بینید که چاره پس می 

جوری باز کنم؟  شود. شما از من نپرسید که فضا را چه ذهنی باز نمی وسیلهٔ من شود. فضا بهاین دهان بسته می 

راهکار بدهید. راهکار ندارد، راهکار این است که شما این چیزها را بدانید و فشار را از روی خودتان بردارید.  

 کند.پرید، بگویید این ژاژ است، این مسئله تولید می که تندتند از یک فکر همانیده به یک فکر همانیده می این

کنم. من  کند. با این کار من نیروی زندگی را تبدیل به مانع و مسئله و دشمن و درد می این مسائلِ من را حل نمی 

جا زنخ دان«، یعنی کارهای جهان را برو  ها همه در آن »دان« است. »همه کارِ جهان آن دانم. ایناین را الآن می 

بینید که اول غزل  ها نبین، این را بدان فقط. می حسبِ همانیدگی ذهنی انجام نده، برحسبِ من انجام بده، ولی بر 

 گوید عمل کن، حالا عمل کن. درست است؟ رسد می ها که می گوید بدان فقط، به وسط چندتا بیت اول می 

آوریم.  خب پس بنابراین فهمیدیم فضاگشایی باید بکنیم، برای فضاگشایی به خودمان فشار نمی   )دایره عدم([  ۲]شکل  

گویید که اِ اِ اِ پس منبع دردهای من و گرفتاری من و حتی همین دانشی که الآن به شما گفتم که شما الآن می 

عشقی بوده. نه خودم به خودم عشق دادم، نه پدر و مادرم، نه لحاظِ جسمی، این هم از بیمریض شدن من به 

 بقیهٔ مردم. 

صورتِ زندگی  تواند کسی دیگر را بهصورتِ زندگی. ولی کسی می عشق دادن یعنی چه؟ یعنی شناسایی شما به 

جوری  شناسایی کند که خودش از جنس زندگی شده باشد، از جنس خداوند شده باشد، اگر نشده باشد چه 

 شناسایی کند؟ 

مانید که با ماند به شما عشق بدهد؟ خودتان، فقط خودتان می حالا پدر و مادر ندادند، مردم ندادند، کی می 

دفعه وقتی  یواش به خودتان عشق بدهید، قدر خودتان را بدانید، تمرکز روی خودتان بکنید. یک فضاگشایی یواش 
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کند که بابا من باید خودم را درست کنم، روی  شود، این دانش به ذهن ما خطور می قطع می  ذهنی فکرهای من 

 توانم دیگران را هم عوض کنم. های خودم را ببینم، من نمی گذاری کنم، عیبخودم سرمایه 

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی  

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 مرتبه سَنی: رفیع، بلند 

           
شوم، اصلاً  ذهنی می شوم، یعنی از جنس من رود به یکی دیگر که آن را درست کنم، بدخو می من تا حواسم می 

توانید عوض کنید. فوقِ فوقِ فوقش  توانم درست کنم. شما با این توضیحات فهمیدید شما کسی دیگر را نمی نمی 

کنید. چون ناموس دارد،  دهید که آقا اشتباه می کنید، اشتباهاتش را به او نشان می هایش را پیدا میروید عیب می 

گویید عوض بشو، آن آهنگ را  چون پندار کمال دارد، چون یک آهنگ درونی دارد که اگر آن چیزی که شما می 

 کند.کند و قبول نمی ریزد، مقاومت می هم می به

توانید عوض کنید. اما اگر خودتان را عوض  توانید عوض کنید، ولی خودتان را می پس شما کس دیگر را نمی 

صورتِ زندگی شناختن، این عشق است. کردید، از جنس زندگی شدید، شناسایی زندگی در دیگران، دیگران را به

که اِستارت  کند به زندگی. درست مثل این اش را، آن شروع می اگر آن جنس را بخواهید فعال کنید، جنس اصلی 

 شود. زنید. یک کسی تا حالا خوابیده بوده از خواب دارد بیدار می می 

کنند،  شوند، گوش نمی کنی باید عوض بشوی. نمی توانید مردم را متقاعد کنید که داری اشتباه می یعنی با ذهن نمی 

 ذهنی هستند. ها هم من کنید؟ چون آن کنند. توجه می آید، قهر می کنند، ناموسشان بالا می دعوا می 

شود اگر ابیات را بخوانید و تأمل کنید و فشار را از روی  کنید. فضا خودش گشوده می پس شما فضا را باز می 

آید، یعنی یک فضایی گشوده یواش فضای لا اَنساب می یواش  )فضای لا انساب([  ۲۲]شکلخودتان بردارید. درست است؟  

 جا وصل نیست.چیز در آن چیز به هیچ شود در درونتان که هیچ می 

شوید. خداوند را آوردید به مرکزتان »رحمت  دهید چون از جنس زندگی می یواش دارید به خودتان عشق می یواش

کنید. قبلاً دردهایش را بنابه آن بیتی که خواندم، »چون جفا آری، فرستد گوشمال«، اندر رحمتش« را تجربه می 

کنید، درد وجود  کنید، دیگر وفا به الَسَت می مالید. الآن فضا را چون باز می شُدید، گوشتان را می هِی گوشمال می 

فهمید امتداد  دانید، می دهید، قدر خودتان را می یواش دارید به خودتان عشق می شوید، یواشها می ندارد، دارید ر 
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شوید که این چهارتا چیزی که ما مرتب به یواش متوجه می گذارید، یواش زندگی هستید، احترام به خودتان می 

شده این عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت از فضای گشوده   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  دهیم، یعنی  شما نشان می 

 آید.ها نمی چین و دیگر از نقطه  )دایره عدم([ ۲]شکل آید می 

روز هم  بهشوید که در درون شما یک عشقی، یک حس امنیتی وجود دارد الآن، که روز دفعه متوجه می بعد یک 

یواش بیشتر  شود. و اگر خودتان را یواششود و عشقتان به خودتان، دوست داشتن خودتان بیشتر می زیادتر می 

دارید به دیگران هم  دوست دارید، خواهید دید که دیگران هم دوست دارید. همان چیزی که به خودتان روا می 

 دارید.روا می 

نظر است، ذهنی که الآن ما داریم، این است که این تنگ های این »نکتهٔ مسُتَحیله«، یعنی من بینی یکی از غلط 

اندیش نهایت فراوانی است، فراوانی دارد. ولی من اصلی ما خاصیت کوثر دارد، بی پرست است، روا نمی محدودیت

 کنید؟ است. توجه می 

کنیم که باید کار مردم را عقب بیندازیم یا فلج کنیم خودمان موفق بشویم، این  ذهنی فکر می که ما در من پس این

کنید، این عامل پسرفت شما است. این را بگویم این غیرممکن  غلط است و شاید بعضی از شما که الآن گوش می 

اندیش نباشد و موفق بشود، امکان ندارد. این را یک  است در دنیا، کسی ذهنیت فراوانی نداشته باشد، فراوانی

 جایی بنویسید. 

ها موفق  کسی که فراوانیِ خداوند را، رواداشتِ خداوند را زیر پا بگذارد، بخواهد به مردم سخت بگیرد که آن

وجه موفق نخواهد  هیچکه بخیل است، به خاطرِ این نشوند، کسی که حسادت کند، عمداً کار مردم را فلج کند به 

دارید، این است که شما موفق خواهید  کند و شما روا می آید و گسترش پیدا می شد. فقط وقتی فراوانی خداوند می 

ذهنی، همان »نکتهٔ مسُتَحیله«، همین قضیه  کنید؟ یکی از دیدهای غلط من شد، خوشبخت خواهید شد. توجه می 

 است.

ها ابیات  رویم به غزل. این خوانم بعد می حالا پس این توضیحات را دادم. توجه کنید یک سری ابیات برایتان می 

نشیند، با  انتخابی است. من پیشنهادم این است که شما یا این ابیات را یا یک سری ابیاتی را که به دلتان می 

ها را روی کاغذ بنویسید و بخوانید و تأمل  سلیقهٔ خودتان، به خودتان اهمیت بدهید، بگویید مهم هستم، این 

گوید؟ زود نروید به بیت دیگر، فکر کنید، تأمل کنید،  کنید که این کاربردش روی من چه هست؟ اصلاً چه می 
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سکوت کنید، پیدا کنید. اگر هم دیدید نشد، بروید به بیت دیگر، ولی همین تکرار سبب خواهد شد که شما  

 بینش پیدا کنید. 

ذهنی نباید حرف بزند. شما ممکن  ها سبب خواهد شد که به این نتیجه برسید که این من حالا جمع این بینش 

گفت که »چو بربندند ناگاهت زنخدان«،  کنم که می است الآن قبول نکنید، ولی وقتی بیت اول را دارم عرض می 

ذهنی  توانی ببندی. ولی الآن ما من ذهنی نمی شما باید در این کار نقش فعال داشته باشی، ولی بدانی که با من 

خورد. انگار  شویم، یک تَلَنگری به ما می کنیم، یک خرده عوض می خوانیم با ذهنمان، تأمل می داریم، ابیات را می 

کنیم، ولی خب یک بار،  گوید که بابا این راه غلط است. درست است؟ ما قبول نمی مثلاً یک آدم بزرگی به ما می 

شویم. از کجا؟ زنخدانمان  بینیم که غلط است، متوجه می دفعه می بار که به ما بگویند غلط است، یک   دو بار، صد

می  می بسته  باز  فضا  می شود،  هشیاری  آن  با  به شود،  ما  در  ناظری  هشیاری  یک  می بینیم،  این  وجود  با  آید 

 بینیم.بینیم، اشتباهش را می فضاگشایی که ذهنمان را می

تان ذهنی سازی من ات به توجیه. وقتی ناظر هستی در مقابل سببذهنی گوید یک بحثی کن با مندر این غزل می 

گویید که ببین  کند، به او می سازی می آمیز( و باورهای جامد سبب : عقاید تعصب dogmaکه مرتب با داگما )

می  تو  دلیل غلط است،  این  به  این،  است  این خواهی سبب غلط  این طوری سبب سازی کنی،  هیِ  سازی کن.  که 

کنی این به داری، فکر می شود و روا نمیشوی که یکی موفق می اندیشی، بخیل هستی، ناراحت می محدودیت می 

ماند، بهتر  برد به من نمی گویی بیشترش را او میبینی، می که تو دنیا را محدود می نفعت است، چرا؟ برای این 

کنید  گویید، بحثی می تان می ذهنی است که این موفق نشود. و این غلط است، حواست هست؟ شما دارید به من 

 به توجیه. درست است؟ 

اید و برویم دوباره  است، قبلاً هم دیده   اش خیلی ساده خوانم، بعداً شما البته معنیتند می پس من این ابیات را تند 

 به غزلمان برسیم. درست است؟ 

  زرّین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ ِ گاو

 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این
 ( ۲۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بانگ: صدا یا آوازِ بلند 
 آخَر )آخِر(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

 رغبت: اشتیاق داشتن به چیزی 
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ذهنی من از اول حرف زده، الآن هم چهل سالَم است،  کنید این منذهنی است. شما تأمل می گاو زریّن همین من 

ها هستم  های این هستم؟ جز ضرر چه فایده داشته برای من؟ آیا من جزو احمق همه عاشق حرف چه گفته که این 

 گوید؟ نکند این باید خاموش بشود. درست است؟ ذهنی من چه می زده بشوم، ببینم این من همه هیجان که این 

 نگذْری زین بُعد، سیصدساله تو

 تا که داری عشقِ آن گوساله تو
 ( ۱۷۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بُعد: دوری 
           

ذهنی را داری تو، حتی سیصد سال هم کار کنی، زندگی گوید اگر عشق این گوساله یعنی منگویید مولانا می شما می 

که تو  ذهنی باید بپری به فضای یکتایی نخواهی گذشت. چرا؟ برای این کنی، از این فاصلهٔ کوچک که از این من 

 روید به یک جای دیگر. شناسد، می پرست شدی، از یک جایی در ذهن که جا هست و ذهن می مقصد 

گویید من باید مقصود را در نظر بگیرم. مقصود هر لحظه قابل اجرا است. مقصود این است که  حالا شما می 

 که توی ذهن حرکت کنم از یک مقصدی به مقصد دیگر. فضاگشایی کنم از ذهن بروم بیرون، نه این 

اگر از یک مقصدی به مقصد دیگر بروم، سیصد سال هم زنده باشم، باز هم به خداوند نخواهم رسید، به عشق  

دانم اگر به عشق نرسم، این غم نخواهد رفت و به مقصود آمدنم هم نخواهم رسید. و  نخواهم رسید. حالا می 

 گوید شما ساکت باشید من حرف بزنم. جا می خوانید که در این ها را می آیید این بیت دوباره می 

 تان دهد جنگ و فراق ْ گفتِ هر یک

 گفتِ من آرَد شما را ات فاق
 ( ۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فراق: دوری 
           

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
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 ست تان در توافق مُوثَقهگر سخنْ

 ست نزاع و تفرقه در اثر مایهٔ
 ( ۳۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مُوثَقه: موردِ اطمینان و وثوق 
 نزاع: درگیری 

           
گوید »گفتِ« هر کدامتان  گویید که یعنی چه که مولانا میها را. شما می دانید این بیت دانم می درست است؟ می 

کند. »پس شما خاموش باشید گوید »گفتِ من« شما را متحد می کند. اما خداوند می ایجاد جنگ و جدایی می 

گوید »فرمان«. فرمانِ الهی است که  اَنْصِتوا«. فرمانِ »اَنصِْتوا: خاموش باشید« را اجرا کنید. مولانا »اَنصِْتوا« را می 

گویید تأمل است این، یعنی چه این؟ پس چرا خاموش  ما ذهن را خاموش کنیم. خب همین فرمان را شما می 

 کنم من؟ نمی 

ذهنی را خاموش کنید تا من حرف بزنم. پس نکند که تا زمانی که من حرف  گوید شما این منگوید خداوند می می 

زد. بعد آن موقع هم میمی  نمی زنم، خداوند حرف نخواهد  اگر  با هم به جنگ خواهید  گوید خب  زنید، شما 

بینید  خورد و شما می هم می کشد، بهذهنی به توافق برسید، این طول نمی پرداخت. درست است؟ اگر هم با من 

خورد. چون  هم می کشد، بهشود، ده روز، دوازده روز هم طول نمی شود، وقتی هم درست می که اصلاً درست نمی 

ذهنی است، من، من، من، من. پس فرمان  اش منعشقی توی آن نیست، منظورِ خوبی توی آن نیست، همه 

 شود.»اَنْصتِوا« رعایت نمی 

دانند که باید خاموش باشند، وصل بشوند به خداوند، به این وحدت مجدد های ذهنی نمی کدام از این من هیچ

گوید تو حرف نزن من حرف بزنم. نکند  تا او حرف بزند. خب شما تنها به خودتان بگویید بابا، او دارد به من می 

دهم؟ نکند فضول هستم از انقباض؟ نکند همین من را  خواهد از من هم حرف بزند؟ نکند من مجال نمی می 

گوید. ما که بسیار پیشرفته هستیم، کامل هستیم که.  گوییم ما را که نمی خوانیم، می ها را میگوید؟ چون ما این می 

 گوید. اند دیگر! نه. شخص شما را می طوری گوید که اینبعضی مردم را می 

توانیم  هم خواهد خورد. ما به همدیگر نمی ذهنی، این طول نخواهد کشید، به پس اگر به توافق هم برسیم با من 

ذهنی ازدواج  شود اطمینان کرد. شما نگاه کنید که دو نفر با منذهنی نمی ذهنی اعتماد کنیم. اصلاً به منبا من 

کنم،  کنم، شما را خوشبخت می ( می supportدهند، ساپورت )حمایت :کنند، اولش خیلی به همدیگر قول می می 

ام، گوید من فرمانده ذهنی می که این من شود. برای این جا دعوا شروع میکشد آن ما باید با هم باشیم، طول نمی 
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آورد و  ذهنی را به چیز می های من گوید حق با من است و خاصیت ام، این می گوید من فرمانده ذهنی می آن من 

 گوید آخر حق با من است.می 

ذهنی این است که من نیاز دارم که حق با من باشد و اگر های همین نکتهٔ مسُتَحیلهٔ من ترین خاصیت یکی از مهم 

کنم. به دروغ هم شده، من باید معتقد باشم حق با من است، من  حق با من نباشد، من حس عدم امنیت می 

خوانم شما هم بخوانید، تأمل کنید، خواهید دید  ها را می بینید این دانم! غلط است این. پس می بیشتر از شما می 

 دهد شما را. درست است؟ که تأمل تکان می 

تواند، مثل گرم کردن آب است، درست است  جوری این ابیات می خوانم ببینید که چه خوانم، فقط می ابیات را می 

خوانیم هنوز به صد درجه نرسیدیم، ولی اگر بخوانیم و تأمل کنیم، بخوانیم تأمل کنیم، بخوانیم  یواش می که یواش 

جا است که شما باید  کند به متوقف شدن. آنذهنی شروع می رسیم به صد درجه، من دفعه می تأمل کنیم، یک 

کنید؟ که گفت ذهنی نباید فکر کنم عمل کنم. توجه می دانم من برحسب منبگویید به خودتان، من الآن دیگر می 

 »دان«. 

 وگویِ او قول و گفت از قَرین بی

 خو بدزدد دل نهان از خویِ او 
 ( ۲۶۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نهایت دانید فقط در این شبکهٔ روابط که گفتیم مثل مستطیل درنظر بگیرید، در یک دیوارِ بی پس شما الآن می 

آید پیش شما،  اش شما هستید. پس جمع رویِ شما اثر دارد؛ هر کسی که می وسیع میلیاردها مستطیل است، یکی 

دزدد.  ذهنی است، درد دارد، دردها را می دزدد. درست است؟ حالا او اگر من لازم نیست حرف بزند، دلتان خو می 

دزدد. این را خواند به زندگی زنده است، از جنس عاشقان است، خوی خوب می اگر یک آدمی است که مولانا می

 بدانید فقط. 

کنم؟ پس این بیت به  روم؟ چه تماشا می گوید که من باید ببینم دوستم کیست؟ کجاها می خب همین به شما می 

گذارد.  که حرف بزند روی من اثر می شما یک چیزی یاد خواهد داد اگر تأمل کنید. قرین من کیست که بدون این

بینم، تلویزیون  شوم، مردم را می ام است؟ دوستم است؟ همکارم است؟ توی خیابان رد می همسرم است؟ بچه

 های شما هستند. ها چه هستند؟ قرین روم. درست است؟ این خوانم، سینما می کنم، کتاب می تماشا می 
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سازی  کنیم، برای این نیست که شما سبب گوید این ذهن که ما با آن فکر می خوانم که مولانا می ببینید دو بیت می 

کنید و بگویید که من ناخوشبختم، این تقصیر کیست؟ ها! پس این ذهن برای این است که من الآن غم دارم این  

تقصیر کیست؟ پس پدر و مادرم، ژنشان خراب بوده! برای این نیست، برای این است که یک چراغ دیگر را  

ذهنی ساختیم و از آن هویت  آن الآن من   روشن کنی. باید درست استفاده کنی از آن. این ذهن که ما داریم با

 خواهیم، برای هویت دادن نیست، برای شادی دادن نیست.می 

ها از  توانید بگویید که از عناصر ذهنم من استفاده کنم خوشبخت بشوم. درست است که بعضی موقع شما نمی 

ذهنی است، خوشحالی اصیل نیست، شویم، ولی این خوشحالی من کشیم و خوشحال می ها ما شیره می همانیدگی 

 مان نیست. آن شادی اصیلِ ذات اصلی 

 باد تُند است و چراغم اَبْتَری

 زو بگیرانم چراغِ دیگری 
 ( ۳۱۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دردنخور اَبْتَر: ناقص و به 
           

 او نکرد این فهم، پس داد از غِرَر 

 ای دِگرشمعِ فانی را به فانی
 ( ۳۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خبری و غرور معنی غفلت و بی غِرَر: جمع غِرَّه به 
 پذیر، هالِک، ناپایدار فانی: زوال 

           
نهایت و ابدیت او زنده بشوم و این چراغ من که ام به این جهان به بیگوید باد حوادث تند است، من آمده می 

ذهن است که قرار است با این یک چراغ دیگر روشن کنم یعنی چراغ حضورم را، این هم ابتر است، ناقص است.  

دهد. خواستم به من خوشبختی بدهد، الآن غم می خواهم، می تازه من یک بلاهایی سرش آوردم که از آن هویت می 

 اشتباه کردم. 

اشتباهم چه بوده؟ چون عشق ندیده بودم، فکر کردم این چیزها عشق دارند، من حالا بروم از پولم عشق بگیرم.  

آیند دُور و برم به من عشق  هایی که باید به من عشق بدهند، می من فکر کردم اگر پولم زیاد بشود، مردم، آن 

دهند. اگر فلان مدرک را بگیرم، فلان  دهند دیگر. تا حالا که ندادند. اگر به فلان مقام برسم، به من عشق می می 

خواستم. غلط  خواستم، از چیزهای ذهنی می دهند. نشد، ندادند، چون از ذهن می خانه را بگیرم، به من عشق می 

 بوده.
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فهمد نباید  آورد، در هشتادسالگی می دست نمی رود گفتم این سمت آن سمت، آخرسر به حالا یک کسی هِی می 

سالگی بفهمید که سمت و سوها عشق ندارند. اگر پدر و مادرتان  سالگی بفهمید، دوازده رفته. شما بیایید در ده می 

وزیر زنند، این موقعیت جدید شما نیست که اگر شما مثلاً بروید نخستدهند، حتی شما را کتک می عشق نمی 

 رود بالا.بشوید، عشق خواهید گرفت. فقط این مقامتان می 

دهند دیگر!  روم یک جایی که همه به من احتیاج داشته باشند، پس عشق می ذهنی این است که من می فکر من 

کنید، هیچ راه دیگری وجود دهند، احتیاج دارند فقط. عشق را باید به خداوند زنده بشوی. توجه مینه. عشق نمی 

گوید انسان این کار را نکرده، »او نکرد این فهم« که با این چراغ باید چراغ دیگری را روشن ندارد. برای همین می 

کند. یعنی با چراغ ذهن برود چراغ حضور را روشن کند، به خداوند زنده بشود، به عشق برسد. پس از روی  

 گرفت. نادانی یک شمع فانی را داد، یک شمع فانی 

دهد،  خواستم، گفتم من را خوشبخت کند، حالا فهمیدم پول نمی کنیم. ها، من از پولم هویت می ما همین کار را می 

که ما از تصویر ذهنی همسرمان  همه سرخوردگی و ناامیدی در ازدواج وجود دارد؟ برای این دهد! چرا این همسر می 

تواند بکند. پدر و مادرمان ندادند، همسرمان باید بدهد. اصلاً برای همین کنیم می خواهیم، فکر میخوشبختی می 

دهد. امتحان نکن. باید فضا را باز کنی از درون. حالا دیگر، حتی اگر پدر و مادر ما عشق  کنم! نمی ازدواج می 

شدند که فضای درون ما باز بشود، ما باید عشق را از درون بگیریم. آن  ها سبب می دادند به ما، باز هم آن می 

ما نمی شق پدر و مادر هم می ع الی توانست موقتی باشد.  از کس دیگر اصلاً عشق بگیریم  از  توانیم  باید  الابد، 

 خودمان بگیریم. خودمان هم امتداد خدا هستیم، پس باید او بشویم تا عشق بگیریم. والسّلام. درست است؟ 

جای آن  انگیز است که من، این ذهن را خداوند به من داده، یک چراغی را روشن کنم، بهها هم تأمل پس این

با سبب  نادانی می آمدم  یعنی  از روی »غِرَر«  این را بهسازی آن هم  پیدا  خواهم بگویم که  بیاورم، عشق  دست 

شوند، همه  آیند دور من جمع می کنم. به این مقام برسم، مردم می دست بیاورم، عشق پیدا می کنم، آن را بهمی 

دهند. همچو چیزی نیست. ممکن است غذای  دهند، عشق هم می کنند، غذای خوشمزه می شان دعوت می خانه 

ناامیدی به خوشمزه بدهند، عشق نمی  از حالا بدانید که این شمع جز  وجود می دهند. این سرخوردگی و  آورد. 

 خوانیم: طور این بیت را می جا نوشته شده. و همین ای ندارد. این هیچ فایده که آن شمع را روشن کند، این

 مرغِ جذبه ناگهان پَرَّد ز عُش 

 گه بکُش چون بدیدی صبح، شمع آن
 ( ۱۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 عُش: آشیانهٔ پرندگان 
           

کند هر  کنید، شما مرغ جذبه هستید. خداوند هم دارد شما را جذب می »مرغِ جذبه« یعنی شما فضاگشایی می 

رود پیش خداوند. وقتی که صبح را دیدی، یعنی پرد میپرد، می دفعه از لانهٔ ذهن می کنید. یک دفعه فضاگشایی می 

ذهنی را بکُش، بگو پریدم دیگر، دیگر برحسب  تان متوقف شد، کلّ این من ذهنی صبح کِی است؟ وقتی که حرف من 

 ها و دردها فکر نخواهم کرد. همانیدگی 

ها، فردا صبح سرکار نرو! نه. شما باید کار جهان را انجام بدهید،    گوید کار جهان را انجام نده توجه کنید. نمی 

شود به صنع. شما این  کنید. الآن فضا دارد باز می ها و باورهای جامد عمل نمی ولی الآن دیگر برحسب همانیدگی 

شده شما صنع دارید، فکر جدید هر لحظه. در  تفاوت را هم که بعداً توضیح خواهم داد، در حالت فضای گشوده

ها از یک جایی در ذهن به جای  سازی آن ذهنی، باورهای پوسیده و جامد قدیمی که با سبب حالت انقباض و من 

روز  بهرویم که گفتیم این ضد  توسعه است، ضد  پیشرفت است، ضد  انسان است. گفته شما باید روز دیگر می 

 پیشرفت کنید. 

روی به یک  کنی، از یک جایی در ذهن می کنم، ولی تو پیشرفت نمی گوید من پیشرفت تو را پشتیبانی می زندگی می 

سازی، هادیِ خودت  کنی در مقابل صنُع من، و فکرهای پوسیده را گرفتی با سببجای دیگر، و داری مقاومت می 

 کردی. غلط است این. 

ذهنی از بین رفت. بعد از این دیگر صنُع هست.  های من پس شمع را بکُش، شمع را بکُش، یعنی تمام صحبت 

عنوان مرغ جذبه پریدید، دوباره برگشتید ذهن، دوباره باید بروی بپری. اگر دیدید دوباره رفتید به ذهن، یعنی به 

 درست است؟ 

 چو بربندند ناگاهت زنخدان  

 جا زنخ دان همه کارِ جهان آن
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زنخ: چانه، ]مجاز[ بیهوده، لاف 
           

گذرم.  خوانیم سریع می طور این سه بیت را می ذهنی را بگذار کنار. و همین کار جهان را انجام دادن برحسب من 

کنم؟ باید این ژاژ را  گوید؟ نکند من دارم زندگی خودم را خراب می ذهنی من خروّبم. چه می گویید که اِ با من می 

 بگذارم کنار. 
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 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی

 گفت: خَرّوب است، ای شاهِ جهان 
 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
           

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟

 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 
 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنیِ روییدن رُستمَ: از مصدر رُستنَ به 
           

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 

 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم
 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
 کننده، نابودکننده هادِم: ویران 

           
اید؟ حرف نزن، کاره پرسید وقتی ناظرید، شما چه ذهنی می عنوان امتداد خداوند از من عنوان سلیمان، به شما به 

ام کننده هستم، هرجا رشد کنم، هرجا اندازه گوید بابا من خرّوب هستم، من خراب عملاً به من نشان بده. می 

تر بشوم تو را ویران خواهم کرد، هم بدنت را، هم فکرت  کنم. در تو هم اگر قوی جا را ویران می تر بشود، آن بزرگ

 برندۀ بنیاد آب و گلِ تو هستم. بینکنندۀ منزلم، و از را، هم جانت را، هم هیجاناتت را. من خرّوب هستم، خراب 

ذهنی حرف  گویم، بیست و چهارساعته برحسب من گویید من دارم ژاژ می کنید، می خب شما بنشینید، تأمل می 

ام را روز زندگی گوید نه، من باید یک فکری بکنم روزبه کنم. مولانا میزنم، دارم خرّوب را با این ژاژ زنده می می 

ها درست خواهد کرد کار  دانی که این غلط است، همین دانستنکنم، من خروّب خودم هستم. پس می خراب می 

 را.

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سمَایی: آسمانی، مجَازاً از جنسِ زندگی و حضور 
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 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

           
جا  شویم به یک فکر همانیده، از این بینید ما زاییده می نامد. درست است؟ که میمولانا هر فکر را »صندوق« می 

دهیم. امید خداوند این است که وقتی زیر فشار  شویم به یک همانیدۀ دیگر، زیر فشار قرار می آییم زاییده می درمی 

دهیم خودمان را، به این نتیجه برسیم یا این شناسایی را بکنیم که ما به عشق  دهیم، زیر غم قرار میقرار می 

 تند.احتیاج داریم، نه فکرهای همانیدۀ جدید یا تند 

کند،  هر کسی که از فکری به فکر دیگر برود، از این صندوق به آن صندوق، او آسمانی نیست. یعنی فضا را باز نمی 

شود. فاصلهٔ بین فکرها هست که نونو مسُکر است، شراب نونو هست، فکر نونو هست،  به خداوند وصل نمی 

 فهمد. خلاقیت نونو هست. هر کسی که توی صندوق باشد این را نمی 

روم؟  آیم به صندوق دیگر می شما به خودتان بگویید نکند من توی صندوقم؟ من برای چه از یک صندوقی درمی 

ها نشان  که در این شکل   ]شکل فکرها و فاصله بینشان[گوید فاصلهٔ دوتا صندوق است که مهم است برای من،  مولانا می 

ذهنی[ از فکر  ها، اولش ]شکل بستن فاصله دو فکر با مندهد که فکرها و فاصلهٔ بین آن دهد. این نشان میمی 

ذهنی را زنده  شویم، من بندیم، یعنی به خداوند وصل نمی پریم، و فاصلهٔ صندوق را می همانیده به فکر همانیده می 

 داریم. نگه می 

که فاصلهٔ بین دوتا   ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصله بین آن رسیم، اگر این ابیات را تکرار کنیم، یواش به جایی می یواش

شود. بعد متوجه کنیم، حالمان خوب می کنیم. این نونو مسُکر و شراب ایزدی را دریافت می صندوق را حس می 

 خواستیم. شویم که اِ اِ اِ اِ ما این شراب را می می 

پریدیم، یعنی از  از یک فکر همانیده به فکر همانیده می   ذهنی[]شکل بستن فاصله دو فکر با من کردیم؟  کار می ما قبلاً چه 

به  به فکر کارمان.  از فکر بدنمان  به فکر بدنمان،  از فکر همسر  به فکر همسر،  آمد که  نظرمان می فکر پول 

 یواش باید زندگی دستمان بیاید، دیدیم نیامد. یواش
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کنیم یک جایی متوقف بشود. دیدیم اِ حالمان بهتر شد،  فکر را آرام کردیم، توجه کنید، داریم فکرها را آرام می 

 ها را. خواستم، نه شراب همانیدگی خواستم، شراب زندگی را می پس فهمیدم من این حال زندگی را می 

گیرم،  گیرم، شرابی که می شود، انرژی من که از آن میگفتم پولم زیاد بشود، خب هرچه زیادتر میقبلاً اشتباهاً می 

کند. پس از یک مدتی دیگر وقتی  خورد، این من را مسموم می درد نمی   بیشتر است دیگر! فهمیدم این شراب به

نقطهٔ  تر هم نمیشود، اصلاً حالم خوب زیادتر می  به  اما الآن  بودم،  اوایل حساس  زیاد    اشباعشود.  رسیده که 

شود، اصلاً دیگر عین خیالم نیست. حال من را، عین اعتیاد به مواد مخدر که پس از یک مدتی آن اندازه دیگر  می 

 کند.کافی نیست، و حال شما را دگرگون نمی 

گویم  دفعه متوجه شدم که فاصلهٔ دو صندوق وجود دارد. بعد به خودم می پس یک  ]شکل آگاهی از فکرها و فاصله بین آنها[

گوید فاصلهٔ بین دو صندوق، نکند من باید آرام کنم خودم خبرم؟ مولانا می من چرا از فاصلهٔ بین دو صندوق بی

خواهد این کار را من بکنم، به من کمک خواهد کرد،  را به شراب فاصلهٔ بین دو فکر دست پیدا کنم. و زندگی می 

بالاخره   با هیچ فکری همانیده نشوم.  من همه ]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([  تا  باشم  بین فکرها  اش در فاصلهٔ 

 درست است؟ 

گوید که بهتر است  خوانیم که »خضر« که نماد خداوند است، به موسی که نماد ما است می اما یک چند بیت می 

کند خواند، وسط نماز ادرار می ساکت باشی، و اگر تو با ذهنت حرف بزنی، این شبیه یک آدمی است که نماز می 

 شود.به شلوارش و نمازش باطل می 

شود. برای  دفعه فکر همانیده بکنیم آن وسط، نمازمان باطل می یعنی اگر ما به خداوند وصل بشویم، فقط یک 

 شویم از او. به این حساسیت است این قضیه. که جدا می این

ذهنی را فعال کنید، فکر  توانید کینه داشته باشید، رنجش داشته باشید، شب و روز ناله بکنید، منپس شما نمی 

ذهنی هست که به شما کمک  صورت من روید، همچو چیزی نیست. این سکوت شما به سمت خداوند می   کنید به 

 ذهنی یعنی پیشرفت. درست است؟ پس:به منروز نسبت بهکند. کمتر حرف زدن روز می 

 موسیا، بسیارگویی، دور شو 

 ور نه با من گُنگ باش و کور شو 
 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گُنگ: لال 
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 ای ور نرفتی، وز ستیزه شِسته

 ای ای بگْسَستهتو به معنی رفته
 ( ۳۵۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مخفف نشسته است.  :شِسته 
           

 چون حَدَث کردی تو ناگه در نماز 

 گویدت: سویِ طهارت رَو بتاز 
 ( ۳۵۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حَدَث: مدفوع، ادرار 
 طهارت: پاکیزگی، پاک کردن 

           
گوید. شما فرض  گوید، خداوند هم به ما می درست است؟ شسِته مخفف نشسته است. خب خضر به موسی می 

اش هم ژاژ است، برحسب  زنی، همهگوید که اسمتان هرچه است، خیلی حرف می کن خداوند این لحظه به شما می 

خواهی به من وصل بشوی، کور شو و گُنگ باش، یعنی لال باش و ها و دردها. درست است؟ اگر می همانیدگی 

 ها نبین، همان چیزی که بیت اول گفته. لال باش و کور شو. کور شو. یعنی برحسب همانیدگی 

خواهی بگویی من نشستم، دارم روی ساکت بشوی، و ستیزه می گوید که اگر نمی اگر نرفتی، »ور نرفتی، وز«، می 

ای، جدا  زنی درواقع رفته ام، اگر فضول شدی، حرف میتوانم ساکت بشوم، من فضول شده زنم، نمی حرف می 

 گوید. کند. خداوند به شما می ذهنی، تو را از من جدا می ای. همین حرف زدن برحسب من شده

دراین  بکنی،  ادرار  شلوارت  بکنی،  حدثَ  نماز  وسط  است که  این  شبیه  این  به و  باید  بروی    صورت  سرعت 

 وشو بدهی خودت را تمیز کنی، دوباره بیایی وصل بشوی. شست

شویم به خداوند؟  جوری وصل می کنیم به شلوارمان، چه زنیم، حدثَ می ذهنی حرف می خب ما که دائماً با من 

کند،  زنید شبیه آدمی هستید که وسط نماز هیِ حدثَ می ذهنی حرف می توانیم بشویم. تا زمانی که با من وصل نمی 

 گوید که اگر نرفتی و، دهد و بنابراین می کند، باز هم نمازش را ادامه می ادرار می 

 شوی وَر نرفتی، خشک جُنبان می

 خود نمازت رفت پیشین، ای غَوی
 ( ۳۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پیشین: از پیش 
 غَوی: گمراه 
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دهد، نمازش باطل شده. کسی که به خداوند  خواند، ادرار هم کرد، ولی باز هم نماز را ادامه می کسی که نماز می 

زند باز،  اش شروع کرد به حرف زدن، اتصال تمام شد. حالا بعد از آن هِی دارد حرف می ذهنی وصل است ولی من 

که من بهتر از  سازی و فضولی و این خواهد به جایی برسد، با باورهای جامد، با سبب کند. با ستیزه می ستیزه می 

کردی خداوند، حالا این کار را کردی. چرا این کار را کردی؟! چرا بلد نیستی؟  دانم، تو باید این کار را می تو می 

 دهی؟ چرا به حرف من گوش نمی 

کند. زیر پا گذاشتن قوانین »قَضا  داند، او همین کار را می و زیر پا گذاشتن قوانین »یَفعْلَْ ما یشَا« هرچه که او می 

کنید،  شود«. ولی شما قضاوت می فَکان« که خداوند باید در این لحظه قضاوت کند، و بگوید »بشو و می و کُن 

ها همه ادرار کردن به شلوار است وسط نماز، نمازت را باطل  کنید. اینشود، و ناله می گویید بشو، ولی نمی می 

 کند.کند، یعنی اتصال را قطع می می 

دارد، که نکند واقعاً من مشغول ژاژ هستم؟ نکند من باید  جور ابیات را خواندن شما را به تأمل وامی خب این

های  هایش را نباید مهم بدانم، تا این ساکت بشود. باید من بفهمم حرف ام را ساکت کنم؟ نکند من حرف ذهنیمن 

 زنم. شما تنها. فایده است، من دارم به خودم ضرر می این بی

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است 

 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 بَدَل: بدونِ مانند بی
           

 روید. از حافظ. شما تنها می 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده  

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

رویم پیش خداوند. ای عاشقی که تنها هستی، و به عاشقان گزیده شدی، از  ای عاشق تنها، همهٔ ما تنها، تنها می 

جوری با صُنعش  ها را نیاور به مرکزت. الآن فضا را باز کن، ببین خداوند از طریق تو چه آفریده بگذر، آفریده 

از قدیم و هیچ ٔ آفریند؟ آن فکر جدید است، نه فکرهای همانیده می  گونه   پی در پی که فکرهای جامد هستند 
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کنی. من باید متوقف کنم، شما به خودتان  ها را متوقف نمی سازی و استفاده از آن ارزشی هم ندارند. تو سبب 

 گویید. می 

                پایان بخش اول               
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خوانم و به شما نشان بدهم که خواندن  اما در ادامهٔ تکرار ابیات گفتیم برای مثال، من یک تعداد ابیات را می 

طوری است که  ترین کار است. این این ابیات هر روز شما را به تأمل در حال خودتان واخواهد داشت و این مهم 

 توانید روی خودتان تمرکز کنید و خودتان را تغییر بدهید. شما می 

عنوان امتداد زندگی. و دوباره یک الگویی که  ترین خاصیت شما فضاگشایی است بهکنم مهم و دوباره تکرار می 

وجه این را از نظر دور بدارید، تمرکز روی خود است. و  هیچکند و نباید به کند، واقعاً کمک می به شما کمک می 

دانید یکی  دانید که تمرکز روی خود سخت است، واقعاً استقامت باید بکنید. یکی از جاهایی که، می این را هم می 

خواهند پیغام  های الهی هست »استقامت کنید«، »فاَستَقِم«، »انبیا بُردند امرِ فَاسْتَقمِْ«. کسانی که می از فرمان 

کنید،  اند که باید استقامت کنید، صبر  خواهند به حضور زنده بشوند، این فرمان را از خداوند گرفته بیاورند، می 

 استقامت کنید. 

که دیگران ما ذهنی فکر نکن، درحالی گوید وقتی ذهن ساکت شد دیگر ذهن نرو، برحسب من مثلاً وقتی مولانا می 

کنند، ما باید استقامت کنیم.  کشِد یا انرژی بد به ما وارد می زنند که ما را می هایی می کنند، حرف را تحریک می 

 های الهی است. درست است؟ ممکن است این ابیات را دوباره بخوانم برای شما، همین فرمان 

 حُکمِ حق گسترد بهرِ ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ انبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
           

توانم  این هم دوباره حکم خداوند است که شما دائماً باید منبسط بشوید. اگر منقبض بشوید، من به شما نمی 

 دارد، ضرورت است. کمک کنم. مطلب دیگر که شما را به تأمل وامی 

 گفت: مُفتیِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
           

 ور ضرورت هست، هم پرهیز بِهْ 

 ور خوری، باری ضَمانِ آن بده 
 ( ۵۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 اگر  ور: مخففِ و
 عهده گرفتنتاوان، تعهد کردن، به  ضمَان:
           

کنم درست است و  سازی می کنم و این سبب کنندۀ ضرورت که آیا من این فکری که می فتوادهنده و شناسایی 

کنم، به  روم به مکانی دیگر در ذهن، این ضرورت دارد؟ آیا این کاری که من می ضرورت دارد؟ یا از این مکان می 

ذهنی نشان طور که من من کمک خواهد کرد به زندگی برسم؟ اگر پولم زیاد بشود، به زندگی خواهم رسید این

 سنجید. دهد؟ نه. ضرورت را شما می می 

شود  کنم یکی موفق نشود یا یکی موفق می که من آرزو می شناختی ضرورت دارد؟ این آیا برآوردن نیازهای روان 

شوم، این ضرورت دارد؟ دخالت در کار دیگران ضرورت دارد؟ تمرکز روی دیگران ضرورت دارد؟  من ناراحت می 

خرم خودم را نشان بدهم، بگویم من واقعاً ثروتمند هستم،  کنترل دیگران ضرورت دارد؟ آیا این اتومبیل را می 

دارا هستم، شما به من اعتبار بدهید، من را دوست داشته باشید، توجه کنید، این ضرورت دارد حالا که فهمیدم  

 من به عشق فقط احتیاج دارم؟ ندارد. 

سازی دارد، خیلی  ذهنی با عقلی که دارد، با سببدانیم ما من پس سنجیدن ضرورت مهم است. و این را هم می 

دانم اگر عمل کنم و فکر کنم، باید ضمانش را بدهم،  ضرورت را ضرورت نشان خواهد داد. و من میچیزهای بی

 اش را خواهم داد. اش را بدهم. بی ضرورت اگر بخورم، جریمه یعنی جریمه 

شناختی را بشناسید و دنبالشان نروید. مقایسهٔ  بنابراین اگر ضرورت را شما بسنجید، ممکن است نیازهای روان 

که حق م را بگیرم باید حتماً خشمگین بشوم؟ ضرورت دارد؟ نگرانی من  من با دیگران ضرورت دارد؟ آیا برای این 

ضرورت دارد؟ یکی به من توهین کرده، جوابش را دادن ضرورت دارد؟ ندارد. ناموس داشتن برای من، پندار  

 کنم ضرورت دارد؟ نه ندارد. ندارد.که درد پخش می کمال داشتن، ضرورت دارد؟ این 

پس شما در همان خاصیت مهم ما که شما تمرین کنید تمرکز روی خود، بپرسید از خودتان که تمرکز روی دیگران  

ها و نگران شدن از احوال مردم ضرورت دارد؟ ضرورت دارد که من نگران خودم باشم، آن هم  و تغییر دادن این 

نه نگران، تأمل روی خودم بکنم، خودم را درست کنم. پس ضرورت را بسنجید. اگر دیدید که بعضی چیزها  

 خوانیم کهضرورت ندارد، آن بیت را بخوانید که دائماً می 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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کنم،  تا حالا این کار را کردم، مهم است این، شما اگر تشخیص دادید تا حالا این کار را کردم، بعد از این نمی 

هایی باز بود  کنم. تا حالا لوله آمد، بله؟ بعد از این نمی ور میلزومی ندارد. تا حالا آب را تیره کردم، آبی که از آن 

رفت با حرف زدن من، با اقدامات ژاژ من، الآن  جا هرز می آمد از آن داد، می ای که خداوند به ما می که انرژی 

 ها را بستم. آن

 ها بربند و پرُ دارش ز خُملوله
 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ

 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
           
ها لوله هستند  های من و دردهای من، این شناختی من به همانیدگی بندم. این نیازهای روان های اتلاف را می لوله

رفتم  کنم. الآن فهمیدم که سرم کلاه رفته، من باید می رود بیرون، من زندگی نمیآید می که انرژی زندۀ زندگی می 

 کنم. داده، منتها من تلف کردم. خب بعد از این نمی گرفتم و او هم می عشق را از خود زندگی می 

ذهنی و  های من کنم از آن خُمِ خداوند. و به من گفته، فرمان داده، »غضُُّوا«، از خواسته بندم، پر می ها را می لوله

های آن، برآوردن آن، اجتناب کن. درست است؟ چشمانت را از چیزهای غیر  شناختی و خواسته نیازهای روان 

 سوخته است: ذهنی واقعاً خرمن شوم که این من ها را نیاور به مرکزت. و متوجه می دهد ببند، آنکه ذهن نشان می 

 سوخته زآنکه هر بدبختِ خرمن

 نخواهد شمعِ کس افروخته می
 ( ۲۶۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

که خداوند از جنس ذهنی من این خاصیت را دارد، درحالتی گویم که این من اگر این خاصیت در من هست، من می 

اندیش هستید؟ اگر کنم دوباره که شما خوب نگاه کنید، ببینید آیا فراوانیفراوانی است. این را من تکرار می 

 ذهنی است، شما را بدبخت خواهد کرد. تان. این خاصیتِ مخرب من نیستید، بیاورید به زندگی 

اندیش باشید، اگر فکر کنید از هر چیزی  اندیش نباشید. و اگر کمیابی توانید پیشرفت کنید اگر فراوانیشما نمی 

 ذهنی است. رسد، این خاصیتِ مخربِّ پنهانِ من اندازۀ کوچولو هست، خب یکی دیگر بردارد به من نمی به

 سوخته زآنکه هر بدبختِ خرمن

 نخواهد شمعِ کس افروخته می
 ( ۲۶۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 و دوباره، این ابیات را بخوانید: 

 ای؟ نه تو اَعْطَیْنٰاکَ کَوْثَر خوانده

 ای؟پس چرا خشکی و تشنه مانده
 ( ۱۲۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یا مگر فرعونی و، کَوْثَر چو نیل 

 ست و ناخوش، ای علیلبر تو خون گشته
 ( ۱۲۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عَلیل: بیمار، رنجور، دردمند 
           

 توبه کن، بیزار شو از هر عَدو 

 کاو ندارد آبِ کوثر در کدو 
 ( ۱۲۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 عَدو: دشمن 
 کاو: که او )که + او(

           
 علیل: بیمار. عدو: دشمن. درست است؟ 

 »اِنَّا اَعطَْينَْاكَ الْکَوثَْرَ.« 

 »ما كوثر را به تو عطا كرديم.« 

 ( ۱(، آیهٔ  ۱۰۸)قرآن کریم، سورۀ کوثر )

گوید من  ایم. خداوند می و این »اَعطَْینْٰاکَ کوَثَْر« یعنی ما كوثر را به تو عطا كرديم، فراوانی زندگی را به تو داده

اندیش باشی رو کنی به  نهایت فراوانی، من همان خاصیت را به تو دادم، حق نداری محدودنهایت هستم و بیبی

 محدودیت.

نخواندهمی  را  آیه  این  مگر  بی گوید  خداوند  فراوانی ای که  تشنه  نهایت  و  »چرا خشکی  داده؟ پس  ما  به  را  اش 

این مانده  دانید برای  ذهنی هستی و کوثر هم شده نیل؟ می ذهنی دارم. »یا مگر فرعونی«، من که من ای؟« برای 

 ست و ناخوش، ای علیل«. فرعونیان کوثر شده بود خون. »بر تو خون گشته 
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کنی،  کنی، تبدیل به مانع می کنی، تبدیل به غم می دهد تبدیل به مسئله می ای که خداوند به شما می خب زندگی 

که فرعون هستی و خاصیت فرعون را داری. بیا توبه کن، برگرد از این  ذهنی است. چرا؟ برای این این خاصیت من 

 سوی عشق. ذهنی، فضا را باز کن برو بهمن 

آید به مرکزتان، هر انسانی که »توبه کن، بیزار شو از هر عدَو«. هر عدو یعنی چه؟ هر عدو یعنی هر چیزی که می 

شود. که آب کوثر، آب فراوانی را در کدویش ندارد، جام شرابش آید با شما قرین می اندیش است و می محدود

 ایم که خداوند کوثر را به ما عطا کرده. محدودیت است. پس ما این آیه را خوانده 

 تو خوش و خوبی و کانِ هر خَوشی 

 تو چرا خود من تِ باده کَشی؟ 
 ( ۳۵۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 

 طُوقِ اَعْطَیناکَ آویزِ بَرَت 
 ( ۳۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
           

 جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض 

 اند و او غَرَض جمله فرع و پایه
 ( ۳۵۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
           

ذهنی حرف نزند، ژاژ تمام بشود و فضا باز  گوید به خودت نگاه کن، اگر این منبند. خب مولانا می طُوق: گردن 

بشود، تو هم خوش هستی، هم زیبا هستی و معدن هر شادی هستی، معدن خوشبختی هستی، تو اصلاً برای چه 

شوم، هی به  کنم خوشحال می کِشی؟ هی به پولم نگاه می ها را می های حاصل از همانیدگی من ت این شراب و شیره 

 اند.ها باده شوم. اینکنم خوشحال می مقامم نگاه می 

خواهم به خودم زنده بشوم. این تاج  »تاجِ کرََّمْنا«، کَرَّمْنا یعنی ما انسان را گرامی داشتیم، یعنی در انسان من می 

سببش را به تو بدهم ای انسان. این تاج  خواهم شادی بی خواهم با عقل کل انسان را اداره کنم، می است، می 

ذهنی مشغول ژاژ هستی،  که با منپادشاهی را من به تو دادم و به سرت گذاشتم، فعلاً گذاشتی زمین، برای این 

 سازی. ذهنی را می هر لحظه هم با ژاژ من 
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نهایت هم عقلم را  ام را به تو دادم و بینهایت فراوانی بندِ اَعطَْیْناکَ یعنی کوثر را به تو دادیم، یعنی بیو این گردن 

خواهی، هر لحظه یک فکر جدید،  گویم بیافرین هرچه می خواهی؟ صنع هم که دادم می به تو دادم، دیگر چه می 

 ام.ام که من منبع تمام امکانات هستم، به تو داده عنوان مواد اولیه به تو دادهخواهی بساز. خودم هم بههرچه می 

گوید انسان جوهر است و هرچه که در کائنات هست عَرَض است. عَرضَ آن چیز فرعی است. مثلاً جوهر  بعد می 

چه هستند؟ عَرَض    تواند ببیند مثل بدنمان، فکرهایمان، همه ما همین هشیاری ما است، بقیه هرچه که ذهن می 

 ها عرض هستند. مثلاً »در« اصل است، رنگش عَرضَ است. هستند. معمولاً یک چیزِ اصلی هست، بقیهٔ فرع 

در ما جوهر، هشیاری الَسَت، امتداد خدا، جوهر است. هرچه دیگر دور این جمع شده، مثل بدنمان و فکرمان و  

 ها عَرَض است. توانید ببینید، این هیجاناتمان و هرچه هست، شما می 

ها فرع هستند، پایه هستند.  تواند در این عالَم ببیند عَرَض است. همهٔ این انسان جوهر است و هرچه که ذهن می 

خواهد خودش را از ما بیان کند. ما هم  نهایت و ابدیت او زنده بشویم و او میاند که ما به بیها درست شده این

شروع کردیم به بازی، به جنگ با همدیگر. ما مثل بچه، من از تو بهترم، سوادم از تو بیشتر است، حق با من  

 کنیم، باید به عقل زندگی بیاییم. کنیم، خراب می است. ما جنگ می 

 الْبَحْرِ وَ رزََقْناَهمُْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَ فَضَّلنْاَهُمْ عَلىَٰ كَثيِرٍ مِمَّنْ خَلَقْناَ تَفضِْيلًا.« »وَ لَقَدْ كَرَّمْناَ بَنيِ آدَمَ وَ حمََلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ وَ  

»ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهای خوش و پاکیزه روزی دادیم و  
 شان نهادیم.« بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری 

 ( ۷۰(، آیهٔ  ۱۷)قرآن کریم، سورۀ اسِراء )

»ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم«. این همین کَرَّمْنا است. »و بر دریا و خشکی سوار کردیم و از چیزهای  

 شان نهادیم.« خوش و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری 

آیه را چندین بار تا حالا خوانده  ها را کرامت بخشیدیم. ما عقلمان را،  گوید ما انسان دانید که میایم، می این 

مان را به انسان دادیم، در انسان به خودمان زنده شدیم. و نگران نباش، همین الآن که در ذهن  نهایت فراوانی بی

گذری، از خشکی ذهن، یعنی از ذهن شوی، از خشکی می ات را سوار هشیاری می هستی، فضا را باز کن، هشیاری 

 آیی بیرون. می 

جا هم باز هم هشیاری سوار هشیاری  که از ذهن آمدی، با این به دریا رسیدی، به من رسیدی، آن بعد از این 

خوری  گیری می دهم. یعنی آن چیزهایی که از ذهن می کنم، غذاهای پاکیزه به شما می است و من شما را هدایت می 
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با هیچ  بدانید که  نیستند. و شما  با  پاکیزه  نبات،  با  نه  با جماد،  نه  با حیوان،  نه  نیستید،  قابل مقایسه  کس 

لحاظ جسمی ممکن است، ولی همهٔ ما یک هشیاری چیز دیگر. و تازه هیچ انسانی هم با هیچ انسان دیگر، بههیچ

 هستیم، مقایسه معنی ندارد. 

 ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش 

 فروش؟ چون چنینی خویش را ارزان
 ( ۳۵۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خدمتت بر جمله هستی مُفْتَرض 

 جوهری چون نَجْدَه خواهد از عَرَض؟ 
 ( ۳۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مُفْتَرَض: واجب و لازم 
 نجَْدَه: یاری 

           
 ها ای فسوس علم جویی از کتب

 ذوق جویی تو ز حلوا، ای فسوس 
 ( ۳۵۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گوید تمام عقل و تدبیرات و هوشِ ذهنی غلام  نَجدَْه: یاری. مُفْتَرضَ یعنی واجب و لازم. خب واضح است دیگر، می 

شویم، به عشق او  تو است. چرا؟ ما از جنس او هستیم، ما عقل او را داریم، با فضاگشایی به عقل او وصل می

فروشی،  طوری هستی و خودت را ارزان می جوری تو این شویم. چه سبب او وصل می شویم، به شادی بی وصل می 

 خواهی؟ ها شراب میرفتی از همانیدگی 

سازد؟ چطوری  ذهنی می که آیا لازم است که ژاژ را من متوقف کنم که من خوانم همه برگردیم به این ها را می این

نهایت او زنده بشوم. همهٔ هستی باید به تو توانستم به بی ذهنی شدم؟ من می من خودم را ارزان فروختم، من 

ها هستیم، گدای انرژیِ پولمان هستیم که به ما انرژی بدهد. خدمت موقع ما گدای انرژیِ چیز   خدمت کنند، آن 

 خواهد؟ جوری از عَرضَ کمک می تو را به همهٔ هستی واجب است. جوهر چه 

تواند به خداوند زنده بشود و شادی او را، هدایت او را، آرامش او را داشته باشد، عشق او  یک موجودی که می 

خواهد؟  های ذهنی کمک می دانم از این و آن و از من آید از کتاب و نمی را داشته باشد، عقل او را داشته باشد، می 

سبب سبب و آرامش بی ها؟ افسوس! ذوق جویی از حلوا؟ ذوق را از این شادی بیگوید علم جویی از کتاب می 

 بجو. »ای فسوس«، یعنی ای افسوس.
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 بحرِ علمی، در نَمی پنهان شده 

 در سه گَز تن عالَـمی پنهان شده 
 ( ۳۵۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مِی چه باشد یا سَماع و یا جِماع؟ 

 تا بجویی زو نشاط و اِنتفاع 
 ( ۳۵۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سمَاع: سرود و آواز 
 جمِاع: مقاربت، نزدیکی 

 بردن، سود بردن  اِنتفاع: بهره 
           

 خواهيی شد وامآفتاب از ذرّه

 خواه يی شد جاميی از خُمرهزُهره
 ( ۳۵۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 : کوکبِ شادی و طرب زُهره
           

: کوکبِ شادی و طرب، یعنی  بردن، سود بردن. زهُره   سَماع: سرود و آواز. جمِاع: مقاربت، نزدیکی. اِنتفاع: بهره

 خدای شادی که در آسمان هست، سمبولیک. 

ذهنی متوقف بشود. وجود ما یک نَم است. دریای علم در ما دریای علم هستیم اگر فضاگشایی کنیم، اگر ژاژ من 

بینید، یک عالَم  ما پنهان شده. »در سه گَز تن« یعنی در محدودیت این تن ما و فکرهای ما، همین چیزی که می 

 وسیعی پنهان است که با فضاگشایی به آن خواهیم رسید.

ها، مِی  دانم همسر و بچه و مقام و علم و این گیری مثل پول و نمی ها می ای که از همانیدگی گوید این مِیالآن می 

ها تو  گیرد مولانا. »یا جمِاع«، سکس، که از این بینید سماع را زیاد جدی نمی چه باشد؟ یا حتی رقص، سمَاع. می 

 نشاط بجویی و سود ببری. 

دهد  بینی که یک آفتابی در یک ذره هستی. آن موقع یک آفتاب از ذره یعنی از چیزهایی که ذهن نشان می تو نمی 

که گفتیم علت  خوانم به همان ها را می شناسیم دیگر، این گوییم، خب منبع عشق را نمی خواه شده؟! ما می وام

 هایی که در بیرون هست. درست است؟ گرفتاری شما عشق است، نه ذره 

صورت  کند. هم خداوند، هم ما، با هم بهشود همین شمس تبریزی طلوع می ما آفتاب هستیم، وقتی فضا باز می 

گوید ای پولم من را خوشحال کن، ای همسرم من  کند، آمده می کنیم. آن موقع آفتاب طلوع نمی آفتاب طلوع می 
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گیرد، شاگرد اول است، رفته موفق شده،  ام من را خوشحال کن. و بچهٔ ما بیست می را خوشحال کن، ای بچه 

 ام.گیرم از بچهدانستید؟! من دارم هویت می شما می 

تر شاید نداریم دیگر. هی یک مادری دست از سر  داریم؟ یعنی از این مشکلهایمان برنمی چرا ما دست از سر بچه

ها است. تا زمانی که ما  که دنبال وام است، دنبال زندگی از آن دارد، دخترش، پسرش، برای این هایش برنمی بچه

 خواهیم زندگی خودمان را گم کردیم، خدا را گم کردیم، در همانیدگی گم شدیم. مان زندگی می از بچه

گوید یک چیزی  آید به یک ذره می گوید به من یک چیزی بده بابا! آفتاب می آفتابی، آفتاب آمده به یک ذره می 

گوید به من یک خرده شراب بده؟! بابا تو خدای شادی هستی!  آید از یک خمرۀ کوچولو می بده؟! خدای شادی می 

 درست است؟ خب. 

 کَیفی شده محبوسِ کَیف جانِ بی

 آفتابی حبسِ عُقده، اینت حَیْف
 ( ۳۵۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کَیف: چونی و چگونگی 
 عُقده: اصطلاحی نجومی، نقطهٔ تقاطع مدار خورشید و ماه 

 اینت: این تو را 
           
کِیفی«، ولی درستش  خوانیم. »جانِ بی نویسیم، ولی در فارسی این را با کسره می ها عربی است، حَیفْ و کیَف می این

»کیَف« است، کیفیت یعنی. عقُده یعنی گره. کَیف: چونی و چگونگی. عقُده یعنی گره، اصطلاح نجومی است، نقطهٔ  

 تقاطع مدار خورشید و ماه. اینت: این تو را. 

ذهنی  صورت کیفیت درآمده. یعنی ما دچار من فرم است، رفته در ذهن به کیفیت است، هشیاری بی یعنی جان ما بی 

به ذهنی چطوری دارد، چونی و چندی دارد، درحالتی هستیم که من  صورت هشیاریِ حضور کیفیت  که ما دائماً 

جوری است، یک ذره توضیح  عنوان خداوند چطور هستی، کیفیتت چه توانید بگویید که به نداریم. یعنی شما نمی 

کیفیت است، شود توضیح داد. پس جان ما بیسبب را هم نمی شود توضیح داد. آن شادی بیبده ببینیم. نمی 

 تبدیل شده به جان باکیفیت، غلط است. و آفتاب رفته در یک گره گیر کرده. 

گوید این حیف است. خب شما حالا  صورت آفتاب طلوع خواهیم کرد از مرکزمان. و می ما اگر فضا را باز کنیم، به 

ذهنی  صورت من کنید که شما چه کسی هستید و واقعاً به ژاژ مشغول شدنتان حیف است؟ ژاژ شما را به تأمل می 
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ها را بخوانیم، تأمل کنیم و بدانیم چه کسی  زند. آیا نباید بیدار بشویم از ژاژ؟ نباید این بیتآورد، ضرر می درمی 

 هستیم؟ 

طوری ادامه بدهیم و چند روز تکرار کنیم، خواهیم دید که اِ اِ اِ سرعت فکر ما پایین  ها را که همین حالا این بیت 

بینیم ژاژ متوقف شد.  خوانیم، می خوانیم، می خوانیم، می آمده، میل نداریم فکرهای ژاژ بکنیم. هی دوباره می 

جا یعنی در این نقطه زنخ دان. بگو  گوید همه کار جهان آن جا است که شما باید حواستان باشد که مولانا می آن

اگر برحسب من  به بعد من فهمیدم  این  از  را دیگر  دیگر  این  بیهوده است،  و  این دیگر ژاژ  بزنم،  ذهنی حرف 

 دانم، پس من ناظر احوالم خواهم بود. می 

گوید که دل ما، مرکز ما تنها جایی است که خداوند نگاه  ذهنی را آوردیم دل کردیم. مولانا می اما ما این من 

این دریای هشیاری چه است؟  های ما نگاه نمی کند، به حرف می  اما دل ما همان دریای هشیاری است.  کند. 

نمی  او  نباشد،  خداوند  جنس  از  شما  دل  تا  است.  خداوند  خود  است،  انداخت خودش  نظر  نخواهد  یا  تواند 

 اصطلاح به این مرکز شما. به

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شود. درست است؟ و کند، شما جسم را بگذارید کور می دل جایی است که خداوند نگاه می 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

           
ذهنی را که آلوده است، پر از درد است، پر از شکایت است، پر از همانیدگی است، واقعاً  آیا شما واقعاً این من 

خواهید این کار  عنوان مرکز نگه دارید؟ و مرتب به ژاژ مشغول بشوید، این را زنده نگه دارید؟ می خواهید به می 

 خواهید. »دل« این نیست. را بکنید؟ نه، نمی 

گوید  گویند آقا برویم دعا کنیم. حالا مولانا می کنند به دعا، می شوند، دست می اما ببینید مردم دیگر ناامید می 

با من  دعا  بدانید که  که  اگر شما  دارد. حالا  ولی شرایطی  باشد،  است  نیست. دعا درست ممکن  قبول  ذهنی 
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کنید؟ تا بتوانید خوانید. توجه می کنید، ابیات مولانا را می شود، دعا نمی دعاهایتان الآن با مرکز آلوده دارد می 

 خواهید. کنید، چیزی از زندگی نمی هایتان را ببینید. با مرکز آلوده دعا نمی مرکزتان را پاک کنید، تا عیب

افزونی خواهید، »از خدا غیرِ خدا را خواستن«، چرا می وقتی شما چیزها را از او می ست و، کلُ ی  خواهید؟ »ظنِّ 

 گوید: ذهنی دارید دعا نکنید؛ برای همین می کنید. تا زمانی که من ذهنی دعا می که با عقل من کاستن«، برای این 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها  شود، دنبال همانیدگی کنیم حالمان خوب نمیگوییم بابا ما دنبال عشق بودیم، دیدیم هر کاری می خب ما می 

بست رسیدیم، گفتیم دیگر بیاییم دعا کنیم. حالا ببینیم دعا هم اثر  رفتیم، هر همانیدگی رفتیم بالاخره به بن 

 کنیم و دل را این آلوده پنداشتیم. ذهنی می ندارد، چرا؟ با من 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

           
 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا نگاه  خواهد به اینلحظه می بهکه خداوند لحظه خواهم کور کنم برای اینگویید من دلم را نمی شما به خودتان می 

آورد. ساده بگوییم.  ام پدر من را درمی جای او پول گذاشته جا را کور کنم، یعنی بیاید ببیند به کند. من اگر این

 درست است؟ 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی دعا کنم این را یزدان نخواهد شنید. و اگر بشنود، یعنی اگر اصرار کنم، همان چیزی که در  و من اگر با من 

که به زبان بگویید  خواهید از خداوند، نه آن آید. در مرکز شما هرچه هست شما آن را می وجود می مرکزم است به 
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جا پر از درد باشد و  خواهم، ولی اینخواهم، من آزادی می خواهم، من از شما خوشبختی می من از تو شادی می 

سازی باشد با باورهای جامد به آن دست نزنید. این اسمش همین منافق  جا پر از سبببه درد دست نزنید، این

 بودن است.

 کند، این و چند بیت دیگر.چیز را حل می نظرم در مورد دعا همه به این سه بیت توجه کنید که به

 از همهٔ کارِ جهان، پرداخته

 جان، چون فاخته  گو بهکو و کو می
 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تر از کبوتر ای خاکی رنگ، کوچک فاخته: پرنده 
           

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
           

 هر که را دل پاک شد از اِعْتلال 

 رود تا ذوالجلال آن دعااش می
 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِعتلال: بیماری، عل ت، عارضه 
           

دار، پنهان. اِعتلال: بیماری،  گوید کو کو کو کو. مُحْتَجبِ: حجاب ای است که می درست است؟ فاخته: همان پرنده

گوید که شما باید از همه کارِ جهان فارغ بشوید، یعنی فکر کردن برحسب  گوید. می ذهنی را می همین بیماری من 

کنید،  گویید، یعنی فضاگشایی می ذهنی را ساکت کنید. وقتی »کو و کو« می ها و دردها، فارغ بشوید، من همانیدگی 

 کنید، مثل فاخته. ها فکر و عمل نمی کنید، یعنی برحسب همانیدگی فضاگشایی می 

ها برای تو پوشیده است، خوب ذهنی داری، اینای هستی، »مُحتَجبِ«، من گوید خوب بنگر کسی که در پردهمی 

نگاه کن، دعا را خداوند به »اَستَجبِ« بسته. اَستَجِب یعنی من را بخوانید، ولی من را بخوانید یعنی چه؟ یعنی  

جا، از جنس من بشوید در مرکزتان، تا اجابت کنم. منظورش از »اسَتَجبِ« این است. هر کسی من را بگذارید آن 

رسد. ولی اول باید دلمان را پاک رود به خداوند می صورت دعایش می ذهنی پاک کرد دراین دلش را از بیماریِ من 

 کنیم. بله این هم آیه است: 
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 انَِّ الَّذِينَ يسَْتَكبِْرُونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدخُْلُونَ جهََنَّمَ دَاخِريِنَ.«  ۚ  »وَقَالَ ربَُّکُمُ ادْعوُنِي اَسْتَجِبْ لَکُمْ 

كنند زودا كه در  هایی كه از پرستش من سركشى مى »پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم. آن 
 عين خوارى به جهنم درآيند.« 

 ( ۶۰(، آیهٔ ۴۰)قرآن کریم، سورۀ غافر )

»پروردگارتان گفت: بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم.« یعنی من را بخوانید یعنی از جنس من بشوید. فضا را  

ذهنی را متوقف کنید. که مثال  باز کنید مرکزتان را از آلودگی برهانید، ژاژ را متوقف کنید، حرف زدن برحسب من 

 زنم. زدیم گفتیم شما حرف نزنید بگذارید من حرف می 

بینید که زندگی مجال پیدا  دفعه می آید یکزند. سرعت فکرهایتان پایین می شما حرف نزنید زندگی حرف می 

آفرینید  دفعه یک چیزی می شوید. یک دفعه خلاق می کرده، یعنی شما مجال دادید، که او هم یک حرفی بزند، یک 

 دانستید. که نمی 

پس شما مرکزتان را از جنس من بکنید تا دعاهایتان را مستجاب کنم. حالا از جنس او بکنید لزومی دارد حرف  

خواهد برای شما.  تواند برای شما دعا کند، بهترین را او می دانید که از جنس او بکنید او می بزنید؟ نه. شما می 

 شود.صورت صنع از شما بیان می صورت فکرش، به و این به

هایی که از  گذارند در مرکزشان. »آن کنند«، یعنی چه؟ یعنی جسم را می هایی که از پرستش من سرکشی می »آن 

کنند، پس من  گذارند با فضاگشایی در مرکزشان، مرکز را عدم نمی کنند« یعنی من را نمی پرستش من سرکشی می 

تر گذارند مرکزشان. درست است؟ »زودا«، همان را بزرگ خوانند، یک ناله را می خوانند، یک جسم را می را نمی 

 کنم. و خوانم یعنی مرکزم را از جنس تو می گوییم من تو را می گیرد. پس ما می کنند و گریبانشان را می می 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُل ی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خاصه عُمری غرق در بیگانگی 

 شانگی در حضورِ شیر، رُوبَه
 ( ۷۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شانگی: مجازاً حیله و تزویر روبَه 
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خوانیم این »از خدا غیرِ  گوید که، خواندم دیگر، این را مرتب می شانگی یعنی حیله و تزویر. توجه کنید می روبَه 

ها را درست معنی کنید  خدا خواستن«. پس اگر شما این آیه را درست بخوانید و درست معنی کنید و این بیت

 گوید: که می 

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
           

به  نمی هیچشما  اجازه  خودتان  به  حرف وجه  بشود،  حرف  جنس  از  مرکزتان  که  باورهای  دهید  همانیده،  های 

خواهید که بیا به مرکز من. برای این کار  همانیده، فکرهای همانیده، درد بشود، درد بشود! پس از خداوند می 

که فضا باز بشود ژاژ را بگذار کنار. قضاوت نکن، مقاومت نکن، سکوت کن، تأمل کن،  فضا باز کن. برای این 

ها مثل درخت عمل  سکون را از درخت یاد بگیر. یادتان است؟ در داستان دَقوقی خواندیم که انسان بعضی موقع 

کند. هی فحش و بد و بیراه به درخت بگو، کند. درخت چه دارد؟ سکون. هِی نگاه کن، آقا این حرکت نمی می 

است. بعد گفت مثل شمع باش، یعنی نورت را بینداز قاضی نشو. درست    دارساکن است. ساکن است، ریشه

 است؟

گوید مخصوصاً عمری را در تزویر و بیگانگی، بیگانگی یعنی چه؟ بیگانگی یعنی مرکزت را عدم کنی از جنس  می 

ذهن بشوی. یعنی از خداوند جدا بشوی و بیگانه بشوی. »خاصه عُمری غرق در بیگانگی« »در حضور شیر«، شیر  

شانگی؟! در حضور  داند. روبَه چیز شما را می بازی؟! شیر که همه یعنی خداوند، در حضور شیر تزویر و تقلب و حقه 

کنی؟! در  کنی؟! در مقابل شیر قضاوت می ذهنی را ارائه می کنی؟! من گویی؟! تقلب می بازی؟! دروغ می شیر روباه 

جور دیگر بشود؟ و اگر  خواهی یک چیزی یک کنی؟! تو می زنی؟! قضاوت می فَکان تو حرف می ْ مقابل قضا و کُن 

کردم به آیی که این باور و این گفته غلط بوده من غلط حرف زدم؟ من باید فضا را باز می نمی نشود به خودت  

 کنی؟ اما به این دو بیت توجه کنید: کنی؟ شکایت هم می کردم، تازه ناله هم می صنع خداوند توجه می 

 گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم 

 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت
 ( ۷۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فاسقِ: بدکار 
 پرستاهلِ صنََم: بت 
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 شُخول تو دعا را سخت گیر و می

 عاقبت برهاندت از دستِ غول
 ( ۷۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی نالیدن، فریاد زدن شخُول: از مصدرِ شخولیدن به می
           

گوید دعا کردن شرایطی  جایی نرسیدند بالاخره گفتند دعا کنیم. مولانا می ها سعی کردند عرض کردم، بهخیلی آدم 

 شود دعا کرد. ذهنی نمی دارد، با من 

تبهکار. همین من  بدکار،  یعنی  فاسِق  فاسِق هستی،  اگر  یعنی بتخداوند گفته  اهلِ صَنَم  پرست. ذهنی است. 

که که نه اینمعنی این جا نالیدن بهشُخول یعنی نالیدن، فریاد زدن یا نالیدن. یعنی تواضع، فضا باز کردن. این می 

دانم اشتباه کردم، تواضع نشان دادن،  که خدایا من می ذهنی، نالیدن یعنی نالهٔ این عنوان من گریه و ناله کنی به 

 ها نالیدن است بله. دانم، بندگی، همهٔ این نمی 

ذهنی، یعنی  به من ات عمل کردی، فاسِق هستی، تبهکار هستی نسبت ذهنی خداوند گفته اگر بدکار هستی، با من 

کنم یعنی کارت را راه کنم. اجابت می پرست هستی، اگر فضا را باز کنی من اجابت می ذهنی هستی و بتبا من 

 کنم. آیم به مرکزت کارت را درست می اندازم، می می 

مان است رها  ذهنی کنیم که این دعا ما را از دست غولِ خودمان که من گیریم و ناله می پس ما دعا را سخت می 

 خواهد کرد. درست است؟ 

صورت این اقدام، این دعا  دانید که دلتان را باید پاک کنید. اگر دلتان همانیدگی باشد، دراین ولی شما الآن می 

که تأکید بشود، »دل نظرگاهِ  کنم برای این طور تکرار می خورد. »دل نباشد غیرِ آن دریای نور«، همین درد نمی   به

 خدا، و آنگاه کور؟« 

کنم، خداوند  اگر فاسقی و اهلِ صَنَم، باید فضاگشایی کنی مرکزت را عدم کنی. یعنی سابقهٔ تو را من نگاه نمی 

آیم مرکزت و کارت  کنم، گذشتهٔ تو را، همین الآن اگر فضا را باز کنی من می گوید من سابقهٔ تو را اصلاً نگاه نمی می 

 کنیم. و کنم. اشکال ما این است که این مرکز را درست نمی را درست می 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ناچار  لاجَرمَ: به 
           

خواهم مثال بزنم  گیریم. می دانید. درست است؟ داریم از این ابیات یاد می شما دل آلوده را الآن دیگر دل نمی 

خوانم شما یک ماه بخوانید، لازم  کند و اگر این ابیاتی که همین الآن می چقدر تکرار این ابیات به ما کمک می 

می  خودتان  دیگر،  می نیست  متوجه  و  چیست  جریان  بفهمید  شما  توانید  درد  به  ژاژش  و  آلوده  دل  که  شوید 

 گوید: خورد. و یک جای دیگر می نمی 

 ریزۀ دل را بِهِلْ، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بِهِل: رها کن.
 وجو کن، پیدا کن. بجو: جست 

           
 ست اندرین خِط هٔ وجود دل محیط ا

 افشانَد از احسان و جود زر همی
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خطِ ه: سرزمین 
 جود: بخشش 

           
 ها نثار از سلامِ حق، سلامت

 کند بر اهلِ عالَم اختیارمی
 ( ۲۲۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی است. »ریزۀ دل را بِهلِ« یعنی  بِهلِ یعنی رها کن. خطِ ه: سرزمین. جود یعنی بخشش. »ریزۀ دل« همین من 

 بینداز دور، دلِ اصلی را بجو ریزۀ دل آلوده است. ما هم قرار شد آن آلوده را دل ندانیم دیگر. 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

           
که ذهنی که آلوده بود، پر از درد بود، دل پنداشتیم و از اهلِ دل مثل مولانا هم دست برداشتیم، برای این ما من 

 دانم. درست است؟ تواند به من بدهد، من می گوید مولانا چه می ذهنی می دید من 



   Program 1063                                               ۱۰۶۳برنامه شمارۀ 

 53صفحه:                                                     برو به فهرست  

گوید همان دل آلوده را بینداز دور، فضا را باز کن دل اصلی را بجو، تا این ریزۀ دل تبدیل بشود به یک  و حالا می 

شود، محیط است  شود، دلِ خوب می گوید دل، وقتی دل باز می کوه. از همین فضاگشایی، از همین دل. بعد می 

 دهد از احسان و جودِ خداوند. چیز برکت می گیرد و به همه چیز را در آغوش می چیز. یعنی همه به همه 

آید. از سلام  های او می صورت برکتشنوید. سلام خداوند بهکنید سلام خداوند را می و وقتی شما فضا را باز می 

شود. و این شخصی که فضا را باز کرده دلِ خوب  چیز، نثار می ها و عقل و همه ها و گرمی ها و برکتحق سلامتی 

گوید کسانی که دامنشان باز  دهد. الآن می های دیگر هم می کند، به انسان گیرد و به همه عالم پخش می دارد، می 

 کنند. درست است؟ها را دارند جمع می کنند، این برکت ها را دارند جمع می است این سلامت 

 هر که را دامن درست است و مُعَد  

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَد : آماده 
           

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
           

 ها تا ندرَّد دامنت ز آن سنگ

 ها تا بدانی نقد را از رنگ
 ( ۲۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید دل آن آلوده نیست. وقتی  کنید؟ می شده. فُجور یعنی تبهکاری و گناه کردن. توجه می مُعَد  یعنی آماده، آماده 

باز می  باز بشود ژاژ قطع می شود، دل همین دل  اولاً صنع می که  به زندگی شما، عقل می شود.  آید، شادیِ آید 

شود به عالم،  کنید، از شما مرتعش می آید. درست است؟ ولی فقط شما نیستید که از این استفاده می سبب می بی

 طور. های دیگر هم همین به انسان

گوید دامن ما آن »نیاز« و »حضور« است. که پایین و هر کسی دامنش آماده است، دامنش آماده است پایین می 

گوید »صدق« هم هست. پس »نیاز و حضور و صدق« این درستیِ دامن  کند می گوید، یکی دیگر هم اضافه می می 

گیرد  دهد، یا یک عاشقی از خداوند می گیرد به او می است. هر کسی که دامنش را باز کرده مولانا از خداوند می 
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کنم کسی که دعا  دهد. آمادگی مستلزم نیاز است. برای همین است که عرض می کسی که آماده است به او می

 نیاز شده باشد.که نیازمند باشد باید از دنیا بیکند، خودش باید نیازمند باشد. برای این می 

ذهنی گفتید،  با همین شعرها که امروز خواندیم که شما آمدید گفتید که این دردهایی که من الآن دارم، با من 

ها به جایی نرسیدیم. مثلاً پولم کم است،  خاطر این است که از طریق این همانیدگی یعنی با دید او گفتید، این به 

ام را عرضه کنم که مردم خوششان بیاید از من و  دانم به همه خوشگلیبدنم باید زیبا باشد، باید ورزش کنم نمی 

خاطر دلِ  عشقی است. به که این از بیها را گفتید، غافل از این یا مثلاً به مقامی برسم، فلان مدرک را بگیرم، این 

کنی  می وجو  ها را جستشود. و تا زمانی که تو از آن چیزها اینبسته است، دلِ منقبض است، تا دلت باز نشود نمی 

 کنی، باید دامنت را آماده کنی.کنی، باز نخواهد شد. خودت داری می دل را منقبض می 

 هر که را دامن درست است و مُعَد  

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَد : آماده 
           

دهد که  چیز را دربرگرفته، به کسی می گیرد و دلش محیط است، همه ور می پس آن کسی که عاشق است از آن 

هستید؟   خداوند  کمک  نیازمند  شما  واقعاً  آیا  نیاز.  از  ما  دامن  پس  نیاز،  یعنی  دامن  است.  درست  دامنش 

اید؟ مطمئن هستید؟ صد درصد دیگر  اید که باید کمک از او بیاید و باید با او یکی بشوی؟ این را فهمیده فهمیده 

 خواهم؟ خواهم، خوشبختی را از مردم می گویید خوشبختی را از چیزها می نمی 

ها را لازم دارم، پول را لازم  خواهم ها! این نیاز هستم از این چیزها. نه که نمی گویید من بینیاز موقعی است که می 

دارم، ولی از آن دیگر فهمیدم خوشبختی نباید بخواهم و این باید حقیقی باشد. حضور یعنی فضاگشایی و صدق  

گویم من کشم، می کنم، از کسی خجالت نمی گویم، اگر یکی بیاید تظاهر نمی یعنی در این کار ابداً من دروغ نمی 

 طوری هستم. این

ذهنی را نگذار که این دامنت دریده نشود. های من پس بنابراین در دامنت سنگ تبهکاری را نگذار. یعنی خاصیت 

خواهی، »رنگ« همان چیزهایی است که دنبالش  تا بدانی که در این لحظه »نقد« همین عشق است، که تو می 

دست هم آوردی مردم به تو  دهند. به دست بیاوری مردم به تو عشق می ها را به کردی که اگر آنرفتی فکر می 

 عشق ندادند. فهمیدی الآن که عشق منبعش یک جای دیگر است.
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 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کِی نماید کودکان را سنگ، سنگ؟ 

 تا نگیرد عقل، دامنْشان به چنگ 
 ( ۲۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها پر کردی، ببخشید.  ها را پر کردی، درست است؟ دامنت را از همانیدگی گوید تو همانیدگی ساده است دیگر، می 

ها سیم و زر است. ما هم سیم و زر را پر  گویند این ها را، می سنگ   ریزند، خردهها را می مانند کودکان، که سنگ 

 ها زندگی است.گوییم که اینکردیم دامنمان و می 

»از خیالِ سیم و زر«، »از خیالِ سیم و زر«، خیالِ سیم و زر، زر نیست. خیالِ سیم و زر، زندگی نیست. درنتیجه  

پولمان، طلامان، سرمایه این خیالاتِ  از  رفتیم  نمی ما هرچه  ما.  مان،  به  نداد  بخواهیم  انرژی  آن،  و  این  دانم 

خواستیم. پس دامن  ذهنی بودیم، از چیزهای دروغین زندگی می درنتیجه فهمیدیم که آدم دروغینی بودیم، من 

 صدقمان دریده. 

های صدق  دهد زندگی بخواهید، صدق ندارید. یکی از نشانه اگر شما انتخاب کنید از چیزی که ذهن نشان می 

دهم. من دیگر از، مثلاً من دیگر  گویید من دیگر این چیز را به مرکزم راه نمی های سختی است که شما می پرهیز

ها  خواهم او من را خوشبخت کند، من از همسرم اینخواهم، نمی ام انرژی نمی کنم، من از بچهام را کنترل نمی بچه

 خواهید صدق ندارید. تواند بدهد. اگر از همسرتان می خواهم نمی را نمی 

دهند. واقعاً این درست است؟ اگر آن  نیاز شدم از چیزی که چیزهای ذهنی به من می گویید من بییعنی شما می 

 چیزها به مرکزتان نیایند صدق داری. اگر نه در این کار کاملاً صادق نیستی، کارت درست نیست. 

این سهپس دامن شما سه  اگر  و  نباشد شما  تا قلم چیز دارد، »صدق« است، »نیاز« است، »حضور« است  تا 

شود. یعنی کسی مثلاً تا را نداشته باشد شما دعا کنید مستجاب نمی توانید دعا کنید. و اگر کسی این سه نمی 

کند همان شکایت  خواهند برایش دعا کنند، باید حقیقتاً فضا را باز کرده باشد. اگر شکایت می مریض است می 
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اش دفعه مریضی کند او یک که او بدنش را با شکایت خراب می شود شما دعا کنید درحالی او را مریض کرده، نمی 

 شود. خوب بشود، چنین چیزی نمی

توانیم دعا کنیم و دعا را  تا خاصیت را اگر داشتند، احتمالاً ما میشود این سه کننده و کسی که دعا می پس دعا 

درست کنیم. و دعای درست کردن، یعنی درست دعا کردن کار سختی است، بهتر است که ما دخالت در کار  

زندگی نکنیم. بهترین دعا این است که شما فضاگشایی کنید زندگی را بیاورید مرکزتان و دخالت نکنید. و احتمال 

بینید که دعا یعنی چه، کیِ  ذهنی دخالت کنید و کارتان را خراب کنید خیلی زیاد است. پس میکه با مناین

 شود.مستجاب می 

 پیر، عقل آمد، نه آن مویِ سپید 

 گنجد در این بخت و امید مو نمی
 ( ۲۲۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دانید و بلد هستید این کار را، حتماً صدق دارید. البته سن گوید فکر نکنید که اگر سنتان رفته بالا حتماً می می 

گوید دهد. برای همین می دست ما نمی کند، ولی لزوماً بالا رفتن سن این نتیجه را به رود آدم تجربیاتی می بالا می 

 در این بخت و امید که باید فضا را باز کنی، زندگی را بیاوری، خدا را بیاوری به مرکزت، این بخت است. 

کارد  وجود خداوند در مرکز ما بخت است و شما آن موقع امید همان کشاورز را دارید که وقتی یک درختی را می 

خواهیم، که  داند که این سیب خواهد داد مثلاً، میوه خواهد داد، اصلاً ناامید نیست. این بخت و امید را ما می می 

ای نیست، نه نیاز هست، نه، ها تقریباً در هیچ دعاکننده بینید هر سهٔ این با »صدق« و با »حضور« و با »نیاز«. می 

نامند. دل نظرگاه خدا است، اما کور است. یا درد هست  که مرکزشان آلوده است و آن آلوده را دل می برای این

 یا همانیدگی هست. پس شما دیگر تکلیف خودتان را با دعا مشخص کردید دیگر. 

بینید که خیلی  عنوان مثال برای شما خواندم که پس از خواندن می خب ما ابیاتی را خواندیم. همین ابیات را به 

هایی ممکن است داشته  جوری با زندگی یا خداوند باید برخورد کنید و چه عیبچیزها شما متوجه شدید که چه 

 های خودتان را ببینید. مخصوصاً این سه بیت:باشید. عیب 

 چو بربندند ناگاهت زنخدان 
 دان  جا زنخهمه کارِ جهان آن
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 بُرّند شاخی را ز دو نیمچو می
 بلرزد شاخِ دیگر را دل از بیم

 
 گَرد؟ که گفتت گِردِ چرخِ چَنبَری

 که قد ِ همچو سروت چَنبَری کرد؟ 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ]مجاز[ بیهوده، لاف  چانه، زنخ:
 ، کمان حلقه، دایره چَنبَر:
           

ذهنی یک لحظه ناپدید شد و ما به او زنده شدیم و ناظر ذهنمان اگر این ابیات را خواندیم و زبان ما بند آمد، من 

 ها فکر و عمل کنیم. جا دیگر جایش است که نرویم برحسب همانیدگی شدیم، آن 

خواهیم جایگزین  ها را زندگی برُید و ما نتوانستیم جایگزین کنیم و نمی های همانیدگی تا از این شاخهوقتی یکی یا دو 

ها باید بریده بشود، بقیهٔ  گوییم که ها! فهمیدم که این همانیدگیرویم و می رویم، شکایت نمی کنیم، دنبال ژاژ نمی 

موقع دشمن    کشُد«، آن که ما را می بُرم، دشمنِ خودم شدم. »دشمنِ خویشیم و یارِ آن ها را من خودم می شاخه 

 بُرد.ها را می کسی که این همانیدگی  شوم و یارِ آن ام می ذهنیمن 

ذهنی درست  کس به من نگفته یا خداوند به من نگفته که برو همانیدگی درست کن، من و من فهمیدم که هیچ 

صورت این قدِ همچو سرو تو که اندازۀ  کن، گِرد آن بگرد ذهنت را آلوده کن نگذار من به ذهنم بیایم، که دراین 

 دانیم:قد من است، خمیده خواهد شد و بار سنگینی را تو حمل خواهی کرد. و این بیت هم می 

 گر زنی در شاخ دستی، کِی هِلَد؟ 

 هر کجا پیوند سازی، بِسْکُلَد 
 ( ۹۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، )مجَاز( به آن متوسل شدن 
 هِلَد: رها کند. 

 بِسْکُلَد: بشکافد، پاره کند.
           

گذارد. هر  گذارد، یعنی زندگی نمی این بیت به بیت دوم ]از غزل[ مربوط است، که اگر یک شاخی را بگیری نمی 

 گسَُلَد.خواهد با تنمان باشد می مان باشد، می خواهد پیوند همانیدگی با بچهسازیم، می کجا ما پیوند می 
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کنم ما  گیرد. من پیشنهاد می جای خداوند نشسته مورد حمله قرار می متأسفانه در بیشتر اوقات آن چیزی که به 

ها آمده در مرکز ما  که تصویر ذهنی آن کنیم، برای این ها را خراب می با هیچ انسانی همانیده نشویم، ما زندگی آن 

 کسی؟ زندگی. کند، چه جای خداوند، خوب توجه کنید. »هر کجا پیوند سازی بسِْکُلَد«. یعنی جدا می به

 دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، به آن متوسل شدن. هِلَد: رها کند. بسِکُْلَد: بشِکافد، پاره کند. 

 بینم تو را آن مردی و زور نمی

 که بر گردون رَوی نارفته در گور 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی، رفتن از یک فکری به فکر  قدر زور داشته باشی که با من بینم که این ذهنی داری، نمی یعنی تو را که الآن من 

ها بروی گردی دور همانیدگی جا که می دیگر، بتوانی از این گردون، از این گردونِ ذهن بپری به آن یکی گردون. این

 ذهنی شما این زور را ندارد. گوید من جا حول و حوش خداوند بگردی. می آن یکی گردونِ خداوند آن 

 بینم تو را آن مردی و زور نمی

 که بر گردون رَوی نارفته در گور 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی بمیری.  به من ذهنی، »نارفته در گور« یعنی نسبت تدریج مردن به مناگر شروع نکنی این ژاژ را کم کردن و به 

ذهنی سعی  دفعه بمیری که بتوانی به فضای یکتایی بپری. ولی اگر با من ذهنی بمیری یا یک یواش به من باید یواش

ذهنی این جوانمردی  ذهنی آن مردی و زور را ندارد. مردی یعنی جوانمردی. من کنی بروی نخواهی رفت. این من 

 دفعه بفهمد و عمل کند بگوید که من خودم را خودکشی کردم و تو بیا برو. و این نیرو و قدرت را ندارد که یک 

ذهنی  ذهنی نباید عمل کنیم. پس بنابراین هرچه که با من عنوان هشیاریِ ناظر باید این را بدانیم که با من ما به

کند.  کنیم، این به نفع ما نیست. این خودش هم ژاژ است و کم می ذهنی را قوی می صورت ژاژ منزنیم به حرف می 

توانم پیش خداوند تر همانیده شدن با فکرهای خودم نمی ذهنی و تندتند حرف زدن و شدید گویید با من شما که می 

 عشقی است.بروم، الآن فهمیدم که درد من بی

پولی نیست، درد من تقصیر پدر و مادرم نیست، ژن پدر و مادرم نیست، درد من اوضاع نیست. درد  درد من کم 

می  فکر کردم  خودم هستم که  همانیدگی من  از  من توانم  حالا  بگیرم.  گذاشته ذهنی ها عشق  را  الآن،  ام  ام کنار 

 ذهنی بمیرم و بپرم به گردونِ اصلی. یواش به من خواهم فضا را باز کنم و یواشمی 
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این    ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  بینید دیگر،  ها را می جا. پس این در »گردون رَوی« یعنی آسمان را باز کنی، بروی آن 

می من  این کار  زمانی که  تا  ندارد.  جوانمردی  و  ندارد  زور  مقصد ذهنی  دوباره  ما  شد،  کند،  خواهیم  پرست 

شود، هم به ژاژ  تر می هرچه فضا گشوده  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل پرست نیستیم. باید فضا را باز کنیم  مقصود 

 شده.رویم، گردونِ فضای گشودهمیریم. که داریم به این گردون می ذهنی، ما داریم می هم به من 

 بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید 

 در این عشق چو مُردید، همه روح پذیرید
 ( ۶۳۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

این  یعنی  بیت  این  لحظه پس  هیِ  نسبتبهکه  بمیرید  من لحظه  می به  وقتی  و  فضای  ذهنی.  این  درونِ  در  میرید، 

ها در این خلأ صورت  میرید. تمام این مردن شده که اتحاد شما یا یکی بودن شما با زندگی است، دارید می گشوده

 گیرد. می 

تان را خواهید دید. پس این  »بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید« در این عشق وقتی مرُدید، تازه آن روح اصلی 

ذهنی، خواهید  میرید به من که میتان را درحالی ذهنی روحِ درست و حسابی ندارد، روح مخربّ دارد. من اصلی من 

 دید.

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

           
فروختم،  اش به مردم فضل می ذهنی بر من غلبه کرده بوده، من همه گویید که تا حالا فهمیدم این من شما می 

می  می دانش  نشان  را  خودم  حقًه فروختم،  بودم،  جَلد  بودم،  زرنگ  داشتم،  دادم،  تکنیک  داشتم،  بازی 

 دانستم. گذاشتم همه را کنار. »درگذر«. ها را زرنگی می کردم، این های عجیب و غریبی می سازی سبب

کنم هم به خودم هم به دیگران. اولین خدمت  کنم، مفید هستم، کمک می کنم، خدمت می من الآن فضا را باز می 

خدمت به خود است و فضاگشایی و تمرکز روی خود است، کار کردن روی خود است، دیدن ایرادهای خود است،  

 های خود است، آزاد کردن خود است. همانیدگی 
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توانید فضا را باز کنید با خُلق زندگی، »خُلقِ حسََن« که گفتم یکی از علائم  رود، شما می وقتی این دارد پیش می 

طور که  شویم. گفتم همین شویم، شبیه خداوند می کنیم و دیده نمی مهمش دیده نشدن است. هرچه ما خدمت می 

 شود. بهترین حالت شما هم همین است. کند و دیده نمی کار را می  بینید، خداوند همه شما می 

ذهنی بالا آمده، یعنی ژاژ آمده، یعنی انفصال آمده، جدا شُدید، یعنی شبیه آن آدمی  ولی اگر دیده بشوید، یعنی من

خواند و ادرار کرد به شلوارش، نمازش باطل شد، جدا شد، »خُلقِ حسََن« رفت. کسی که خُلقِ هستید که نماز می 

 کند، نباید دیده بشود. کند، دارد، و خدمت می حسََن می 

 مهمترین خاصیت خلُقِ حسََن »دیده نشدن« است.   

 کن برایِ کردگار خدمتی می

 با قبول و ردِّ خلقانت چه کار؟ 
 ( ۸۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنند یا رد  که مردم قبول می خاطر خداوند بکن. اینگوید زندگی کن، بهشما بیا فضا را باز کن خدمت برایِ می

کار داری تو؟ این هم جزو خُلق حسَن است که مردم قبول دارند یا قبول ندارند. که مولانا نگاه نکرده کنند، چه می 

 طور. هایش را، آمده خدمتش را کرده رفته، شما هم همین فهمد حرف ذهنی نمی که این من به این

 ای در دارِ فانی تو تا بنشسته

 نبینیروی و مینشسته می
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

افتد،  گوید توی ذهن هستی، تمام اتفاقاتی که برای شما می می   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  دارِ فانی همین ذهن است.  

جا نباید بمانی، توی ذهن نباید بمانی. درست است؟ حالا فرض  افتد که شما بفهمی که توی این برای این کار می 

دهید، ولی این ژاژ هنوز متوقف نشده، که  کنید و به گنج حضور گوش می کنیم که شما این ابیات را تکرار می می 

 گوید. درست است؟ بیت اول می 

کنید، قانون  کنید، مثلاً در مورد ما این برنامه را کاملاً گوش می گوید اگر شما دارید روی خودتان کار می ولی می 

کنید، درست است که هنوز در »دارِ فانی« هستید،  کنید، تأمل می ها را تکرار می دهید، بیتجبران را انجام می 

 روی. که متوجه نیستی که داری می طوری روی به هنوز در ذهن هستید، اما نشسته می 
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مثل گرم کردن آن آب است. ممکن است که درجهٔ حرارت آب صفر بوده، الآن آمده شده بیست. خب داریم  

روی، ناامید نشو.  رویم، حالا ولی نرسیدیم. پس بنابراین شما در ذهن هستی، ولی به آن سو می سوی جوش می به

افتد! ها ولی اتفاقی نمی خوانیم و فلان این ها را می افتد که! ما داریم هی این شعر نگو چیست آقا، هیچ اتفاقی نمی 

 گوید:بینی. برای همین می افتد، شما نمی خواهی ببینی. اتفاق دارد می چون با ذهنت می 

 ای در دارِ فانی تو تا بنشسته

 نبینیروی و مینشسته می
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ای روی، ولی نشسته که توی یک قایقی هستی به آن سمت می روی. درست مثل این شود که نمی نبینی« دلیل نمی »می 

کنی، هنوز ژاژ متوقف نشده، هنوز ناظر ذهنت نشدی، ولی داری به توی آن. درست است؟ اگر فضاگشایی می 

 روی. این هم همان آب است که گفتیم: آن سمت می 

 گرچه در آب آتشی پوشیده شد 

 صد هزاران کف بر او جوشیده شد 
 ( ۱۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تند گرچه آتش سخت پنهان می

 کند کف به دَه انگشت اشارت می
 ( ۱۸۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 همچنین اجزایِ مستانِ وصال 

 هایِ حال و قال حامل از تِمثال
 ( ۱۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مناسبِ معنی تجل ی است. : تصویر، صورت، شبیه، در اینتمِثال 
           

کنید، هیچ آتش را  گوید که شما زیر آب را گرم می گوید چه؟ می یعنی تصویر، صورت. می   درست است؟ تِمثال 

شود. شما هم با  بینید، ولی این دارد گرم می بینید، شما توی آب نگاه کن، کجایش آتش است؟! گرما را نمی نمی 

 کرد.ها را دیدید. پس این داشت کار می قل زد، کف بینید که اِ قلشوید. پس از یک مدتی می تکرار ابیات گرم می 

وجود نیامده که  انگیزی به کند، ولی یک پدیدۀ شگفتیعنی شما فضاگشایی بکنید، حتماً زندگی روی شما کار می

آید حتی  کند، وقتی هم به جوش می تند، کارش را می گوید گرچه که آتش سخت پنهان می این ژاژ قطع بشود. می 



   Program 1063                                               ۱۰۶۳برنامه شمارۀ 

 62صفحه:                                                     برو به فهرست  

قل شما یعنی اظهار  قل کرد. یعنی چه؟ این قلبینید فقط قل بینید، می بینید که، گرما را نمی شما آتش را نمی 

سبب، گرمای  و قال، حالِ خوب، شادی بی  قال است، حال   و  صورت حال خداوند یا بیان خداوند از شما که به

گوید این »مستانِ وصال« مستانِ وصال یعنی کسی که، مستی که وصل شده به  عشق و صنع، فکرهای جدید. می 

 کند، ولی باید صبر کند.قال از او بیان می  و  صورت حال خداوند، خداوند خودش را به

 همچنین اجزایِ مستانِ وصال 

 هایِ حال و قال حامل از تِمثال
 ( ۱۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مناسبِ معنی تجل ی است. : تصویر، صورت، شبیه، در اینتمِثال 
           

حل خوب، فکرهای خوب  بینید که این ژاژ قطع شد و اِ صنع آمد، قال خوب، راهدفعه شما میپس بنابراین یک 

و حال خوب. ولی یک مدتی کم مانده بود شما ناامید بشوید بگویید آقا کو؟ خبری نیست. نه، خبری هست، صبر  

 کن. 

دانیم که صبر و پرهیز خیلی مهم است. صبر. ما صبر باید بکنیم. عرض کردم شما مثل یک  برای همین ما می 

های دیگر روی شما اثر  ها هست، شما جایی هستید که آدممستطیلی درنظر بگیرید که در این شبکهٔ مستطیل 

ها دیو ما را متقاعد  کنیم. بعضی موقع کنیم، همیشه کار نمی گذارند. و خود ما در کار روی خودمان اشتباه می می 

خواهیم پیشرفت  که با ذهنمان می کنیم برای اینکند، یک مدتی قطع میکند که ما کار کم بکنیم یا ناامید می می 

ها را شما بدانید، پس ادامه بدهید. ادامهٔ کار، صبر، پرهیز. ادامهٔ کار، صبر، پرهیز. بالاخره خواهید ببینیم. این

جوشد،  طور که آب می کند و مثلِ همان و قال در شما دارد بیان می   صورت حال خداوند خودش را به  دید که

 قال را در خودتان خواهید دید.  و های حال بینید، کف ها را شما می کف 

شوید،  کنید. اگر هم یک جایی، کلاسی جمع می روید، تنها روی خودتان کار می همیشه جریده هستید، با کسی نمی 

طور عمومی هست. کار اصلی را شما تنها روی خودتان با  جا فقط برای بیان یک چیزهایی به صورت آن دراین

 دهید. درست است؟ این دو بیت هم خیلی مهم است: دهید، جریده انجام می فضاگشایی و تأمل انجام می 

 ای که با شیخی، تو دور از زشتیچون

 ای روز و شب سَیاّری و در کشتی
 ( ۵۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 بخشی تَوی در پناهِ جانِ جان

 روی ای، ره میاندر خفتهکشتی
 ( ۵۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تَوی: مقیم در جایی 
           

گوید »چون که با شیخی« اگر با مولانا هستی، تَوی یعنی مقیم در جایی، نشسته. به همان بیت مربوط است. می 

دهی، با شیخ هستی، از زشتی به دور هستی. این  کنی و ادامه می کنی، این برنامه را گوش می ابیات را تکرار می 

ها و دو بیت خیلی مهم است. که شما با تکرار ابیات و گوش کردن به برنامه و تمرکز روی خود از زشتی قرین 

خوانی، روز و شب حرکت  کنی. اگر شما این شعرها را میجهان بیرون خودتان را حفظ کنید و روز و شب حرکت می 

 رود.کنی و در کشتی هستی و کشتی هم دارد می می 

کنی، در پناه خداوند، اگر ای، مقیم هستی در پناهِ، اگر فضاگشایی می بخشی تَوی« یعنی نشسته »در پناهِ جانِ جان 

ای در کشتی تن، ولی  کنی، هر دو، هم در پناه مولانا هم در پناه زندگی. و خفته خوانی و فضاگشایی می مولانا را می 

 کنی، صبر کن. روی، داری پیشرفت میراه می 

 روی، این نیز نیکوستنشسته می

 اگر رویت در این رفتن سویِ اوست
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

سوی خداوند، روی به کنی، می روی. در دار فانی، در ذهن هستی، داری پیشرفت می گوید توی کشتی نشستی، می می 

گوید پا شو عمل کن، با پایت بزن این محدودیت را بشکن. ولی  های بعدی می این هم خوب است، حالا در بیت 

گوید عمل کن. »نشسته  گوید بدان، بعد می گوید بنشین و بدان، بعضی چیزها را بدان. ابتدای غزل می حالا می 

است. هر کسی با فضاگشایی   سوی او کنی و در این رفتن، رویت به روی این نیز نیکوست« اگر فضاگشایی می می 

 سوی خداوند. رود بهکند و می رود، دارد پیشرفت می رود و با انقباض نمی می 

عشقی است. از این نیست که پول  و ما گفتیم این را در اول برنامه، الآن شما خوب است بدانید که غم شما از بی 

گوید تان می ذهنی گوید من اصطلاح هرچه که فکرهایتان میکنید. یا هرچه که زندگی، بهکم دارید یا کجا زندگی می 

کدام درست نیست. اید، هیچ کند چرا شما غمگین ذهنی که دارد بیان می های من سازی علتش این است. سبب

کنید،  یعنی این. صبر می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل سوی زندگی است با فضاگشایی  پس رویَت در این رفتن به 

 سوی او. روید بهدهید، می کنید، ادامه می پرهیز می 
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 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یی؟ خود کردهخود را گیج و بی تو چه

 یی خونِ رَز کو، خونِ ما را خورده
 ( ۶۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَز: شراب 
           

 رُو، که نشناسم تو را، از من بِجِهْ 

 خویشم و بهلولِ دِهعارفِ بی
 ( ۷۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  حقٔ بهلول: اشاره به سالک مجذوب و شوریده 
           

کنید؟ بیت اول خیلی مهم است. این  رَز یعنی شراب. بهلول اشاره به سالک مجذوب و شوریدۀ حق. توجه می 

لحظه برای ما قیامت است، همیشه این لحظه برای انسان. آن قیامت بزرگ را شما بگذارید کنار، این لحظه  

 افتد. آورند پیش خداوند، یعنی هر لحظه این اتفاق می گوید شما را با معشوقتان دو به دو می قیامت شما است. می 

دانید که از جنس الَسَت هستید، امتداد خدا هستید، آمدید پول را معشوقتان کردید  خب اگر معشوقِ، شما می 

آورند  اند، یعنی هم عاشق تقلبی هستید هم معشوق تقلبی دارید، می مثلاً، خب شما را الآن با معشوقتان بسته 

 پیش خداوند. این عاشق و معشوق در این لحظه رفوزه شد، چرا؟ هم عاشق تقلبی بود، هم معشوق. 

شدید شد. شما می کردید در این لحظه، معشوقتان عوض می حالا اگر شما فضا را باز می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

صورت عاشق از جنس خداوند بشوید، معشوقتان هم از جنس  شد خداوند. حالا اگر شما به الَسَت، معشوقتان می 

شوید؟ نه، نه، الآن قیامت شما  افتد؟ مثل قبل می زندگی بشود، الآن شما را ببرند پیش خداوند، چه اتفاقی می 

 شروع شد دیگر. 

جا، معشوق کیست؟ اگر عاشق الَسَت است با فضاگشایی، معشوق هم  پس شما باید ببینید که عاشق کیست این 

 گیرد.زندگی است یا خداوند است، این کار درست است. قیامت شما دارد صورت می 
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کنید، یعنی در شما خداوند قیام  قیامت یعنی چه؟ قیامت یعنی بلند شدن روی پای زندگی ایستادن. شما قیام می 

ذهنی  کنید؟ یعنی از من شوید به او. توجه می یواش شما دارید زنده می ایستد. یواش کند، روی پای خودش می می 

 گوید: بُرید. پس این سه بیت میمی 

 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

لحظه می بهیعنی  معشوقتان  با  را  شما  به لحظه  اگر  شما  خداوند.  پیش  من آورند  عاشق،  باشید،  عنوان  ذهنی 

ذهنی خودت را  شوید؟ بعد آن موقع توی من ها باشد، شرمنده نمی دانم همانیدگی معشوقتان هم پول باشد، نمی

 شوی؟! گویی که نه معشوق من معشوق حقیقی است، خداوند است؟ پس چرا زنده نمی ای، می خود کرده گیج و بی

 یی؟ خود کردهخود را گیج و بی تو چه

 یی خونِ رَز کو، خونِ ما را خورده
 ( ۶۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَز: شراب 
           

طوری باشد زندگی مردم و خودت را تلف  شما که شراب انگوری نخوردید، خون مردم را خوردید. یعنی چه؟ این

چیز  خواهی کرد، به زندگی هم، به خداوند هم زنده نخواهی شد. و حرفت هم این است، برو نصیحت هم نکن، هیچ 

شناسم. این قسمتی از داستان روستایی  شناسم! یعنی زندگی را نمی هم نگو. »رو که نشناسم تو را«، اصلاً تو را نمی 

 شناسد. و شهری است، شهری را نمی

شناسم،  کنم می شناسم، از من بجِِه، »رو که نشناسم تو را«. البته ادعا می شناسم، خدا را نمی یعنی من اصلم را نمی 

ذهنی ندارم و واقعاً یک آدم مجذوبی هستم که  خویشم، عارفی هستم که من شناسم. من عارف بیدراصل نمی 

 ها چه هستند؟ همه ذهن هستند. اصلاً زنده به خداوند هستم. این

توجه کنید شما که الآن به چه چسبیدی؟ در مرکزت هرچه هست، آن خدای تو است. اگر آن خدای تو است،  

بیند که تو یک چیز تقلبی را  همیشه پیش خداوند هستی، قیامت است، رستخیز است. خب خداوند دارد می 

آید از این کار. بعد گویی که این خداوند است، این خدای من است. خوشش نمی عنوان خداوند، می ای به گرفته

 خویش هستم؟! گویی من مجذوب هستم، بیخود کردی، می آن موقع خودت را هم گیج و بی
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 »يَوْمَ نَدْعُو كلَُّ اُنَاسٍ بِامَِامِهِمْ... .« 

 »روزى كه هر گروه از مردم را به پيشوايانشان بخوانيم... .« 

 ( ۷۱(، آیهٔ  ۱۷)قرآن کریم، سورۀ اسراء )

با رهبرتان   الآن  را  یعنی شما  آیهٔ قرآن است،  این هم  پيشوايانشان بخوانيم.  با  را  از مردم  روزى كه هر گروه 

می می  دستور  شما  به  است  شما  خدای  چیزی که  آن  می خواند،  شما  معشوقتان.  دهد.  با  خداوند،  پیش  آیید 

 شویم.صورت شرمنده می ها است، دراینمعشوقتان چیست؟ تعیین کنید. اگر همانیدگی 

 بسی گشتی در این گردابِ گردان 

 به سویِ جویِ رحمت رو بگردان 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های ما  همه درد کشیدیم. عرض کردم، فکر کردیم که این غم طور کلی این خیلی گشتیم در این گردابِ گردان و به 

رویم، درست مثل  ها است. رفتیم در سوهای مختلف و گشتیم. هر سو که می خاطر نداشتن این همانیدگی به

چرخانیم خودمان را،  که افتادیم در یک گردابی، هی می شوند دیگر، درست مثل اینها عوض میکه، چون فکر این

 گردیم.خودمان گِرد خودمان می 

گردیم، اگر خلأ بود  ها هستند، دور خودمان می پس »بسی گشتی در این گردابِ گردان«، مرکز ما این همانیدگی 

می  خداوند  می دور  این گردابِ گردان  در  خب  بگردان«.  رو  رحمت  جویِ  سویِ  »به  آبی  گشتیم،  چه  گشتیم، 

کردیم عسل  خوردیم فکر می ها را، گیج شدیم در این گرداب. حالا شما، که زهر می خوردیم؟ آب همانیدگی می 

گوید تو اختیار داری فضا را باز کن،  گرفتیم، الآن می ها میای که از همانیدگی است، ولی عسل نبود آن خوشی 

 آید رو بگردان. مشخص است؟ ور می سوی جوی رحمت که از آنبه

عشقی هم، یعنی شناسایی خود  عشقی است، بی عشق هستیم، گرفتاری ما از بی که ما فهمیدیم بابا ما بیهمین 

برد، این را اگر فهمیدیم الآن،  های ما را از بین می عنوان امتداد خداوند و وحدت مجدد با آن، این است که غم به

 افتد.رویم، درنتیجه این از گردش می ها نمی دیگر به سو 

دانم خوشبختی، پول  کنیم، که آیا دیگر من می فهمیم درک نمی اگر دیگر شما واقعاً درک کردید، گاهی اوقات می 

توانم خوشبختی بگیرم. پس در آن سمت، همانیدگی را قطع  خواهم، ولی از آن نمی را لازم دارم، خیلی هم زیاد می 

سوی من  شود، جوی رحمت از مرکز من بهبینم فضا باز می یواش می کردم، شاخ را قطع کردم. و درنتیجه یواش 
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و از فضای    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل این حالتم را عوض کردم به فضاگشایی    ذهنی([)افسانه من۹]شکل  جاری است.  

 آید.سوی من می شده جوی رحمت به گشوده

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده

 خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی
 ( ۳۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

سرهمِ همانیده، این جوی روان است. این از ذوق آبِ آسمانِ درون  اگر چشم کسی مانده در این فکرهای پشت

 بینیم ما، از مزۀ آن خبر ندارد. درست است؟ این بیت هم قبلاً داشتیم: اصطلاح می که با فضاگشایی به 

 بینم در این گردابِ تن آبِ جان محبوس می

 کَنَم، تا ره کنم سویِ بِحار خاک را برمی
 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بحِار: جمعِ بحر، دریاها
           

گردیم این را من باید توسعه بدهم، آن را توسعه بدهم، آن را توسعه بدهم تا  آب جان ما محبوس بود، وقتی می 

شد در این گردابِ تن. گردابِ تن را ما  طوری نیست. آب جان محبوس می حالم خوب بشود، فهمیدیم که نه، این 

 آوریم. وجود می آوریم، خودمان به وجود می وجوی زندگی از چیزهای مختلف یعنی سوهای مختلف به با جست 

افتیم. پس بنابراین آید، با تندتند حرف زدن توی گرداب می وجود نمی یواش حرف بزنیم، گرداب به اگر یواش

 کَنیم، در زیر این، دریا هست.ها را می کنیم، همانیدگی کَنیم، یعنی فضاگشایی می خاک را می 

 قطب آن باشد که گِردِ خود تَنَد 

 گَردشِ افلاک گِردِ او بُوَد
 ( ۲۳۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قطب: مرکز، قطبِ شمال، قطبِ جنوب، همچنین پیر و انسان کامل و دانایِ کلُ که منظورِ نظرِ خداوند است.
 گِرد: اطراف، پیرامون، دُور تا دُور 

 تنیدن: )مجَاز( دوُر و برِ چیزی یا کسی گشتن، اظهار علاقه و توجه کردن به چیزی یا کسی 
           

یواش قطب شُدید، حول  بینید که یواشکنید، می توانید قطب بشوید. اگر فضا را باز می قطب کیست؟ شما می 

گردید. »قطب آن باشد که گرِدِ خود تنََد« و آن موقع خواهید دید که هرچه  گردید، یعنی حول زندگی می خودتان می 

 گردد.بیند، گِرد شما می که ذهنتان می 
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گشتیم، وقتی فضا باز شد، دور خودمان گشتیم و این آب حیات را، این مِی را از  ما تا حالا گِرد چیزهای ذهنی می 

موقع بعد    بینیم آن سبب را از او گرفتیم، عشق را از او گرفتیم، با او یکی شدیم، می خداوند گرفتیم، شادی بی 

دهد، ای که پولتان می دهد، احتیاج نداریم. شما آن موقع خوشی چیز از بیرون که ذهن نشان می از آن به هیچ 

 آید.بینید آن خوشی، خوشی ذهن بود، اصلاً از ذهنتان رفته دیگر، به یادتان نمی شود، که می دار می خنده 

 اگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرومانَد

 کَس که گردون را بگردانَد بگردانَد مرا آن
 ( ۵۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

پی درهای ذهنی است، فکرهای پی ذهنی چرخ وجود من را نگرداند و شما متوجه بشوید که این ژاژ پس اگر این من

کند، اگر این متوقف بشود، من را چه  چرخاند، اداره می که مربوط است به فکرهای همانیده که وجود من را می 

 گرداند، خداوند، عقل کل. کسی خواهد گرداند؟ آن کسی که تمام کائنات را می 

 اگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرومانَد

 کَس که گردون را بگردانَد بگردانَد مرا آن
 ( ۵۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 طور است. و: حتماً همین 

 گردی؟ چه افسردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نمی

 گردی؟ مگر تو فکرِ مَنحوسی که جز بر غم نمی
 ( ۲۵۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَنحوس: شوم، بداختر 
           

قدر  شوی؟ چرا این گردی؟ چرا منقبض می چرا رفتی توی آن گوشه، گوشه نشستی، تو هم با آهنگ زندگی نمی 

خوری؟ تو مگر از جنس خداوند نیستی، از جنس الَسَت نیستی؟ مگر تو این، از جنس این فکر منحوس غصه می 

 ذهنی هستی که فقط باید به غم بگردی؟ من 

نظر ما  گردد. بهسبب می گردد، من اصلی ما است که دور شادی بیذهنی فقط به غم می فهمیم این من پس ما می 

آید که چون عشق نگرفتیم، اگر پولمان زیاد بشود، هم پول هم مردم به ما عشق خواهند داد. اگر هشتادسالگی  می 

سالگی بفهمیم که ما فکر منحوس نیستیم، این فکر  این را بفهمیم دیگر خیلی دیگر شده. بهتر است همین دوازده
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ذهنی، جز غم به ما نخواهد داد و اگر از پدر و مادرمان عشق گرفتیم، از چیزهای دیگر ذهنی هم  منحوسِ من 

 نخواهیم گرفت، باید فضا را باز کنیم به خداوند وصل بشویم و از او زندگی بگیریم. 

 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 

 که به قُربِ کلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب
 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 
 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده. شده، آن مُقَرَّب: نزدیک 

           
می  تو  به  به خداوند می درود  داریم  با فضاگشایی،  با فضاگشایی من.  فرستم  زیادتر بشود  تو  قُرب  گوییم، که 

روز من از جنس تو بیشتر بشوم که به قُرب و نزدیکی، یکی شدن با تو است که همهٔ اجزای من را زیر ادارۀ روزبه 

آورد. تمام اجزای وجودی من، از جمله ذرات  آورد و زیر ادارۀ تو درمی آورد. از زیر ادارۀ غم بیرون می تو درمی 

 بدنم را. و: 

 هم خمیری، خُمرۀ طینه دری 

 گرچه عمری در تنورِ آذری 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

           
اند و الآن  دانید که هنوز توی ذهن خلقت ما کامل نشده، مثل خمیریم که در یک تشت مثلاً گذاشته شما می 

جا دربیاورد به خودش زنده کند، ولی ژاژهای ما، فضولی  هم بریزد، ما را از آن ذهنی را به خواهد این من خداوند می 

ها را زیاد کنیم به عشق و زندگی خواهیم رسید، به محبت مردم خواهیم  که اگر همانیدگی که، با تصور اینما، این

 گذارد.رسید، نمی 

کنیم و این فکرهای همانیده ما را در تنور درد، الآن هفتاد هشتاد سالمان است،  تند فکرهای همانیده می ما تند 

کشیم در تنور کشیم لازم نیست، ضرورت ندارد. عمری داریم درد می همه درد می فهمیم که ایننگه داشته. نمی 

عشقی بوده، نپیوستن  دانید علت دردهایتان چه بوده، علت دردهایتان بیشویم. حالا شما می آتش، ولی پخته نمی 

 به زندگی بوده. 

 »خمََرتُْ طیِنَةَ آدمََ بِیَدیِ اَربَْعیِنَ صَباَحاً.« 

 »گلِِ آدم را به دست )قدرت( خویش، چهل صبح )روز( سرشتم )خمیر کردم(.« 

 )حدیث قدسی( 
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 ام.[گوید ای انسان، خلقت تو را به پایان نرساندهعبارتی خداوند می ]به

کاره است، باید اجازه بدهیم با  گوید که در ذهن هنوز نیمه این حدیثی است که مولانا براساس این، این را می 

جای فکرهای جامدِ همانیده، ما به صُنع  گشایی، خداوند خلقت ما را کامل کند و به خودش زنده کند، به فضا 

 دست بزنیم.

                پایان بخش دوم               
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که بتوانید واقعاً این مطالب را یاد بگیرید و عمل کنید، لازم است که  طور که عرض کردم خدمتتان برای این همین 

تمام برنامه را گوش بدهید. تمام ابیات را بخوانید و تأمل کنید، عجله نکنید. کلِ برنامه یک طرحی دارد که اگر 

رود. یک پیشنهادی هم من دارم، اگر به این کند، زحمتتان هدر می را گوش کنید عمل نمی   فقط قسمتی از آن 

کنید، دیگر به مکاتب دیگر رو نکنید، برای  کنید، یعنی با مولانا کار می کنید و از آن استفاده می برنامه گوش می 

شود یا پیشرفتتان ممکن است متوقف بشود. همین برنامه  شود و پیشرفتتان کُند می که توجهتان رقیق می این

است، همین ابیات کافی است. اگر شما این ابیات را بخوانید و تأمل کنید، خواهید دید که پیشرفتتان    کافی 

گفت طور که متوجه شدید، در اول برنامه و در بیت اول مولانا می شود. همین تان هم تلف نمی حتمی است و انرژی 

 بدان.

 چو بربندند ناگاهت زنخدان 

 دان  جا زنخهمه کارِ جهان آن
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ]مجاز[ بیهوده، لاف  چانه، زنخ:
           

شود، »بزن پایی  جا شروع می گوید عمل کن، یک کاری بکن و از اینیعنی بدان. الآن پس از چند بیت مولانا می 

گوید تو مبارک نیستی  بر این پابندِ عالم«، البته از بیت قبل شروع شده، »که تا دست از تَبَرُّک بر تو مالم«. می 

ذهنی را. چیزی که تو را پابند کرده  ذهنی. تو بیا یک پایی به این پابند بکوب، لهش کن، همین من خاطر این من به

توانی گوید با یک حرکتِ سریع می می  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل ها هستند. و وابسته کرده به این عالَم، همین همانیدگی 

این را باز کنی از خودت بیندازی. »بزن پایی بر این پابندِ عالم« که پای تو را بسته توی عالم، نگه داشته و که تو  

 ای در این عالم، در این ذهن، پس بلند شو حرکت کن.نشسته

 بزن پایی بر این پابندِ عالم 

 که تا دست از تَبَرُّک بر تو مالم 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 یمُنی برکت یافتن، خوش  تَبَرُّک: 
           

اگر شما این پابند را بیندازی، مرکزت عدم    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل درست است؟ این تو را نامتبرک کرده.  

مالم که من هم بتوانم متبرک  عنوان تبرک بر تو می آیم دستم را بهشوی و من می شود، از جنس زندگی می می 

روی به چیزهای  عنوان تبرک می و به   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  بشوم. ولی تو تا زمانی که این پابند را در مرکزت داری 
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که متبرک نیستی،  ها متبرک هستند. نه، متبرک تو هستی. علت اینگویی این زنی، توی ذهنت می مادی دست می 

 ذهنیِ آلوده است. تو یک حرکتی کن این را از خودت بینداز. همین عالمِ آلوده است، من 

شویم و مبارک ما  شود، ما مبارک می شود، فضا گشوده می که مرکز عدم می پس همین   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

به  ما خودمان  درواقع  مبارک  نه چیزها.  می هستیم،  باز  فضا  وقتی  هستیم  انسان  زندگی  عنوان  از جنس  شود 

 شویم.می 

 ست بِهْ از مشک و عنبرتو را زلفی

 تو دِه کلَ را کلاهی ای برادر 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کچل  کَل:
           

شده، که از جنس او هستیم، یک زلفی  عنوان فضای گشوده به   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل عنوان انسان، پس ما به 

تواند زلفی بِهْ از مشک و عنبر که بوی  گوید که جعَدِ فاخر داریم و می بهتر از مشک و عنبر داریم که پایین می 

 دهد با فضاگشایی، اگر آن پابند عالم بیفتد. دهد، بوی خوشِ عشق و زندگی می خوش می 

توانیم آن موقع متوجه بشویم که نه ما کلاه لازم داریم اصلاً، حالا که پابند عالم افتاد، ولی اگر یک انسانی  و ما می 

هایی دارد، تو این کلاه ذهن را بده به آن کچل. حالا  کاری کند و عیبخواهد پنهان تواند تحمل کند و میهنوز نمی 

بینید که وسوسهٔ رفتن از یک فکر همانیده به همانیده تندتند و این تعجیل را  که می گوید کچل؟ برای این چرا می 

خارد همین ذهن است که از  خارد. خب سَری که می خارد. سرش می کند که سرش می مولانا به کچلی تعبیر می 

یک عشقی  که ما زلفی داریم بِهْ از مشک و عنبر. یعنی ما یک عقلی داریم، ما  پریم، درحالی فکری به فکر دیگر می 

 دهد. نظیر. اصلِ ما بوی عشق میداریم، ما یک شادی داریم بی

گوییم که تو به من عشق  زنیم می آن موقع ما رفتیم، در بیت قبل گفت ما رفتیم چیزها را متبرک کردیم، دست می 

شوید که حال شما را خوب کند؟  زنید و متوسل می بده، تو حالِ من را خوب کن. شما به چه چیز مادی دست می 

 تواند بکند. خودت هم عقل داری، هم متبرک هستی، شما بیا این پابند را بینداز. نمی 

 ست بِهْ از مشک و عنبرتو را زلفی

 تو دِه کلَ را کلاهی ای برادر 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کچل  کَل:
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ذهنی را که درواقع کچلی است، پریدن از داند که واقعاً عقل دارد. عقل مناین شخص نمی   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  

وسیلهٔ فکرهای  سازی ما به کند آن عقل است. سبب نامد و فکر می فکری به یک فکر دیگر را خاریدنِ کچلی می 

کند و  دانیم. خب کسی که این کار را می جامد و رفتن از یک مقصدی به مقصد دیگر در ذهن، این را ما عقل می 

خواهد نفاق بکند، تو کلاه را به او بده. کلاه را بده یعنی  خواهد پنهان بکند، کسی که می فعلاً قدرتش را ندارد می 

های دیگر عیب نگیر، تو فقط دنبال زلف زیبای خودت باش. درست  پوشیده نگه دار، فعلاً عیب نگیر. به آدم 

 است؟

چیز دارید.  عنوان انسان هم عقل دارید، هم عشق دارید، همه دانید به پس شما الآن می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

کند شما از او تقلید نکنید، شما عشق را از درون خودتان پیدا  وجو می حالا یکی رفته از یک جای دیگر جست 

گذارد که اسمش تقلید  کنیم و اثر می شود و ما اجرا می وسیلهٔ جمع به ما تحمیل میکنید. یکی از موانع ما که به 

ها است. پول کند منبع دردش نداشتن همانیدگی است، همین رفتار جمع است. جمع، راه را گم کرده. فکر می 

خرد البته، زندگی مادی  کند. نه، وسایل می تبرک است، اگر دست بزنی زیاد باشد، واقعاً حالِ آدم را خوب می 

 کند. نمی  شود، ولی دردها را درمانآدم خوب می 

خواهد سرش را بخاراند و از این فکر به  اش را بپوشاند، می خواهد کچلی پس کسی که احتیاج به کلاه دارد و می 

کار دارید به  آن فکر برود، فاصلهٔ بین فکر را ببندد، شما با او کاری ندارید، پنهان بگذارید پنهان باشد. شما چه 

 دیگران؟! مال خودتان، مهم است که خودتان را درست کنید. 

 از بعدِ ماجرایِ صفا صوفیانِ عشق 

 گیرند یکدگر را چون مستیان کنار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

چیز با هم اختلاف داریم، چون با  کنیم، سر همه کنیم. با هم ستیزه می ببینید ما از بدو تولدِ بشر داریم ماجرا می 

کاری کردیم، کشت و کشتار کردیم. شاید الآن بتوانیم بیدار بشویم با  ذهن زندگی کردیم. جنگ کردیم، خراب 

کنند، ما هم پیشِ خداوند ماجرا  کنند پیشِ پیر و بعد همدیگر را بغل می طور که صوفیان ماجرا می مولانا. همین 

خورد، باید به صفا برسیم، به صفای او، به نابی او. نه؟ اگر دیگر به  درد نمی  کردیم. فهمیدیم که این ماجرا به

نده  ای نداریم به آن یک زندگی که در همهٔ ما هست به آن زدانیم چاره مان می آن یک زندگی زنده شدیم، الآن همه 

 رود. کنیم، اختلاف از بین می که به آن یک زندگی زنده شدیم، همدیگر را بغل می بشویم. همین 



   Program 1063                                               ۱۰۶۳برنامه شمارۀ 

 74صفحه:                                                     برو به فهرست  

فهمد که دارد ماجرا  تواند در خانواده زود اتفاق بیفتد. زن و شوهر هر کدام روی خودش کار کند، می ها می این

خندد که حق با من است یعنی چه؟! اگر  کند که حق با من است و اصلاً بعد، آن موقع می کند. دارد دعوا می می 

زند،  زنم، زندگی حرف می در این لحظه باید زندگی حرف بزند، در این لحظه صُنع باید باشد، اگر من حرف می

کند، دیگر اختلاف ما نداریم  زند، در من هم زندگی گوش می کند، بعد در تو زندگی حرف می در تو زندگی گوش می 

گویید این کار خیلی سخت است. نه، سخت نیست. فقط باید تمرکزِ ما روی خودمان باشد و روی  که. و شما می 

خواستیم به زندگی برسیم، با جنگ و دعوا.  خورد. با ماجرا ما می درد نمی   و بفهمیم که ماجرا به   خودمان کار کنیم

 درست است؟ 

 کُلَه کم جو، چو داری جعدِ فاخر

 کُلَه بر آسمان انداز آخر
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 موی پیچیده و تابدار  جعد:
 بها، نیکو گران  فاخر:
           

کلاه را به آسمان انداختن یعنی شاد شدن. »کُلَه کم جو«، برای خودت کلاه اصلاً نجو، دنبالِ کلاه نگرد، چیزی  

عنوان پندار  نداری بپوشانی. تمام، تقریباً تمامِ فکرهای ژاژِ ما برای پوشاندن است، پوشاندن معایبمان. ما به 

گوییم که ما کامل هستیم. دنبال دهیم، می کمال، یک تصویر ذهنی عالی درست کردیم که به همه آن را نشان می 

هایت را ببین، نشان بده. مثل آن داستانِ کسی نباش که شکمش گرسنه بود و سبیلش را  گردیم. عیب کلاه می 

 گردم. کنیم من عیب دارم، من دنبال کلاه نمیکرد که من هم دارا هستم. نه، اقرار می چرب می 

که دنبال »جعدِ فاخر« خودت باش. دنبال عقل کلُِّ خودت باش که از تو  »کُلَه کم جو«، اصلاً کلاه نجو، برای این

توانی با فضاگشایی به آن عقل برسی، به آن زیبایی برسی، پس کلاهت را برای شادی به  بروز کند و چون می 

توانی به عقل کلُ وصل بشوی و این کلاه  آسمان بینداز. یعنی شادی کن، شادی کن که تو واقعاً عقل داری و می 

هایش گوش نده. درست است؟ بگذار کارهای  ذهنی خودت، بگذار حرفش را بزند، به حرف را بده به حتی به من 

 یواش این کوچک خواهد شد. امروز فهمیدیم که این ضعیف خواهد شد. خودش را بکند. یواش 

عنوان  ذهنی ندارد که برود به آسمان. این عقل ندارد، ولی شما اگر دیدید بهگفت این مردی و زور را این من

های دیگر را هم خواهد برید زندگی. پس  فهمی که شاخ ها را بریدند، می انسان که فضا را باز کرده یکی از شاخ 

 ذهنی([ )افسانه من ۹]شکل  کشُد. درست است؟  کسی که شما را می   ذهنی خودت باش، یارِ آن دشمنِ خودت باش، من 

)حقیقت وجودی    ۱۰]شکل ذهنی، ما در ذهن. ما فهمیدیم که کلاه لازم نداریم،  ولی این دنبال کلاه است این افسانهٔ من 
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بازتر می   انسان([ باز شد و فضا هرچه  ما می فضا  بودیم،  بینیم شادتر می شود،  به آن چیزی که گم کرده  شویم، 

 رسیم. می 

فهمیم که این عشق غایب بوده، پولمان کم نبوده، هیچ اشکالی نداشتیم، فقط این  کنیم، میالآن درست فکر می 

. توجه کنید شما چیزی کم ندارید، خودتان را معیوب ندانید، کلاهتان را بیندازید هوا از شادی. عشق کم بوده 

که آن چیزی که باید داشته باشید که امتداد خدا بودن است، زندگی بودن است، عاقل بودن  چرا؟ برای این 

 ها را دارید. سبب داشتن است، همهٔ این است، از جنس الَسَت بودن است، شادی بی 

قدر پول ندارم حالا یک کلاهی بده بگذارم، مردم نفهمند.  گوییم آقا، خب آدم باید دارا باشد، من این منتها ما می 

خواهد این کار را بکند و ضعیف است، بگذار بکند، تو از او تقلید نکن. ولی این واقعاً لازم نیست،  نه، اگر یکی می 

 کنید؟ چون آن چیزی را که مهم است داری تو. توجه می 

گوییم که این را ندارم،  ذهنی می های من سازی چیز داری، ما با سبب»کُلَه کم جو، چو داری جعدِ فاخر« اگر همه 

ارزش بودن است که شخص »طاق و طرُُنب« را از جهان قرض  از این کم دارم، این ناقص بودن است، این بی 

طوری  کنید تا مگر ناقص نباشید. اصلاً اینرسیم. شما ارزش از جهان قرض می کند. اتفاقاً الآن به آن شعر می می 

پیچِ زیبا را که    در  موی پیچ فکر کنید شما ناقص نیستید، »جعدِ فاخر« را دارید شما، آن موی زیبا را دارید،  

 کند از شما. توانید بیافرینید. و این بیت الآن سؤال می معادل عقل است، معادل صنُع است و زیبایی می 

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تغییریافته، دگرگون، مبدل  جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد،  مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، مُستحَیله:
           

عنوان من  شده. ما به دنیا، حالا نکتهٔ مسُتَحیله، مسُتَحیل، البته مسُتَحیله مونث مسُتَحیل است، یعنی دگرگون 

ذهنی یک تصویر  ذهنی. من است، دگرگون شدیم به من   اش استحاله اصلی، امتداد خداوند، دگرگون شدیم، واژه 

 شود. یک باشندۀ پویا است که ها درست می اثر گذشتن ما از این همانیدگی که در   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ذهنی است  

شود، خوشحال  کنند کوچک می شود، توهین می کنند بزرگ می شود، از آن تعریف می شود، بزرگ میهی کوچک می 

 شود با کم شدنشان. ها و غمگین می شود با زیاد شدن همانیدگی می 
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گوید چرا  ای است که درست شده و دنیا درست کرده. می ذهنی »نکتهٔ مسُتَحیله« است. یعنی یک پدیدهاین من 

اندیش بودی، الآن  دانی کی بودی. مثلاً تو فراوانیاین دنیا با این تغییر شکلِ تو که تو تغییر شکل دادی، الآن نمی 

گوید ما کوثر را به اندیش، خسیس. واقعاً خسِّت ذات اصلی تو است؟ ذات اصلی تو کوثر است. می شدی کمیابی 

سازیِ  ذهنی را داری با سبب جا عقل جزوی من جا صنع داری، عقل کلُ را داری، در اینتو عطا کردیم. در آن 

 غلط. درست است؟ 

جوری هستی، ولی این »نکتهٔ مسُتَحیله«  اصلی هستی چه   هایی هم از این خواهیم زد که وقتی من بنابراین حالا مثال 

اصلی ما است و شما باید   شدۀ منذهنی، دگرگون جوری هستی. ولی شما الآن بدانید این من ذهنی هستی چه من 

جوری است و شما ببینید وقتی  جوری است، دگرگون شده چه جوری است، دگرگون نشده چه جا چه بدانید که آن 

 کنید. دانید، غلط فکر میذهنی می دگرگون شدید، خودتان را من

ام است، تقصیر همسرم است،  پولیخاطر کم گویید من غمگین هستم به که شما می ها توخالی است. اینسازی سبب

کنید، از  خاطر انقباض شما است که از عشق خودتان را محروم می ها همه غلط است. به تقصیر فلانی است، این 

گوید شما حرف نزنید من حرف بزنم و حقیقت موقع صُنع و این می   کنید. آن رحمت اندر رحمتِ ایزدی محروم می 

بینی و غلط اندیشیدن و غلط عمل  بینیم. غلط شویم و غلط می جوری است، ما خاموش نمی را من بگویم که چه 

 کنیم. های بیجا می سازی دانیم ما، ما سبب کردن، زندگی ما را خراب کرده، نمی 

اندیشه  مان را خراب  های آن و عمل کردن آن ما زندگی سازی های آن و سبب پس با دید »نکتهٔ مسُتَحیله« و 

گوییم او کرده به این دلیل. آن دلیل غلط است. چرا  ات خراب شده؟ می کردیم، ولی از ما بپرسند که چرا زندگی 

جوری شدیم، پس  طوری بودیم، الآن اینجا اینشده را بخوریم؟ یعنی باید بگویید ما آن ما فریب یک چیز دگرگون 

 توانید تصحیح کنید. این غلط است. وقتی غلطتان را دیدید می 

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تغییریافته، دگرگون، مبدل  جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد،  مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، مُستحَیله:
           

ها را بگیریم و غلط  ها را بگیریم، دید درد چرا باید ما بیاییم همانیده بشویم با همین محتوای ذهنیِ ما و دید این 

خواهد برود پرست است، دائماً از یک جایی به یک جای دیگر می سازیِ غلط که گفتم مقصد فکر کنیم، با سبب 

ذهنی خوب خواهد شد. اصلاً در »نکتهٔ مستَحیله«  که حالش خوب بشود، ولی اگر حالش هم خوب بشود، حال من 
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مان را خوب  ذهنی کنیم حال من مان گرفتیم، دائماً داریم سعی می جای حال من اصلی مان را به ذهنی ما حال من 

 کنیم و این دید غلط است، فریب است.

وجود  ذهنی از انقباض به جای انبساط. درنتیجه من شویم ما به مان خوب است، منتها منقبض می حال من اصلی 

ذهنی ما قضاوت  کند. من کند، حالش را خراب می کند، هم قضاوت می آید، هم فضول است، هم مقاومت می می 

می   کندمی  خودش  حق  نمیو  قضاوت  ما  اصلی  منِ  می داند.  می کند،  زندگی  را  قضاوت  من گوید  ما  کند.  ذهنی 

ها به  ذهنی ما در فضای انَساب است خیلی چیز داند مقاومت چیست. من اصلی ما اصلاً نمی  کند، من مقاومت می 

داند فضای اَنساب چیست، فقط با خداوند یکی است. درست  اصلی ما اصلاً نمی   دهد، من هم رابطه دارند، ربط می 

 است؟

کند، به درد  کند، به دشمن تبدیل می کند، به مانع تبدیل می گیرد به مسئله تبدیل می ذهنی ما زندگی را می من 

فهمد مانع  دهد. اصلاً نمی حل میداند درد چیست، مسئله چیست، دائماً راه کند. من اصلی ما اصلاً نمی تبدیل می 

تواند موفق  گویید بله به این دلیل، به این دلیل آدم نمیچیست. مانع چیست؟! مگر مانع هم وجود دارد؟ شما می

کنید چه  توانی بکنی. توجه می خواهی می گوید قدرت خداوند پشتت است، تو هر کاری می اصلی می   بشود. من 

 است. است، من اصلی ما دائماً در این لحظه  ذهنی ما در گذشته و آینده ها؟ و من هایی هست در دید تفاوت 

حل بیشتر  شود، خاصیتش است که بتواند فضا را باز کند راهمن اصلی ما وقتی یک چالشی پیش بیاید، گشوده می 

حلش بیان بشود.  از زندگی بیاید، بهتر وصل بشود، قدرت زندگی مشخص بشود در این لحظه، بیان بشود، راه 

کند به ستیزه و دائماً دنبال توجیه است که حق با من  کند، شروع می شود مقاومت می ذهنی ما منقبض می من 

ها! ولی حق با من است، بله شما تأیید کنید حق با من است، گناه شما است. این »نکتهٔ مسُتَحیله«،    است

ها را بعداً  اصطلاح تفاوت ها را ما بهکنید؟ اینداند ملامت چیست اصلاً. توجه می ملامت بلد است. من اصلی نمی 

 یم. یک تعدادی را من برای شما در آخر برنامه خواهم خواند. کنبرای شما بیان می 

شده که ما  وسیلهٔ این موجودِ دگرگون کند »چرا دنیا به نکتهٔ مسُتَحیله« یعنی به پس بنابراین »چرا« دارد سؤال می 

که ما زیرکی خداوند را داریم. این زیرک مثبت  مان گرفتیم، ما را بفریبد، درحالی جای من اصلیذهنی را به من 

؟  زند که تو که زیرکی، آن زیرکی کجا رفته ای هم می توانیم بگوییم مثبت است. البته یک طعنه جا می است در این

چیز تشخیص  ذهنی هیچکننده بودن آمده شده من آن زیرکی خداوند و باهوش بودن و تشخیص دادن و شناسایی

 دهد. چرا فریبش را خوردی؟ نمی 
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سازد که برگشتن و درست کردن این  ها از ما یک موجودی می حسب همانیدگی بینید که دیدن برپس بنابراین می 

  اصطلاح اشتباه گویم شما ابیات را بخوانید، شما خودتان به کند. می اشتباهات بسیار سخت است. مولانا کمک می 

که کسی بگوید به شما، از دیدنِ خودتان را خواهید دید و درک خواهید کرد و تصحیح خواهید کرد بدون این

 همین ابیات. 

تان بهتر خواهد شد. مثلاً فرض کن  روز زندگی پس بنابراین وقتی شما تصحیح کردید این دیدهای اشتباه را، روزبه 

ذهنی را که بُخل است و عداوت است و ستیزه است و کمیابی است، این را تبدیل کنی به فراوانی. که این دید من

کنم، مضایقه ندارم و  کنم هر کسی موفق بشود، اگر به من احتیاج داشتند من کمکم را می بگو آقا من کمک می 

 شود؟ با همین عوض کردن یک دید. دانید چقدر زندگی شما عوض می نیتم این است که همه موفق بشوند. می 

گذارد، چقدر پیش  معرض اجرا می  کند، به شما اگر بدانید که هر کسی که فراوانی خداوند را در خودش نصب می 

اندیشی شوید که بدون ذهنیت فراوانی و فراوانیشوید، این دید را خودتان متوجه می دفعه متوجه می افتد و یکمی 

بنابراین    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل فهمید خودتان.  توانید موفق بشوید، اصلاً غیرممکن است. این را می شما نمی 

 گوید که من اندیشی، همین کوثر یک چیز شوخی نیست. برای چه می شوید. فراوانیاندیش می فراوانی

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 

 طُوقِ اَعْطَیناکَ آویزِ بَرَت 
 ( ۳۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
           

تا خیلی مهم است که تو من را بیاور به مرکزت، فراوانی من را داشته باش،  که این دو گوید؟ برای اینبرای چه می 

شود، تو الآن از ذهنت بد استفاده  شود و تبدیل به ابزار خلاقیت می صُنع من را هم داشته باش، ذهن تو ساده می 

کنی به تو بگوید که به من شادی بده، هویت بده، من کی هستم؟ ذهن به تو  کنی. تو از ذهنت استفاده می می 

گوید تو فلان نقش را داری، تو معلم هستی، تو استاد هستی، تو پدر  تواند بگوید کی هستی. بالاخره فوقش می نمی 

 ها نقش است.ها که تو نیستی، این گوید دیگر. اینها را می هستی، تو مادر هستی، فوقش این

نمی  را  تو سبب شناسد. بعد آن موقع یک غلط استفاده کردن هم می ذهن اصلاً اصلِ شما  با  گوییم  سازی کن 

شود  که نمی حل مسائل را که خودت درست کردی به من بگو. گفت این فکرهای جامدِ همانیده، بعد آن موقع راه 

شود حلش را به شما بگوید؟ نه. پس معلوم می ذهنی مسئله درست کرده راهشود من که، غلط است این. مگر می 

 کنید. شما از ذهنتان غلط استفاده می 
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گویید من باید درست استفاده کنم. این ذهن برای این درست نشده که برای من مسئله بسازد،  شما به خودتان می 

مسئله حل کند. آخر شما فکر کنید انسان برای این آمده که مسئله بسازد مسئله حل کند، جنگ کند هی صلح 

کنید این خیلی سبک  وجود بیاورد. برای این آفریده شده؟ فکر نمی وجود بیاورد، هی دوباره جنگ کند صلح به به

کنیم، کنیم. درست است، اشتباه می است؟ خداوند همچون چیزی در نظر نداشته، پس ما یک اشتباهی داریم می 

 گوید. همان دیدهای غلطِ »نکتهٔ مسُتَحیله« است که مولانا می 

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُستحَیله: مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدل 
           

نویسید متوجه  شاءالله شما هم انشا بنویسید. بله، خودتان انشا می روی این بیت صحبت خواهد شد، حالا بعداً ان

 شوید.می 

 ست خلق را طاق و طُرُم عاریّتی

 ستامر را طاق و طُرُم ماهیّتی
 ( ۱۱۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 طاق و طُرُم: جلال و شکوهِ ظاهری 
 : قرضی عاریّتی 
 : ذاتی ماهیّتی 
         

 از پیِ طاق و طُرُم، خواری کَشند 

 بر امیدِ عِزّ، در خواری خَوشند 
 ( ۱۱۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

داند، گیرند. اما کسی که خودش را امر خدا می ها را از جهان قرض می حل های ذهنی جلال و شکوه و عشق و راه من 

ها را  شود به زندگی، ماهیتش این آید، وصل می چیزش از ماهیتش می از جنس زندگی است، طاق و طُرمُش، همه 

 کنید. دارد. پس شما از جهان ارزش قرض نمی 

خرد که قیمت می دانم یک ماشین خیلی گران اندازد، نمی کند، یک طلا میاما آن کسی که از جهان ارزش قرض می 

 خاطر ماهیتش است، ماهیتش باید بروز کند. مثلاً به او عشق بدهد، مسائلش را حل کند، ارزش بدهد. ارزش به
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قیمت بگویید مال من است آهای مردم، ببینید این  توانید ماهیت را پنهان کنید بعد یک اتوموبیل گرانشما نمی 

آید که خوشا به حالش که همچون چیزهایی دارد، عجب  های ذهنی می نظر من اصلاً کسی ندارد، فقط من دارم. به 

خیلی افراط که او در آن راه خیلی ها به حالش، برای این کند، چقدر پول دارد. شما بگویید بَد جایی زندگی می 

کنید حالشان خیلی خوب است، حالشان  ها که شما فکر می تواند حالش را درست کند. خیلی از آدمکرده، نمی 

 خیلی بد است.

ها را  کنند و آن اند افتخار می هایی که از جهان قرض کرده اند و به آن ارزش ها خیلی زیاد از جهان قرض کرده این

شان را، نه عشق را. شاید شما هم آن اشتباه را کردید. وقتی پدر و مادرتان  دانند، نه ماهیت اصلیافتخار می 

 گشتید، به چه چیزهایی رو کردید؟ کجاها رفتید؟ عشق پیدا کردید؟ نه، نکردید. عشق ندادند، دنبال عشق می

جهانی که به خودشان اضافه کنند، باارزش  های این خاطر ارزش های ذهنی به «، من ست»امر را طاق و طرُُم ماهیتّی 

که یک روزی به بزرگی برسند از طریق اضافه  کنند خودشان را و به امید این کشند، ذلیل می بشوند، خواری می 

کشیم،  کردن این چیزها، در خواری و ترس و گرفتاری الآن خوش هستند. خب هی داریم گرفتاریم، خواری می 

 بدبختیم، بالاخره به آن مقصد که رسیدیم خوشحال خواهیم شد. همچو چیزی نیست.

 خود ندارم هیچ، بِهْ سازد مرا

 که ز وَهمِ دارم است این صد عَنا 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِهْ: بهتر 
 عَنا: رنج 
          

توانیم مالکِ چیزی بشویم و این وَهم اگر شما فکر کنید که مالکِ عنوان امتداد خداوند ما نمی دانید به شما می 

 دهد، این غلط است. دهد و عشق می دهد و شادی می یک چیزی هستید و این به شما هویت می 

تواند چیزی را مالک بشود. این چیزهایی که ما مالکیتش را داریم چیزهای قراردادی است، موقتی که  انسان نمی 

اند. حتی این بدن، این بدن الآن از مواد شیمیایی درست شده موقتا دادند به من  اش را به ما دادهاجازۀ استفاده 

دهم به زمین. موقت است و هیچ اشکالی ندارد، درست هم است.  استفاده کنم، بعد از یک مدتی دوباره پس می 

 طور است. چیز همین همه 

جا زندگی خواهد ای که شما نشستید، اگر شما مثلاً پنجاه سالتان است، پنجاه سال دیگر اصلاً کسی دیگر آن خانه 

توانم مالکِ چیزی بشوم، وابستگی را و  ها که من نمی کرده. فهمیدن این چیزکرد، قبلاً هم کسی دیگر زندگی می 
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خواهم از جنس امر  کند که من می کند، سکوت و سکون را در ما برقرار می کند و ژاژ را کم می چسبیدن را کم می 

ها،  دانم این چیز توانم صاحبِ چیزی بشوم و من می خواهم از جهان چیزی قرض کنم، من که نمی بشوم، من نمی 

 دانم به من آن شادی و گرمای عشق را نخواهند داد. توانم داشته باشم، اگر پول دارم بخرم، ولی می می 

ها را به این دلیل دارم.  ها وهَم است، مَجاز است و من درد»خود ندارم هیچ بِهْ سازد مرا« که این داشتن این چیز 

ها را از دست کنم مالک یک چیزهایی هستم، ممکن است اینخاطر این است که فکر میاصلاً دردهای من به 

 بدهم. بفهم که این وَهم است.

 به سردی نکته گوید سرد سِیلی 

 نداری پایِ آن خر را شِکالی 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بند، ریسمانی که پای چهارپایان را ببندند. پای  شِکال:
           
 توانستیم سیلی هم بخوانیم.می 

 به سردی نکته گوید سرد سیلی 

 نداری پایِ آن خر را شِکالی 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بند، ریسمانی که پای چهارپایان را ببندند. پای  شِکال:
           

ذهنی، باید پایش را ببندی. اگر گوید این خر یعنی من معنی پابند است. می»شِکالی« هست درواقع. شکِال به 

شود ذهن بدون ناظر. ذهنِ بدون ناظر چیزی را کنترل کند، هی ژاژ  پایش را نبندی، اگر زیر نظارت تو نباشد، می 

یعنی همهٔ حرف می  آدم گوید، آن هم سرد است. سرد  به  ببین چه می های دردزا. شما گوش بدهید  گویند  ها، 

 که چیزی یاد بگیرید. خاطر قضاوت، برای اینذهنی دارند، نه بههایی که من آن

حل  گویند، راه گیرند، یک چیز بدی می کنند یا ایراد می زنند. یا ناله و شکایت میهای دردزا می بینید همه حرف می 

های  کنند. و این سِیل است، یکی دوتا نیست، سیلِ حرف گویند، مسئله درست می به مسائل میگویند، راجع نمی 

کند، هر دو  گوید، بعد سیلی، درد ایجاد می کند، نکته می سرد، همراه با درد، جاری است. یا به سردی، نکته می 

درست است. اگر پای این خرَ را نبندی با پابند. درست است؟ این همان خَری است که پایش بسته نشده، ولی  

 شوی، این ناظر بودن یعنی پای خر را بستن. درست است؟ کنی ناظر می وقتی فضا را باز می 
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های خوب نخواهد زد. باید بگویی که ها کنی که حرف بزند، حرف ذهنی را ر دانید الآن، اگر این منپس شما می 

به مسائل  ها حرف نزن، راجع به درد های سرد نزن، راجع ها را بگو، حرف گویم، آن یا حرف نزن یا من هرچه می 

توانی بدهی تو. درنتیجه داریم به سمت متوقف کردنِ حل هم نمی حل پیدا کنیم، درضمن راه حرف نزن، ما باید راه 

رویم. »به سردی نکته گوید سرد سِیلی« یکی دوتا نیست. »نداری پایِ آن خر را شِکالی« اگر نبندی، یک  ژاژ می 

 پابند بزن، نگذار. 

 بر سرِ عیسىٰ نهاده تَنگِ بار 

 زند در مَرغزار خر سِکیزه می
 ( ۱۰۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سِکیزه: جُفتَک 
 زارمَرغزار: سبزه 

           
موقع خرِ ما    ها است، آن مان یک بارِ سنگینی گذاشتیم، همین همانیدگیما آمدیم سرِ عیسىٰ، همین منِ اصلی 

 اندازد در مَرغزار. مشغول درواقع قوی کردن خرِمان هستیم. جُفتکَ می 

 بر سرِ عیسىٰ نهاده تَنگِ بار 

 زند در مَرغزار خر سِکیزه می
 ( ۱۰۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سِکیزه: جُفتَک 
 زارمَرغزار: سبزه 

           
ذهنیِ من زیر نظارت من است، یا هر کاری دلش خرِ شما پابند دارد؟ شما به خودتان بگویید این خرِ من، من 

کند، از دردهای  کند، شکایت می زند؟ اگر دیدید ناله می خواهد می کند؟ هر حرفی دلش می خواهد بکند، می می 

ها بوده این زند در مَرغزار. مدت گوید، دارد جُفتکَ می کند، دارد ژاژ می زند و دارد خودش را ثابت می گذشته می 

کرد، مسائل زیادی ایجاد کرده. الآن این را زیر ادارۀ  طوری داشت هر کاری می ها کرده بودیم، همین خَر را ما ر 

توانید مسائل را که این ایجاد کرده، پاک کنید، حل کنید، دیگر مسئله  خودتان بگیرید، فضاگشایی کنید، می 

 نکنید، مسئلهٔ جدید. ایجاد 

 گردنِ خر گیر و سویِ راه کَش 

 دانانِ خَوش بانان و رَهسویِ رَه
 ( ۲۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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راهه بودی، رفتی چیزهای بد سوی راه، بگوییم شما تا حالا بی ذهنی را الآن بگیریم ما، بکشیم به یعنی این خرِ من 

بان یعنی نگهبانِ راه. برای همین است که  بان است. رَه دان است، هم رَه سوی مولانا که هم رَه یاد گرفتی، بیا به 

اصلی درنخواهد   عنوان من راحتی زیر نفوذ شما بهکند، این خر بهکه خر قبول نمی اگر شما شروع کنید، ولو این

 جا جایِ عمل است. عنوان هشیاری. درست است؟ باید عمل کنید، اینآمد به 

 گر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست 

 عکسِ آن کن، خود بُوَد آن راهِ راست
 ( ۲۹۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خواهد عکس آن را بکن که آن راه راست  ات می ذهنیذهنی هستی، هرچه من شناسی، چون هنوز من اگر راه را نمی 

ها را ما  زنیم ژاژ است، واقعاً عکسش درست است. اینمان می ذهنی وسیلهٔ من شود. یعنی هر حرفی که ما بهمی 

 دانستیم دیگر، نه؟ نمی 

 شد خرِ نَفْسِ تو، بر میخیش بند 

 چند بگریزد ز کار و بار چند؟
 ( ۷۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شد: رفت. 
           

ها  کند. شما به او بگو چه کسی گفته شما این حرف خواهد می رفت، خرِ نَفْس ما رفته، دارد هر کاری که دلش می 

های کنی، حرف گویی، غیبت می گیری، می بینی، عیب می زنی. هِی عیب می خواهد می را بزنی؟ هر حرفی دلت می 

می  می کمیابی  بُخل  می زنی،  می ورزی، حسادت  نگران  می کنی،  این کار شوی،  چه کسی گفته شما  را  ترسی.  ها 

طویله،  گوید شد، یعنی رفت، رفت برو بگیر، ببند به میخ خواهد بکند. دارد می بکنید؟ وِل نکنید خر را هر کاری می 

اش همین فضاگشایی است، فضا را باز کن، ناظر باش. چقدر بگریزد از کار و بار؟ بکِش زیرِ کار. و  طویله میخ 

 گوید: اتفاقاً می 

 اگر دوران دلیل آرد در آن قال 

 ای، در روی او مال تخل ف دیده
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خواهد بگوید تو  سازی، می گویی، ولی این رفت سبباگر فضا را باز کردی و متوجه شدی که قالِ خداوند را می 

زند، به او بگو تخلُّف نکن، حرف نزن  که خداوند دارد حرف می تو حرف زد، درحالی   ذهنیکنی، اگر من اشتباه می 
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ذهنی خودمان  و گناهش را بر رویش بمال، به رویَش دربمال، به آن بگو، خجالت نکش، نترس. ما داریم با من 

 کنیم، نه با دیگران.صحبت می 

ذهنی  توانستیم »دوران« هم بخوانیم. دوران یعنی آن کسانی که از خداوند دور هستند، در من »اگر دُوران«، می 

ها،  جا یعنی ذهن و چرخش ما برحسب همانیدگی خوانیم دُوران، دُوران. »اگر دُوران« دُوران در این هستند. حالا می 

آمیز: سازی ذهن ما با آن باورهای کهنهٔ جامد و پوسیده که بیشتر اوقات واقعاً حالت داگما )عقاید تعصب سبب

dogmaاز نظر ما، و ما براساس آن کنیم،  سازی می ها سبب ( دارند. یعنی یک باوری که قابل تعویض نیست 

 کنیم. مان را ویران می خانه 

زند، بگو من  شده زندگی دارد حرف می   که فضا گشوده ذهنی، این خر رفت دلیل آورد، درحالی طوری من اگر آن

مگر نگفته بودم حرف نزن، تو باز هم خلاف کردی؟ تو باز هم حرف زدی؟ تو باز هم ژاژ گفتی؟ به رویش بیاور  

 و به آن بگو حرف نزند. 

های ذهن است.  سازی خواهد دلیل بیاورد. دلیل همین سببکه ول کنی می همین   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  بله، این  

پرسد که  ات می ذهنی های ذهنت را عقیم کن. شما حالتان خراب است؟ از خودت، از من سازی پس شما سبب 

گوید فلان حرف را زده به من برخورده.  گوید همسرت کرده، می گوید من کردم که، می چرا حالت خراب است؟ نمی 

بینید که این پندار کمال دارد، ناموس دارد، مقدار زیادی درد، پشتوانهٔ این کارها  فهمید که یا نمیولی شما نمی 

 کرده. درست است؟ 

 هایِ مهم مانع آید از سخن

 انبیا بُردند امرِ فَاسْتَقِمْ
 ( ۲۶۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قدم باش. فاَسْتَقمِ: پس راست و مستقیم باش، ثابت
           

هایش را  ها عادت داریم، حرف سازی کشاند، چون ما هم به آن سبب کند، ما را می سازی می ذهنی سبب این من 

های مهمی که زندگی  هایی بکند ما را بکشاند و ما از سخنسازی باور کردیم قبلاً، احتمال دارد دوباره سبب 

های مهمی که  آیند ما را از سخن ذهنی مردم باشد، می ذهنی ما باشد، چه من خواهد بزند بازبمانیم. چه من می 

 دارند.خواهد از طریق ما بزند بازمی خداوند می 
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قدم باش، منتها انبیا یک امر بردند و آن »فَاسْتقَِم« بود. فَاستَْقِم یعنی راست و مستقیم باش، مخصوصاً ثابت 

صبر کن، مواظب باش، پرهیز کن، حواست به خودت باشد. یکی از مصادیق این »فَاسْتَقِم« یعنی استقامت کن،  

 همین تمرکز روی خود است. واقعاً این »فَاستَْقِم« یعنی استقامت کن. 

های  سازی ها، سبب های قرین خواهد از آن طرف پیغام بیاورد، باید استقامت کند در مقابل وسوسه هر کسی می 

ها خواهید دید  خواهند بیایند بالا حالش را خراب کنند. شما بعضی موقع ذهنی خودش، دردهایی که دارد می من 

( سیاهی آمد، باید moodدفعه یک دردی بالا آمد، یک مود )حالت:  کنید حالتان خوب شده، یک که فکر می 

کنم شروع کنم به رفتن به فضای  روم. حالم را خراب نمی استقامت کنید. باید بگویید که من به این سادگی درنمی 

جا. درست است  روم، ایستادم این ذهنی را بالا آوردن. نمی های من سازی کردن و آن حالت ذهن و دوباره سبب 

 زنم چون به من گفتند استقامت کن. که این چالش است و فضاگشایی سخت است، ولی من زورم را می 

 »… واَستَْقِمْ… .« 

 »… پايدارى ورز… .« 

 »… استقامت کن… .« 

 ( ۱۵(، آیهٔ  ۴۲)قرآن کریم، سورۀ شوریٰ )

دانید امر گوید: »پایداری وَرزْ. استقامت کن«. »انبیا بُردند امرِ فاَستَقِم«. فاَستَقِم می دانید آیهٔ قرآن است می می 

صورت فرمان مولانا آورده، یعنی فرمان خداوند، من دارم به  رویم و این اوامر را که به است. هِی مرتب داریم می 

 شود زیر پا گذاشت.گویم، امر است این. امر خداوند را نمی شما می 

 تو را عمری کشید این غول در تیهْ 

 بکن با غول خود بحثی به توجیه 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بیابان  تیهْ:
           

ذهنی شما که غول است ما را کشانده به بیابان، تمام عمرمان، یعنی به بیابان ذهن. بیابان ذهن ما  یعنی این من 

کنیم در خانواده، انرژی منفی است، مسموم  تلخی میکنیم، اوقات گفتیم گلستان است بَه بَه بَه! با دعوا زندگی می 

 جا گلستان است! نه نیست. جا بیابان نیست، غول هم نداریم ما، این گوییم ایناست، شاد نیستیم، می 
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تو را عمری کشید این غول در بیابانِ ذهن، بکن با غول خود بحثی به توجیه. بنشین با غول خودت حرف بزن.  

آید، به  آورد، تو هم دلیل خودت را بیاور. منتها دلیل تو چون از زندگی می به توجیه یعنی ناظر باش، او دلیل می 

 خواهد به ما کمک کند، برای بقا است.آورد؟ می ذهنی چرا این دلایل را می چربد. من او می 

]شکل  پس »تو را عمری کشید این غول در تیهْ«، تیهْ یعنی بیابان. »بکن با غول خود بحثی به توجیه«. بله یعنی این  

جا زندگی نیست. و حالا ما  کشِد به بیابان ذهن، آن غول است، اگر خبر نداشته باشیم ما را می   ذهنی([ )افسانه من ۹

باز کردیم  به را  فضا  انسان([  ۱۰]شکل اندازۀ کافی  وجودی  سبب )حقیقت  با  داریم  متوقف شده،  ژاژ  این  را  ،  او  سازی 

ذهنیِ ما، آشنا هستیم  های من سازی سازی او از قبل تعیین شده، سبب کنیم. سبب سازی می بینیم، ما هم سبب می 

گویی  گویی، شما می سازی جدید بکن با زندگی، با صنع. توجیه یعنی این دیگر. بگو شما آن را می با آن. الآن سبب 

جا یک مقدار  گویید که کمیابی هست و این باشد ما خسَِّت به خرج بدهیم و روا نداشته باشیم، چون شما می 

نهایت  گوییم خداوند بیگویید؟ ما هم می طوری می ماند. شما آن برکت هست که اگر یکی دیگر ببرد کمش می 

طوری ما بهتر باقی خواهیم  د آن گوییاندیش باشم. شما می است، فراوانی است در این جهان، من باید فراوانی 

 شود، ولی شما بدان آن غلط است.ماند، وضع ما بهتر می 

گوید ما کوثر را به تو عطا کردیم، خداوند فراوانی را دوست دارد، خداوند  خوانم که می بلکه من الآن از مولانا می 

اندیش هستند و روا  هایی که خسیس هستند و کمیابی اندیش هستند. آنکند که فراوانی فقط به کسانی کمک می 

کنند. تو چرا  ها خودشان خودشان را بدبخت می کند. آن ها کمک نمی دارند دیگران موفق بشوند، اصلاً به آن نمی 

 آید.اندیشی؟ خب کوتاه می طوری می این

او دعوا بکنی، می با  اگر  این حرف ولی  از  او آن حرف زنم ها،  نزن،  را می ها  آن  ها  متقاعد کنید که  باید  زند. 

ها غلط هستند. هم باور غلط است، به او  کنید، آن سازی می ها سبب باورهایی که از قبل داشتید و براساس آن 

 سازی تو. ذهنی من، هم باور غلط است، کهنه است، هم سبب بگویید ای من 

جان، این همسر من نیست سبب غم من. همین تو هستی، فکرهای تو است که من را به خودت مشغول کردی،  بابا 

های غلط به من نشان دادی. با تو دعوایی ندارم. دیگر خیلی ممنون، خدمتت را کردی دیگر تا حالا، به ما  راه

 خواهیم از صنع استفاده کنیم. درست است؟ خواهیم، ما الآن می هم کمک کردی، خب الآن بیا برو ما نمی 

 گام در صحرایِ دل باید نهاد 

 که در صحرایِ گِل نَبْوَد گشاد زآن
 ( ۵۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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می  الآن  ما  ای من پس  گفته،  را  این  مولانا  ببین  می گوییم  را  من  تو  من،  به صحرای گلِ، صحرای ذهنی  کِشی 

را باز کنم، دل را  آیم، در آن ها، من نمی همانیدگی  جا گشادی نیست. بگذار من بروم همین صحرای دل، دل 

 خورد. یواش کوچک بشوی، اشکالی ندارد، به من ضرر نمی درست کنم، تو هم یواش 

 خویش را از رهروان کمتر شُمَر

 تو حریفِ رهزنانی، گُه مخَور 
 ( ۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوییم ای  دهیم به او، می گوییم. و البته آثارش را نشان می گوییم، حالا مؤدبانه می ذهنی خودمان میداریم به من 

ها را تو خراب کردی، شما از روی طمع رفتی از چیزها زندگی بخواهی و این غلط بوده.  ذهنی من، ببین این من 

شماری ای  توانستی ببینی. فهمیدی؟ تو خودت را از رهروان می زندگی من در عشق بوده، در خداوند بوده، تو نمی 

گوید »تو  توانی از رهروان راه خدا باشی. اتفاقاً آن بیت که بعضی جاها هست می ذهنی من؟ نه، نشمار، تو نمی من 

ردی،  اند، راه من را تو کثیف ک مَخَر«، یعنی تو از جنس کسانی هستند که توی راه کثافت کرده   ریانی، گُه حریف رَه

 زنیم. و گوییم، داریم با غولمان با توجیه حرف می راه دیگران را هم کثیف کردی، حرف نزن. به خودمان می

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
شوی، امر خداوند این است که من منبسط بشوم. تو  اش منقبض میگوییم نگاه کن تو همه مان می ذهنی به من

گذاری من عقل کل را بگیرم و از آن استفاده کنم؟  عقل جزوی هستی که مختار مطلق کردی خودت را. تو چرا نمی 

کشُی! میری هم من ها! تو داری من را می تو عقل خودت را به من تحمیل کردی و این درست نیست! هم تو می 

 کنم. ام صحبت میذهنی دارم با من 

 چرا الزامِ اویی؟ چیست سکته؟ 

 جوابش گو، که مقلوب است نکته
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 درنگ، وقفه  سکته:
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ات را قبول کنی، راه او را بروی؟ چرا این لحظه ذهنی های من »چرا الزامِ اویی؟« چرا تو ملُزم هستی که حرف 

 کار کنید؟ تو تصمیم بگیرد و شما فضاگشایی نکنید که زندگی به شما بگوید چه  ذهنیمن 

کند شما این کار را بکنی، آن کار را بکنی، همه غلط است.  شناختی ایجاب می ذهنی براساس نیازهای روانمن 

قدر قیمتش  بند را خریده اینکند. خب ببین فلانی این گردنسازی می شناختی سبب بعد براساس نیازهای روان 

ذهنی  ها الزام مناست، من باید یکی را بخرم که دو برابر قیمت، که به او نشان بدهم که من از او بهترم. این 

ها هستیم.  گوید دیگر، ما خودمان را نشان بدهیم بالاخره، ما بهتر از آن اش است. راست می سازی است، سبب

 چون مقایسه هم جزوش است.

سازی از آن چیزهایی  ذهنی الگوهای خودش را دارد، این طرف هم الگوهای دیگری هست. درنتیجه در سببمن 

ذهنی شما  کنید. مگر نباید ما مقایسه کنیم؟! من کند و شما قبول می ها استفاده می که قبلاً به شما قبولانده، از آن

بند گوید. بله باید مقایسه کنیم. نباید مگر بهتر باشیم؟ نباید اعتبار مگر از جهان قرض کنیم؟ خب این گردن می 

بینند دهانشان باز بماند بگویند ما  ها می کنیم. شما بیا یک چیزی بخر که وقتی آن هم از جهان داریم قرض می 

 های زندگی رفت. بهتریم، ارزش داریم. خب این ارزش 

های تو گوش بدهم. من  جان برو دنبال کارت، من مُلزم نیستم به حرف   گویید بابا حالا شما فضا را باز کردید می

که اصلاً من از جنس مقایسه نیستم. من الآن  الگوی مقایسه را دوست ندارم، اصلاً قبول ندارم دیگر، برای این

سازی  دهد من سبب کند، اصلاً اجازه نمی سازی کار نمی فضا را باز کردم به خداوند زنده شدم، او از طریق سبب 

فَکانِ او  ْ دهد من قضاوت کنم، من باید قضا و کُن خواهد صنُعش را من قبول کنم. او اجازه نمی کنم، او باید، می 

نمی اجازه  اصلاً  قبول کنم.  او می را  این خوب است،  است  بد  این  بگویم  که من  دلم  دهد  کاری  گوید من هر 

 کنم، که همین »یَفْعلَ ما یشَا« است. د می خواهمی 

اش حل او باید به من بدهد. تو اصلاً همه جا راه پذیرم، از آن دردها را تو ایجاد کردی، من باید از این دردها که می 

های تو را قبول کنم،  خواهم، من ملُزم نیستم حرف کنی، بابا بیا برو! دیگر نمی سازی، گرفتاری ایجاد می درد می 

 های تو ژاژ بوده، شناسایی کردم. حرف 

کنی، چرا؟ »جوابش گو«، بگو نه، گویی، حرکت نمی چیز نمی حرکتی، این وقفه، هیچ »چرا الزامِ اویی؟«، این بی 

زنی  گویی تو. هر حرفی می های تو را قبول ندارم ژاژ است، که نکته را برعکس میفضا را باز کن، بگو من حرف 

 ذهنی من، برعکسش درست است. ای من 
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 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را

 سرا که هست در خُدعهچنانآن
 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

دهم. »انبیا  به من »امرِ قُمْ« را گفته، گفته بلند شو، هشدار بده به خودت. من الآن دارم به خودم هشدار می 

جا و زنده بشو به من و به خودت هشدار بده. درست  کنم و به من گفته بلند شو از اینبرُدند«، دارم استقامت می 

 است؟

های او برویم، او به ما بگوید ، لازم نیست ما دنبال حرف ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  ذهنی نیستیم  پس الزامِ این من

میخچه  به  بکنیم.  ما  می طویله   کار کن  نظارتش  داریم  بستیم،  و حرف کنیم. سبب ای  می سازی  را  بینیم هایش 

 رویم. درست است؟ ، ولی ما قبول نداریم، دنبالش نمی )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل صورت ناظر به

خواهد بکنم و  گوید که اجازه بده من بروم هر کاری دلم می ذهنی می خوانم، این من و در این قسمت که الآن می 

نمی  را  ما  اگر جسم خداوند  بیت گیرد. من  این  ولی  گرفت.  نخواهد  را  ما  مرکزم،  بیاورم  را  می ها  که  ها  گویند 

گیرد،  گوید که خداوند من را نمی شوم. و اگر کسی می که یک جسمی را بیاورم مرکزم، من تنبیه میمحض این به

 عنوان حضور ناظر. کنید به گوید و شما باور نمی اش می ذهنی درواقع من 

 گویی و مقلوب، ای سَفیه عکس می

 ای رها کرده ره و، بگْرفته تیهْ
 ( ۳۳۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سَفیه: نادان 
 تیهْ: بیابان 

           
 خَبَرچند چندت گیرم و، تو بی

 ای پا تا به سَردر سَلاسِل مانده
 ( ۳۳۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سَلاسلِ: زنجیرها، جمع سلسله 
           

گیرد،  جای خداوند، او ما را نمی آورم به مرکزم به اش که من چیزها را می ذهنی وسیلهٔ ژاژ یا من گوید بهاگر کسی می 

عقل،  گویی و« و برعکس ای بی گیرد. پس »عکس می اش، حتماً میگوید، عکسِ قضیه صورت »مقلوب« می دراین
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کنی. ذهنی را گوش می شما راه درست را که فضاگشایی است ول کردی رفتی بیابان را در پیش گرفتی و حرف من 

 خبری. چقدر دیگر تو را بگیرم، تو بی

این درد را می یعنی خداوند ما را می  این است. در زنجیرها  کنیم می کشیم و عادت می گیرد و ما  گوییم زندگی 

 توانی بکنی، محدودت کردم. ای بستم تو را، حرکت نمی ای پا تا به سَر«، در هر زمینه »مانده

توانم چیزها را بیاورم  گوید من می ذهنی که می این بیت را، پس از این دو بیت استفاده کردیم بگوییم که این من 

 گیرد.گوید، مقلوب است، حتماً می گیرد. برعکس می مرکزم، خدا با این کاری ندارد، نمی 

 و »چون جفا آری، فرستد گوشمال«، این بیت را حتماً شما حفظ کنید، »تا ز نقصان واروَی سویِ کمال«. همین

گویی من از جنس جسم هستم، از جنس تو نیستم خدایا، همان موقع یک  که یک چیزی را بیاوری به مرکزت، می 

 آید.گوشمال می 

 به این بیت چندتا مطلب را نشان بدهم به شما. اجازه بدهید راجع 

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تغییریافته، دگرگون، مبدل  جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد،  مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، مُستحَیله:
           

 ها نگاه کنید: موقع به این که توضیح دادم. بعد آن 

 شکلِ تغییریافته    حقیقت   

 یافته« است. طرف، طرف چپ »شکلِ تغییر  قسمت »حقیقت« و منِ اصلی. و این ]شکل نکاتِ مُستحَیلهٔ حقیقت[

 گرفتن هدایت از چیزهای بیرونی    هدایت زندگی   

ذهنی  دهد، در طرف راست است »هدایت زندگی« در قسمت منِ اصلی، و در من طوری که جدول نشان می همین 

 یافته »گرفتن هدایت از چیزهای بیرونی«. در حالت تغییرشکل 
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به این کنیم؟ راجع به چه صحبت می ها. داریم راجع افتد دست خشم ما و ترس ما و همانیدگی یعنی هدایت ما می 

نظر ما صحیح  ذهنی، چه الگوهایی را پذیرفتیم که به کنیم که وقتی از حالت الَسَت دگرگون شدیم به من صحبت می 

 آید و غلط است. درست است؟ »هدایت« همیشه مال زندگی است. می 

 دیدن عیب دیگران     دیدن عیب در خود   

بینیم. در این یکی، در  کنیم از جنس زندگی هستیم، عیب خودمان را می »دیدن عیب خود«. وقتی فضا را باز می 

 بینید یا عیب خودتان؟ بینیم. شما ببینید عیب دیگران را می حالت مسُتَحیله عیب دیگران را می 

 قرض گرفتن ارزش از جهاتِ بیرونی    گرفتن ارزش از ذات زندگی   

کند. »قرض گرفتن ارزش از جهان بیرونی«. کدام  »گرفتن ارزش از ذات زندگی«، که امروز گفتیم منِ اصلی ما می 

 یکی است مال شما؟ 

 گرفتنِ هیجانات به جای عشق    عشق   

که ما غمگین هستیم و  جای عشق«. ما فهمیدیم الآن که علت اینجا »عشق« است، »گرفتن هیجانات به در این 

گوید نه ما باید هیجانات خوبی ایجاد کنیم،  عشقی است، وصل به خداوند نیستیم. این یکی می غم داریم از بی

 مان را خوشحال کنیم. ذهنی ها نگاه کنیم خوشحال بشویم، یعنی من بخندیم، جوک بگوییم یا مثلاً به همانیدگی 

 گم شدن در فکر    ناظر ذهن و شاهد بودن   

 در این یکی، یعنی حقیقت، »ناظر ذهن و شاهد بودن« است. این یکی »گم شدن در فکر« است. 

 ذهنی حال کردن با حالِ خوبِ من     گرمای عشق   

ذهنی« است. دنبال  در حالت منِ حقیقی »گرمای عشق« است. بعد در این یکی، »حال کردن با حالِ خوبِ من 

 مان هستیم. ذهنی خوب کردن حال من 

 سازی سبب    صُنع و آفریدگاری زندگی، خلاقیت   

سازی« هست.  در این یکی که منِ اصلی است »صُنع« هست، »آفریدگاری زندگی، خلاقیت«. در این یکی »سبب 

 کند براساس باورهای جامد و پوسیده.سازی می ذهنی سبب من 
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 رفتن به گذشته یا آینده   ابدی   حضور در این لحظهٔ  

نشده، »حضور در این لحظهٔ ابدی« است، یعنی در این لحظه ما حاضر هستیم.  و در حالت منِ حقیقی، دگرگون 

 در این یکی »رفتن به گذشته و آینده« است. 

 رفتن به داستانِ ذهن     تازه زندگی کردن  بهتازه  

تازه زندگی کردن« است در حقیقتِ زندگی، در منِ اصلی. بعد در آن یکی رفتن به داستان زندگی است،  به»تازه 

داستانی که ذهن درست کرده. مردم یک داستانی درست کردند با داستان همانیده شدند و داستان را ادامه  

 خواهند آینده را بهتر کنند، در آینده به نتیجه و ثمر برسند. دهند و می می 

 ملامت کردن   یادگیری   

کنیم به ملامت  ذهنی ما شروع می کنیم باید یاد بگیریم. در این یکی، در من در حالت منِ اصلی وقتی اشتباه می 

 کردن. 

 ذهنی و باورهایش تعهد به من    تعهد به قوانین زندگی   

ذهنی و  و یکی دیگر هست. در حالت حقیقی، منِ اصلی، »تعهد به قوانین زندگی« داریم. در این یکی »تعهد به من 

 اش داریم که ژاژ است. سازی باورهایش« داریم یا سبب 

 اندیشییابیکم    اندیش بودن کوثر و فراوانی  

اندیشی« است که امروز  یابیاندیش بودن« است. در آن یکی »کم در این یکی در حالت حقیقت، »کوثر و فراوانی 

 توضیح دادم.

 فضابندی و انقباض    فضاگشایی و انبساط   

 ذهنی. در حالت منِ اصلی »فضاگشایی و انبساط« است. در این یکی »فضابندی و انقباض« است در من 

 زندگی خواستن از چیزها     زندگی خواستن از مرکز عدم  

ذهنی »زندگی خواستن  در حالت حقیقت، »زندگی خواستن از مرکز عدم« است یا خداوند است. در این یکی در من 

 از چیزها« است. 
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 ترس و ناامنی    حس امنیت   

آید. در این یکی »ترس و ناامنی« است  آید، از خداوند می در منِ حقیقی »حس امنیت« وجود دارد که از زندگی می 

 شود. ذهنی بلند می که از من 

 ناتوانی و ضعف    قدرت و توانایی   

 در حالت حقیقی »قدرت و توانایی« است. در آن یکی »ناتوانی و ضعف« است در مقابل.

 بیچارگی و زبونی    برخورداری از راه حل   

حل دسترسی پیدا کنیم. و در  توانیم با صُنع به راه حل« است. هر لحظه می در حالت منِ اصلی »برخورداری از راه

 ذهنی است که امکان ندارد. این یکی، »بیچارگی و زبونی« و سعی کردن به حل مسائل برحسب من 

 عقل جزوی     عقل کل   

کند. در این یکی »عقل جزوی« ما  در حالتِ حقیقت »عقل کل« یار ما است، عقل کلی که تمام کائنات را اداره می 

ها است، اسمش عقل جزوی  سازی ذهن است و دیدن برحسب همانیدگی ذهنی است و سبب که همان عقل من 

 است.

 گمراه کردن   هدایت کردن   

وسیلهٔ زندگی داریم با مرکز عدم. در این یکی »گمراه کردن« داریم و گمراه  در حالت حقیقت »هدایت کردن« به 

 ها.سازی شدن، گم شدن در فکرها و در سبب 

 آشفتگی و اضطراب   آرامش   

 در این یکی »آرامش« داریم، در حالت حقیقت. در آن یکی »آشفتگی و اضطراب« داریم.

 نگرانی، شک و دودلی    اطمینان خاطر   

گویم به شما. در حالت حقیقی بودن »اطمینان خاطر« داریم. در این یکی »نگرانی و شک و  یکی دیگر هم می 

 تواند مطمئن باشد و توکل داشته باشد.ذهنی حتماً شک دارد، نمی دودلی« داریم. من 



   Program 1063                                               ۱۰۶۳برنامه شمارۀ 

 94صفحه:                                                     برو به فهرست  

 مقاومت و ستیزه     تسلیم و پذیرش   

در حالت منِ حقیقی »تسلیم و پذیرش« داریم، تسلیم و پذیرش در این لحظه. در این یکی »مقاومت و ستیزه«  

 ذهنی. داریم در حالت من 

 قضاوت و دوبینی    عدم قضاوت   

 در منِ اصلی »عدم قضاوت« داریم، عدم قضاوت. در این یکی »قضاوت و دوبینی« داریم.

 گیر کردن در گذشته و آینده   استقرار در این لحظه   

خوریم. در آن یکی »گیر کردن در  و در حالت حقیقی »استقرار در این لحظه« ما داریم، از این لحظه تکان نمی 

 گذشته و آینده« داریم. 

 ها وابستگی به چیزها و آدم   توکل و قائمیت به ذات   

ها« است. یعنی توکل  ذهنی »وابستگی به چیزها و آدم  حقیقی. در منِ »توکل و قائمیت به ذات« است در حالت من 

ذهنی  ها، من ها هستیم. اگر شما وابستگی دارید به آدم ذهنی، وابسته به چیزها و آدم به خداوند نداریم ما در من 

 دارید. 

 محدودیت   نامحدود بودن   

 و در حالت حقیقی »نامحدود بودن« داریم. در این یکی »محدودیت« داریم. 

 نظری و حسادت تنگ    رواداری   

نظری و حسادت« داریم، در حالت حقیقی »رواداری« یا رواداشت داریم. در این یکی رواداشت نداریم، »تنگ 

 بُخل داریم.

 خواهی حرص، طمع و زیاده    قناعت   

در این یکی »قناعت« داریم، قناعت یعنی راضی بودن در این لحظه به وضعیت. در این یکی »حرص« داریم که  

 خواهی« داریم.خواهیم حتماً زیاد بشود این همانیدگی و »طمع« زندگی داریم و »زیاده می 
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 خوشی مصنوعی    سبب  شادی بی  

هایی که  یافته »خوشی مصنوعی« داریم، خوشی سبب« داریم. ولی در حالت تغییرشکل در حالت حقیقی »شادی بی
 آید.ها می از همانیدگی 

 بله، اجازه بدهید ما این را شروع کنیم. 

 تیتر 

 « »در معنیِ این حدیث که اِغْتَنِمُوا بَرْدَ الرَّبیعِ اِلىٰ آخِرِه
 ( ۲۰۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ایم، که غنیمت شمارید سرمای بهار را. تیترِ قسمتی است که برایتان »در معنیِ این حدیث که« در پایین آورده

خواهد بگوید که سرمای بهار  جا مولانا می خوانم. این حدیث این است که تیترِ این قسمت است. که در این می 

هایی  کند. منظورش از سرمای بهار شاید حرف کند، ما را هم زنده می طور که درختان و طبیعت را زنده می همین 

آید، سرمای بهار است. بهار بزرگان هستند، در این مورد مولانا،  ما خوشش نمی   ذهنی زند، من است که مولانا می 

 آید، ولی باید قبول کنیم و گرمایشَ هم تأیید است. زند که ما خوشمان نمی هایی می ها حرف بعضی موقع 

الْخَریفِ بِاَشجْارِکمُْ وِ اجْتنَِبوُا بَرْدَ  یَعمْلَُ  بِابَْدانِکُمْ کَما  فَاِنَّهُ یعَْملَُ باِبَْدانِکُمْ کمَا   »اِغْتَنمِوُا بَرْدَ الرَّبیعِ فَاِنَّهُ یعَمْلَُ 
 یَعْملَُ بِاَشْجارِکمُْ.« 

»غنیمت شمرید بادِ بهاری را که با کالبدهای شما آن کند که با درختانِ شما. و بپرهیزید از سرمای خزانی که با  
 کالبدهای شما آن کند که با درختانِ شما.« 

 )حدیث( 

گوید »غنیمت شمرید بادِ بهاری را که با کالبدهای شما آن کند که با درختانِ شما«. پس بنابراین باد بهاری  می 

کند. »و بپرهیزید از سرمای خزانی«، و بعداً خواهیم دید  کند، ما را هم زنده می طوری که درختان را زنده می همان 

شود. »که با کالبدهای شما آن کند که با درختانِ های ذهنی صادر می ای است که از من که سرمای خزانی انرژی 

های ذهنی صادر  ای که از من کند سرمای خزانی، سرمایی که از، انرژی طور که درختان را خشک می شما«. همین 

 تواند خشک کند. ها را می شود، انسان های دردمند صادر می شود، آدم می 

 گفت پیغمبر ز سرمایِ بهار 

 تن مپوشانید یاران زینهار 
 ( ۲۰۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 کند ز آنکه با جانِ شما آن می

 کند کآن بهاران با درختان می
 ( ۲۰۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لیک بگْریزید از سَردِ خزان 

 کآن کند کاو کرد با باغ و رَزان
 ( ۲۰۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
 کاو: که او )که + او(

 رود.کار می رَزان: جمعِ رزَ )درخت انگور( ولی غالباً به جای مفرد به 
           
گوید حضرت رسول فرمود که از »سرمایِ بهار« تن را نپوشانید. عرض کردم ظاهرش سرمایی است که فصل  می 

آید هایی مثل مولانا می آید نه فصل پاییز. و الآن خواهد گفت که سرمای بهار همین پیغامی است که از آدمبهار می 

گوید فرموده که تنتان را نپوشانید، در معرض باد بهاری قرار بدهید  اند. پس پیغمبر می که به زندگی زنده شده 

کند. پس بنابراین  کند، درختان را سبز می کند که بهاران با درختان می که با جان شما آن کار را می حتماً. برای این

 کند. وزد، جان ما را زنده می باد سردی که از مولانا می 

کند. رَزان یعنی کند که با باغ می کند، آن کار را می که با ما آن می گوید بگریزید از سرمای خزان، برای این اما می 

جای  ها رزَ را یا رَزان را به دانید رَز یعنی باغ مُو، بعضی موقع برند. میکار می جای مفرد بهجمعِ رَز، ولی غالباً به 

کند. شود که مثل باد خزان است، خشک می های ذهنی صادر می ای که از من گیرد. پس باغ شما را انرژی باغ می 

کند. یک، اولی که باد خزان  کند، باد اولِ بهار سبز می دانید خشک می خواهد بگوید باد خزان، باد پاییز می می 

 هایی مثل مولانا هستند. های ذهنی هستند، دردمند هستند. دومی آدم است من 

 اند راویان، این را به ظاهر بُرده

 اند هم بر آن صورت، قناعت کرده
 ( ۲۰۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خبر بودند از جان، آن گروه بی

 کوه را دیده، ندیده کان به کوه
 ( ۲۰۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آن خزان، نزدِ خدا نَفْس و هواست

 عقل و جان، عینِ بهارَست و بقاست
 ( ۲۰۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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گوید اند«، فکر کردند که همین باد بهار را می اند، راویان »به ظاهر بُرده ها را تفسیر کرده هایی که اینگوید آن می 

گوید نه، منظورِ حضرت رسول یک چیز دیگر بوده، »هم بر آن صورت،  گوید. می گوید، خزان را می و بهار را می 

 اند«. قناعت کرده 

گوید نکردند،  طوری این حدیث را، درست تفسیر می خبر بودند از جان، آن گروه«. کسانی که تفسیر کردند این»بی

 اند.اند، مثل کوه است، اما جان را در آن ندیده اند، جمله را دیدهکه ظاهر را دیده گویند. برای این ایشان می 

 گوید در این عبارت معدنِ طلا هست، به که آدم کوه را ببیند، معدن را در آن نبیند. معدنِ طلا هست. می  همین 

که تفسیرش همین است که باد سرد بهاری همین مولانا است، بزرگان هستند. بعضی    ظاهر نباید برُد. و همین 

رویم،  گذاریم می آید، درنتیجه می ذهنی ما خوشش نمی آید، منکه خوشمان نمی ها چرا سرد است؟ برای اینموقع 

 خورد. آید، به ناموسمان برمی بدمان می 

های او است.  های او است، خواسته ذهنی ما است و خواهش »آن خزان« نزد خداوند »نَفسْ« ما است، یعنی من 

شده باشد، چه بخواهیم اشعار مولانا را بخوانیم، عین بهار است و  اما »عقل و جان«، چه بخواهد فضای گشوده 

 شود. شود، سبب جاودانگی ما می سبب بقای ما می 

 مر تو را عقلی است جُزوی در نهان 

 کاملُ الْعَقلی بجو اندر جهان
 ( ۲۰۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جزوِ تو از کُلِّ او کُل ی شود

 عقل کُلّ بر نَفْس چون غُل ی شود 
 ( ۲۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معنیِ زنجیری که بر گردن زندانیان افکنند. غُل ی: منسوب به غُلّ، به 
           

 پس به تأویل این بُوَد کانفاسِ پاک 

 چون بهارست و حیاتِ برگ و تاک
 ( ۲۰۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تاک: درخت انگور 
           

 معنیِ زنجیری که بر گردن زندانیان افکنند. تاک هم یعنی درخت انگور. غُل ی یعنی منسوب به غلُّ، به 
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ذهنی نیست. »مر  جا عقل جزو عقل من گوید که در ما یک عقلِ نهان وجود دارد که همان الَسَت است. در این می 

کنیم. تو بیا یک »کاملُ الْعَقلی« مثل  ذهنی نگاه می است از شما، چون با من  تو را عقلی است جُزوی« که پوشیده 

مولانا را انتخاب کن در جهان. که اگر ابیات مولانا را بخوانی، »جزو تو«، آن عقل کوچولوی تو که الآن پنهان  

شود،  رود، الآن پوشیده است، تبدیل به عقل کلُ می رود، این عقل می شود. یعنی می است، »از کلُ او کُل ی« می 

و  ذهنی ت آید. و این عقل کلُ اگر بیاید، بر منذهنی بیرون می شوی به خداوند، کلاً ادارۀ تو از دست من وصل می 

 بندد.شود پایش را می زنجیر می 

امروز می جوری می ذهنی را چه بینید که ما پای من پس می  اینبندیم.  بابا  ببند. همین    گفت  به میخ طویله  را 

میریم.  ذهنی می شود و داریم به من رفته ژاژ کم می بینید رفته مان است. می فضاگشایی و آوردن عقل کل به زندگی 

کنند، »حیاتِ  های پاک مثل مولانا مانند بهار هستند و ما را زنده می پس تفسیر یا »تأویل« این است که نَفَس 

 گوید: « هستند. درست است؟ حالا می برگ و تاک

 هایِ اولیا نرم و درشت گفته

 تن مپوشان، زآنکه دینت راست پشت
 ( ۲۰۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر

 زآن ز گرم و سرد بجْهی، وز سَعیر
 ( ۲۰۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سَعیر: آتش و زبانهٔ آن، یکی از درکات دوزخ
           

 گرم و سردش نوبهارِ زندگی است 

 صِدق و یقین و بندگی است مایهٔ
 ( ۲۰۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

من  دردهای  منظور  خلاصه  دوزخ.  درکاتِ  از  یکی  است؟  درست  آن.  زبانهٔ  و  آتش  یعنی  است. سَعیر  ذهنی 

های اولیا چه نرم باشد چه درشت، یعنی چه  هایی مثل مولانا هستند. گفته هایِ اولیا«، منظور از اولیا آدم »گفته 

بیاید، چه بدتان می  به عمل  شما خوشتان  باور کنید،  یعنی قبول کنید و عمل کنید،  نپوشانید.  را  تنتان  آید، 

ذهنی دین نداری، بیا پشتوانهٔ دینت را حرفِ یک بزرگی  که این پشتوانهٔ دین تو است. با من دربیاورید، برای این 

 مثل مولانا بکن.



   Program 1063                                               ۱۰۶۳برنامه شمارۀ 

 99صفحه:                                                     برو به فهرست  

»گرم« بگوید، »سرد« بگوید باز هم، اگر با مهربانی بدهد، داد بکشِد، هرجور بگوید، درشت بگوید، ایراد بگیرد،  

بر ضد یک بیاید، چون  اصلاً بدت  بگوید  یا یک چیزی  باش،  نداشته  او  با  کاری  دفعه خشمگین بشود، شما 

اش این شنوی. این معنی که نمی ات است. درست است؟ یک پیری شاید بلند بگوید به شما، برای این ذهنیمن 

شود؟ با صدای بلند هم حرف  شود. آیا آدمی که به زندگی زنده شده، خشمگین هم می نیست که خشمگین می 

زند. »گرم گوید، سرد گوید،  جوری از طریق او حرف می زند؟ بستگی به طرح زندگی دارد واقعاً که الآن چه می 

 رویی بگیر.گوید، تو فضا را باز کن با خوش او می خوش بگیر«، تو خوش بگیر. هرجور 

آید، از  گوید از این خوشم می ذهنی داری که می »زآن ز گرم و سرد بجْهی«، از دوییِ گرم و سردِ خودت که با من 

آید، این خوب است برای  که غلط است من خوشم نمیگوید، این مثل اینآید، این چیز را مولانا می این خوشم نمی 

طوری نیست؛ از دویی ذهن خواهی جهید و از دردهای  دهد، آن برم بیزنسِم را رونق می کار می که این را به این

 ذهنی، از آتش جهنم ذهن. 

 گرم و سردش نوبهارِ زندگی است 

 صِدق و یقین و بندگی است مایهٔ
 ( ۲۰۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

برد،  تا هم از آن برکات مهم زندگی است، صدق، یقین و بندگی. بندگی: کسی که در حالت تسلیم به سر می این سه

دانید راست بودن  شده است، باید یقین داشته باشی. صدق هم که می کند. و یقین در فضای گشوده فضا را باز می 

ها ها پرهیز هایش که شما بتوانید ثابت کنید صدق دارید واقعاً، استقامت است، بعضی موقع است و گفتیم از نشانه 

شود.  روید. دیده نشدن است. هر کاری بکنند، حواست از روی خودت برداشته نمی است که شما دنبالش نمی 

 های صدق است.ها چیست؟ نشانه کنی، اینبندی، استقامت می هر کاری بکنند، تو فضا را نمی 

ذهنی ما واقعاً »نوبهارِ زندگی است« که  آیندش و بدآیندش به من های خوش »گرم و سرد« این مولانا، یعنی حرف 

بینید که تکرار ابیات چقدر به حال ما  سبب ما یعنی سرمایه یا زیربنای صدق و یقین و بندگی ما است. پس می 

 مفید است. 

 ها زنده است زآن، کزو بُستانِ جان

 زین جواهر، بحرِ دل آکنده است
 ( ۲۰۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 بر دلِ عاقل، هزاران غم بُوَد

 گر ز باغِ دل، خِلالی کم بُوَد
 ( ۲۰۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کنند. ها را پاک می خِلال: چوبی نازک که با آن دندان 
           
شده ها زنده است«. شما از فضای گشوده که از او است که، از باغِ دل است که »بسُتانِ جان گوید که برای اینمی 

جور جواهرها »بحرِ دل« پُر است،  تواند زندگی کند. و از این و دسترسی به انبار زندگی است که جان ما خوش می 

آید. بعضی چیزها را  جا چه می توانیم بفهمیم از آن کنیم، با ذهن که نمی دانیم این فضا را که باز می یعنی ما نمی 

تا چیز که  ها یا هزاران سبب، مثل صُنع، مثل آرامش، مثل هدایت، مثل قدرت، اینشناسیم مثل شادی بیمی 

کنیم ولو خوشمان  آییم به حرف مولانا گوش می ها. پس بنابراین ما می دانیم، در دریای دل پُر است از ایننمی 

 آید.می ن

تا غم خواهد بود، خیلی  کند، بر دلش هزارانگوید که یک کسی که عاقل است، یعنی عقل کل او را اداره می می 

کند، فضا باز شده، باغِ دل انعکاسش در جان ما، در محتاط است. اگر از این »باغِ دل« که باز کرده زندگی می

دهد. یعنی  شود، از این یک چوب کوچولو کم بشود، کلی غم به او دست می زندگی بیرونی ما هم هست، دیده می 

 محتاط است و بسیار مراقب است که دل بسته نشود و باغِ دل خراب نشود. 

    پایان بخش سوم   
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دانید ایراد همدیگر خوانیم که می دهم. در این قسمت این حکایت چهار هندو را می برنامهٔ گنج حضور را ادامه می

 دیدند.دیدند و ایراد را در خودشان نمی را می 

 تیتر 

 کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدآن مبتلاست.« »حکایت هندو که با یار خود، جنگ می 

 « ۳۰۲۷»مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بینیم، در ما هم هست. درضمن این  که هر عیبی در دیگران می تواند یک قصهٔ خوبی باشد برای بیان این و این می 

بینیم، در ما هست یا انعکاس  بینیم، در ما هست یا عیبی که در دیگران می مطلب که هر عیبی در دیگران می 

کند، به این سادگی  ذهنی ما قبول نمی بینیم، این هم از آن مطالبی است که من عیب خودمان را در دیگران می 

خوانیم، شاید به شما کمک کند که در این  کند. بنابراین امروز با این قصه ابیات دیگری را هم می یعنی قبول نمی 

 بیند، ما این بینش را درست کنیم. نکتهٔ مسُتَحیله که غلط می 

توانیم  ذهنی نمی بینیم، در ما هست و ما این را با من و درستِ این بینش این است که هر عیبی را در دیگران می 

کنید،  توانید قبول کنید. یا اگر اولش مقاومت می شده و با هشیاری ناظر می قبول کنیم. ولی شما با فضای گشوده 

بینم یا  آید که بله، ایرادی که من در همسرم می وجود می یواش این شناسایی در شما بهبعداً با تکرار ابیات یواش 

 بینم، در خودم هست.دیگر می  بینم یا در یکی ام می در بچه

 پوشید گردید به اصلاح خودتان، بنابراین از اصلاح دیگران چشم می وجود بیاید، شما برمی و اگر این شناسایی به 

وجو کنم، پیدا  که آن عیبی که در ایشان دیدم، در من هست، من باید این عیب را در خودم جست   با این دانش

کند، تمرکزم را بیاورم به  جای اشتغال به اصلاح دیگران که مرا بدخلق و بداخلاق و تهی میکنم، رفع کنم. و به 

 ترین کار را انجام بدهم. روی خودم. با این شناسایی شاید بتوانم تمرکزم را به روی خودم بیاورم، یعنی مشکل

ذهنی دارد که منِ اصلیِ ما ندارد و آن هم نیازِ احتیاج دیگران به ما است. ما دوست  و در این میان یک نیازی من 

در مقایسه با خود، تحقیر    ها است. اولاً که کوچکشان کنیمداریم که ایراد را در دیگران ببینیم، بگوییم تقصیر آن 

ها عیب دارند، ما نداریم. ثانیاً نیاز به مفید بودن ما  که اینها از ما کمتر هستند، برای این ، بگوییم این کنیم 

ذهنی به این مفید بودن مصنوعی نیاز دارد.  ها را اصلاح کنیم. و من است، که مردم به ما احتیاج دارند، تا آن 

 کنید؟ من اصلی ندارد.توجه می 
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گوید من  ماند که از ریشه به زمین وصل است، فرض کن یک درخت سیب است می من اصلی مثل یک درخت می

هایش شیرین است، ترُش است، چیست، چندتا  بهترین سیبم را باید بدهم، من کاری ندارم که آن پرتقال، پرتقال 

 طوری نیستیم. حالا. دهد؟ حواسش به خودش است که بهترین کارش را انجام بدهد، ما این می 

 چار هندو، در یکی مسجد شدند 

 بهرِ طاعت، راکع و ساجد شدند 
 ( ۳۰۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کننده راکع: رکوع 
 کننده ساجد: سجود 

           
 هر یکی بَر نیّتی تکبیر کرد 

 در نماز آمد به مسکینیّ و درد 
 ( ۳۰۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مُوْذنِ آمد، زآن یکی لفظی بجَست 

 کای مُوَذ ن بانگ کردی وقت هست؟ 
 ( ۳۰۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کِای: که ای )که + اِی( 
           

کننده. چهار هندو یعنی چهار نفر، حالا هندو را بگوییم اهل هندوستان، ولی  کننده. ساجد: سجودراکع: رکوع 

کنند، تمام  طوری رفتار می ذهنی است. و این چهار هندو نماد درواقع تمام اهل زمین است که اینمنظور همان من 

 ها یعنی. انسان

ایم، یعنی در  ها وارد مسجد یکتایی شده»در یکی مسجد شدند« منظور این مسجد یکتایی است. همهٔ ما انسان 

اند، که  ها وارد آن مسجد شدهآن مسجد هستیم، پیشگاه خداوند است. پس مسجد آن است، که همهٔ انسان 

 ذهنی دارند.شان من آورد، همه طور که مولانا در این چهار نفر می شان همین تقریباً همه 

پیوندید و او خودش را از شما  برای »طاعت«، طاعت هم یعنی پیوستن به او. وقتی شما با فضاگشایی به او می 

کند، این طاعت است، عبادت است. درست است؟ یکی بودن با او، که او از طریق ما خودش را بیان بیان می 

ذهنی یک سری  کند، فکرهای ما را تعیین کند، خودش را از ما اظهار کند، این طاعت است. البته ما در من 

ذهنی انجام  ها با من خواهد بگوید که اگر آن دهیم. مولانا می ها را انجام می ایم آن عبادات داریم و تعیین کرده

 تواند باشد. صورت طاعت نمی شود، دراین می 
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اند؟ یعنی الآن از  ذهنی دارند، سجده و رکوع درستی کرده »راکع و ساجد شدند«، واقعاً الآن این هندوها که من 

این. ولی بیت خود بی یعنی  به خداوند نظر دارند؟ چون »راکع و ساجد«  های بعدی نشان  خود هستند؟ فقط 

 اند.ذهنی راکع و ساجد شده ها با من دهد نه، این می 

حالا سؤال این است، شما در این مسجد هستید، واقعاً رکوع و سجود شما واقعی است؟ یعنی سبب شده شما با  

خود بودند، به شخص دیگر نظر  خود بشوید؟ حالا خواهیم دید، اگر از خودشان بی او یکی بشوید و از خودتان بی

 کردند.نمی 

نصف  این  کرد«،  تکبیر  نیّتی  بر  یکی  میِ »هر  نشان  این بیت  که  نیت دهد  این ها  برای  داشتند.  مادی  که های 

هایشان جدا است، پس  خواهیم به او زنده بشویم. ولی وقتی نیتشد؛ میالاصول نیتشان باید یک نیت می عَلی 

 اند.وسیلهٔ الَسَت، امتداد خدا و هشیاری ایزدی رکوع نکرده ها به این

اکبرشان یعنی چه؟ یعنی    گوید. اللهاکبرش را می   »هر یکی بر نیتّی تکبیر کرد«، یعنی یک نیت مادی دارد، اما الله 

را    شوند؟ الآن این شوند یا منقبض می شوم. آیا واقعاً بزرگ می تر است، یعنی من هم دارم بزرگ می خدا بزرگ 

 شوند.شوند؟ خواهیم دید منقبض می شوند یا منقبض می ها منبسط میخواهیم دید این 

دانید کسی که در نماز مسکینی و دردهای  و در نماز آمدند. »در نماز آمد« منتها »به مسکینیّ و درد«. خب شما می 

کند، این آدم وصل به خداوند نیست. اگر وصل بود که اصلاً درد نداشت و مسکین نبود، بیچاره  ذهنی را ارائه می 

آید. هیچ انسانی نیست که به خداوند وصل بشود، حس بیچارگی  ور می نبود. چون اگر وصل است، چاره از آن 

جا، از زمینه مشخص است و کارهای دیگر.  شود این مسکینی و درد که منفی است در این بکند. پس معلوم می 

 کنند. ها درد هم دارند، درد خودشان را به خداوند دارند ارائه می پس این

تواند بشود. پس  دانید که نمی تواند وصل بشود؟ نه، می آیا کسی که در مرکزش درد باشد، به خداوند اصلاً می 

گویند این درد را زیادتر  گویند؟ دارند می کنند، که دارند چه می ها دارند یک دلِ پُردرد را به خداوند عرضه می این

 کن. منتها لفظشان ممکن است که یک چیز دیگر باشد. 

ها صحبت کند و از یکی لفظ جسَت  گوید خداوند آمد، خواست با این »مُوذِْن آمد«، مُوْذنِ نمادِ خداوند است. می 

گویی، ای کسی که قرار است ما را  گو، ای کسی که از طریق ما »الله اکبر« می گو، مُوذَ ِن یعنی اذانکه ای اذان 

خواهی اش این است دیگر، تو الآن میبزرگ کنی در مرکز ما باشی، تو بزرگ بشوی، ما هم بزرگ بشویم، معنی 

که حتماً وقت این کار است. پس این این کار را بکنی، وقت این کار است؟ این سؤال فضولی است، برای این 
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که همیشه این لحظه است، همیشه هم وقتِ بیان  گردد. برای اینشخص در زمان مجازی است که دنبال وقت می 

 خداوند از ما است. 

گفتند الآن وقتش است؟ معلوم است وقتش  ذهنی نداشتند، هیچ موقع به خداوند نمی این چهار هندو اگر من 

گوید وقتِ اذان است؟ یعنی چه؟ یعنی  است، وقتش همین لحظه است، این لحظه وقت است. پس کسی که می 

ها را من با انقباضم،  کنم و آن وقتخصوصی هست که من دعا می های به من در زمان مجازی هستم، یک وقت

 بینید که غلط است. آید؟ می کنی تو، با وقت من جور درمی کنم. آیا این وقتی که تعیین می ام تعیین می ذهنی با من 

بینید که از اول نمازشان باطل است، ولی حالا دارند ادامه  ذهنی وارد مسجد یکتایی شدند و میپس چهارتا من 

گوید. حالا، یکی پرسیده، به ذهنش رسیده که آیا الآن وقت دعا است؟ الآن وقت  دهند. و ببینیم مولانا چه می می 

زند، »گفت آن هندویِ  وصل شدن است؟ گفتم پس در زمان مجازی است. حالا، وقتی ایشان این حرف را می 

 دیگر از نیاز«. 

 گفت آن هندویِ دگر از نیاز: 

 هِی سخن گفتیّ و، باطل شد نماز 
 ( ۳۰۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن سوم گفت آن دوم را: ای عمو 

 چه زنی طعنه بر او؟ خود را بگو 
 ( ۳۰۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن چهارم گفت: حَمْداللَّـه که من 

 درنیفتادم به چَهْ چون آن سه تن 
 ( ۳۰۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

کند، با دل ما کار  دانستند که خداوند همیشه در این لحظه کار می ها وصل به خداوند بودند، می خب اگر این 

کند، پس همیشه هم این لحظه است، پس وقتش است. پس نیستند، در این لحظه نیستند، در زمان مجازی می 

گوید وقت نماز است؟ وقت اذان است؟ دومی از روی نیاز، این  گذشته و آینده هستند. پس بنابراین اولی که می 

دهد که ما نیازمند این هستیم که دیگران را راهنمایی کنیم، این جا خیلی مهم است که نشان می واژۀ »نیاز« این 

 کنید؟ ذهنی است. توجه می نیاز من 
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ها را درست کنید، برای  کنید که دیگران را باید راهنمایی کنید، پس به دیگران احتیاج دارید آناگر شما حس می 

این کار ایراد خواهید دید. »گفت آن هندویِ دیگر از نیاز« که این نیاز مجازی است، »هیِ سخن گفتی و، باطل  

دانست که او حرف زده.  شد نماز«، گفت چرا حرف زدی؟ نمازت باطل شد. اگر وصل به خداوند بود اصلاً نمی 

جور شود حتی با نفخِ صور. چه وجه بیدار نمی هیچدر هفته، در درس گذشته خواندیم که اگر مست خدا باشد، به

زند؟ پس وقتی ایراد او را متوجه شد، حواسش به بیرون است، حواسش به خداوند  فهمد که یکی دارد حرف میمی 

 نیست.

 گفت آن هندویِ دیگر از نیاز: 

 هِی سخن گفتیّ و، باطل شد نماز 
 ( ۳۰۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آن  است که  مردم  به  حواسش  نیست،  خداوند  به  حواسش  دوباره  سومی  و حالا  اداره کند  را کنترل کند،  ها 

خودی؟ خودت  گیری بی زنی؟ چرا ایراد می ایرادهایشان را ببیند. »آن سوم گفت آن دوم را: ای عمو«، چرا طعنه می 

بینید که وقتی ایراد او را دید، خودش هم مرتکب آن گناه شد و نمازش باطل شد، یعنی اتصال  را بگو! خب می 

 گوید که بلند، خدا را شکر که من حرف نزدم. قطع شد، که از اول هم وصل نبودند. چهارم می 

 آن چهارم گفت: حَمْداللَّـه که من 

 درنیفتادم به چَهْ چون آن سه تن 
 ( ۳۰۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی  وسیلهٔ من ها همه ژاژ بودند، همه به ها ایراد بگیرم، خب او هم حرف زد. خب، این حرف یعنی نیامدم به این

ها را اصلاح کند، تا بتواند مفید واقع بشود، که مفید  که دنبال ایراد بود و نیاز دارد که ایراد را ببیند تا بتواند آن

خواهد مفید بودن را ایجاد کند که  طور مجازی می ذهنی مفید نیست، ولی به این ترتیب بهموقع من   نیست، هیچ

 مردم به من احتیاج دارند. مردم به من نیازمند هستند. 

گویید مردم باید به من نیازمند باشند، آن خانمی که دخترش را، پسرش را کنترل  خب شما چه؟ شما هم می 

کند؟ یا نیاز دارد؟ و این نیاز مجازی است. یعنی گدای این  گیرد، آیا واقعاً با عشق این کار را می کند و ایراد می می 

 کار است، گدای دیدن ایراد در دختر یا پسرش است. حالا دختر، پسرش ممکن است چهل سالش باشد. 

طوری ایراد بگیرید؟ چون مادر هستید؟  ساله یا پسر همین ساله، چهل ساله، سی و پنج شما باید از یک دختر سی 

این  ببینید  شما؟  دارید  بودن  نگران  به  نیاز  باشید؟  موضوع  این  نگران  من و  نیازهای  حالا،  ها  است.  ذهنی 
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بینید در شما هست و شما  اصطلاح آن هستهٔ مرکزی صحبت ما این است که شما هر ایرادی در دیگران می به

شدۀ ما، وقتی آمدیم  که این »نکتهٔ مسُتحیله«، یعنی این دگرگون خاطر این خواهید قبول کنید این حقیقت را به نمی 

 پذیریم.توانیم ببینیم این را و نمی شده، نمی  بینیم مرکزمان مادی ها می همانیده شدیم از طریق همانیدگی 

کنید؟ و »پس نمازِ هر چهاران شد  گوید که من که ایراد نگرفتم. ولی خب حرف زد. توجه می مثلاً نفر چهارم می 

شود. و معادل این است که اگر شما  کند که وسط نماز حرف بزنی نماز باطل می تباه« از این تمثیل استفاده می 

ذهنی حرف بزنید، امروز خواندیم گفت این شبیه ادرار در نماز است و نمازت  وصل به خداوند بشوید و با من

 شود، کثیف شدی. باطل می 

که حرف بزنیم، دیگر آن  قدر مهم است برای ما که اجتناب کنیم، برای اینذهنی و ژاژ این یعنی حرف زدن با من 

آید ور می طوری باشد، آن صُنع، آن گرمای عشق که از آن کند، که باید آن اتصال که او خودش را از ما بیان می 

 شود.قطع می 

 پس نمازِ هر چهاران شد تباه 

 گویان بیشتر گُم کرده راهعیب
 ( ۳۰۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بینند، گویند و عیب می شان باطل شد، یعنی نتوانستند به خداوند وصل بشوند. و کسانی که عیب می پس نماز همه 

اش در بیراهه هستند. شما چه؟ شما عیب را در دیگران اند. »بیشتر گم کرده راه« یعنی همه راه را تماماً گم کرده

شود، وصل به خداوند نیستید. اگر این کار را ادامه  دانید نمازتان باطل میکنید به ژاژ؟ می بینید شروع می می 

دهم، این عشق نیست! اصلاً شما وصل نیستید که عشق  بدهید و بگویید که این را من براساس عشق انجام می

باشید. عشق موقعی درست است که شما وصل به خداوند باشید، آن عشق است. یکی شدن با خداوند عشق  

 گیرید. انید وصل بشوید، چه عشقی! پس شما دارید ایراد می تواست. شما وقتی نمی 

گویید که من  که این سبب ژاژ بیشتر خواهد شد. اگر شما می گوییم شما این کار را نکنید، برای این خب الآن می 

ها  یک پندار کمال دارم، در سطح بالا هستم، پیشرفته هستم، ایراد مردم را باید اصلاح کنم، شما یکی از آن بدترین 

اصطلاح راه را خراب کردی، راه را کرده« هستید. آن بیت را بخوانید که گفته تو به گمُ  ذهنی »رَه هستید، یک من 

 کنی. باید ببینیم که آیا ما درمانگرهای ژاژ هستیم؟ غول اندیشه هستیم؟ کنی، درست نمی خراب می 
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 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَازاً عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
           

کنند، دردشان را. و آن بیت غزل  و در این چهار نفر هم دیدید که اول مسکینی و درد را به خداوند عرضه می 

 گفت:درس قبلی که می 

 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی

 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ای که  صورت همهٔ سرمایه گذاشتم و به خداوند تقدیم کنم، دراینذهنی را به مرکزم نمی اگر هر لحظه دردهای من 

شد. و من در هر کاری عقل و فکرِ خلاق داشتم. حالا شما  گرفت، تلف نمی او به من داده بود در اختیارم قرار می 

شویم و  شویم، جدا می جوری از خداوند منفصل می شود، یعنی چه جوری باطل می بینید که نماز ما چه پس می 

 افتیم به جدایی. می 

بینیم برگردیم به خودمان،  اگر بتوانیم این خاصیت بد را در خودمان ببینیم و درست کنیم، وقتی ایراد در مردم می 

 خیلی به خودمان کمک خواهیم کرد. 

 ای خُنُک جانی که عیبِ خویش دید 

 هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 
 ( ۳۰۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست زآنکه نیمِ او ز عیبستان بُده

 ستو آن دگر نیمش ز غیبستان بُده
 ( ۳۰۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که بر سر مر تو را دَه ریش هست  چون

 مَرْهَمت بر خویش باید کار بَست 
 ( ۳۰۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریش: زخم 
 مَرهَم: دارو
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زنند زخم خوب بشود. خوشا به حال جانی که عیب خودش  درست است؟ مرَهم یعنی دارو، همین پمادی که می 

وجو کند  را ببیند، و در هر کسی عیبی ببیند یا هر کسی بگوید این عیب را داری، نگوید نه، و در خودش جست 

 آن را. 

بینم، در دیگران عیب دیدم، برگردم به که عیبم را در دیگران میحل پیش آمد. یکی اینبینید دوتا راه پس می

که نصف من هشیاری حضور  گوید شما این عیب را دارید، دوباره نگاه کنم به خودم. برای این خودم. یکی هم می 

 ست«.ذهنی است، »زآنکه نیمِ او ز عیبستان بُدهاست، نصف من من 

شود هشتاد نود درصد،  شود، مثلاً می بینی، این نصف، درواقع نصف عیبستان زیاد می و اگر شروع کنم به عیب 

گوید من این را به خودم، در خودم ببینم، پس این غیبستان،  شوم. ولی اگر هر کسی عیبی می پس من جداتر می 

که این عیب را در کنید؟ برای این شود. توجه می تر می شود و درنتیجه این عیبستان کوچک تر می این نصفه بزرگ 

 شود.شود، غیبستان زیاد می ها را در خودم پیدا کنم. پس عیبستان کم می خودم پیدا کنم، من اصرار دارم عیب 

طرف    حل از آن شود تا راه ذهنی کوچک می کند و من در هر چالشی هم هر کسی فضاگشا است، فضا را باز می

 کند. کند یا کمتر دخالت می اش یا اصلاً دخالت نمی ذهنی بیاید و من 

تا زخم داری، خب اگر مرهم داری باید سر خودت  »چون که بر سر مر تو را دَه ریش هست«، اگر در سرت ده

های  گویید من دارو دارم برای کچلی مردم، برای عیب بزنی. یعنی اگر در وجودت صدتا عیب هست و شما می 

مردم، آی مردم بیایید از من بپرسید، خب سر خودت را دوا کن، آن پمادی که داری سر خودت بزن، یعنی حال  

 خودت را خوب کن. 

گویم،  چیز نمی شما بگویید من باید حواسم به خودم باشد، ایرادهای خودم را پیدا کنم. اگر در یکی ایراد دیدم هیچ

آیم پرم بگویم که خودت آن ایراد را داری، می کنم. اگر یکی هم ایراد گرفت، نمی وجو می گردم در خودم جست برمی 

 کنم. درست است؟ وجو می در خودم جست 

 عیب کردن ریش را دارویِ اوست

 چون شکسته گشت، جای اِرْحَمُواست
 ( ۳۰۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ریش: زخم 
 معنیِ رحم کنید.اِرْحمَُوا: فعل امر به 
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 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 

 ک آن عیب از تو گردد نیز فاشبو
 ( ۳۰۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

طوری  ها اینتوانیم »خویش« هم بخوانیم، »عیب کردن خویش را داروی اوست«، بعضی نسخه جای ریش می به

که شما بیایید بگویید که این زخم، این عیب که الآن من دارم عیب است، یا عیب را بگویم  اند. پس این نوشته 

شده، این عیب را پیدا کردم. درست است؟  عنوان امتداد خداوند آمدم در این موجود مسُتحیله، دگرگون من به

بینیم.  ذهنی کلی ایراد پیدا کردیم، ولی نمی ایراد بودیم، آمدیم همانیده شدیم، در من ما امتداد خدا بودیم، بی 

 توانیم. ها هست نمی سوی خداوند. تا این عیب ها را پیدا کنیم، رفع کنیم و بپریم بهخواهیم اینمی 

ها را دارم و زیر بار بروم، داروی من  عنوان الَسَت بگویم من این عیب که من به ها یا این پس عیب دیدن این زخم 

شدن است.    آید. موضوع سرِ شکسته جا می شود، و دوا از آن که اقرار کنم فضا باز می محض ایناست. چون به 

 »چون شکسته گشت، جای ارِْحمَُواست«، یعنی جای شفقت است، تَرَحُم است، رحمت است.

کنند، نه خداوند. پس شما باید  اگر شکسته نشوید چه؟ اگر نگویید من ایراد دارم چه؟ نه، نه مردم تَرَحُم می 

این مطلب خیلی مهم است. یک عده  مال من است.  ایراد  دارم،  ایراد  بگویید  بشوید  به شکسته  ما  از  نظر ای 

کنیم. پس ما حس نکردیم، لمس  گیریم به مردم، انتقاد می اش ایراد می خوانیم، ولی همه خودمان، مولانا هم می 

 نکردیم این موضوع را. 

کنیم، دیدی آقا این عیب ما نیست،  ها با ذهنمان نگاه می گوید اگر نگاه کردی، مسل م است که خیلی موقع می 

طور  گوید باز هم مطمئن نباش. باشد که بعداً از تو فاش بشود این عیب، واقعاً همین همچون عیبی ما نداریم، می 

 است.

ها ما خودمان را نگاه کنیم، آقا یک همچون عیبی نداریم ما که آخر! من که حسود نیستم، من که  خیلی موقع 

شوم، من که  ترسم، من که نگران نمی شوم، من که نمی کنم، من که خشمگین نمیخودم را با دیگران مقایسه نمی 

بینید که یک چیزی گذشته، آمده ما را دفعه می اصلاً گذشته یادم نیست، همه را بخشیدم تمام شده رفته، یک 

 شود. »امتحان بر امتحان است ای پدر« گرفته، دارد فاش می 
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توانیم وصل  درضمن زندگی باید این ایرادها را بالا بیاورد به ما نشان بدهد که ما رفع کنیم، وگرنه به او نمی 

بشویم. پس اگر شما نگاه کردید دیدید همچون عیبی ندارید، که خواهید گفت ندارید، باز هم مطمئن نباش،  

 دیدید.بعداً فاش خواهد شد که شما دارید، وگرنه در دیگران نمی

 آید:اصطلاح از این حدیث می »اِرْحمَوُا« از به 

 »اِرْحمَوُا تُرحمَُوا.« 

 »رحم کنید، تا بر شما رحم شود.« 

 )حدیث( 

کنید ایراد  »اِرْحمَوُا تُرحمَُوا«، شما رحم کنید. شما مهربان باشید، بگویید ایراد من است و آن کسی که فکر می 

بینید، با او مهربانی کنید، نگویید، برگردید به خودتان. بوک یعنی بُوَد که،  دارد، شاید ایراد خودتان را در او می 

کنید، صبر کنید چند روزی،  باشد که. پس اگر دیدید شما آن ایراد را در دیگران دیدید ولی در خودتان پیدا نمی 

 حتماً زندگی به شما نشان خواهد داد. پس »رحم کنید، تا بر شما رحم شود«، حدیث است.

 یی؟لاتَخافُوا از خدا نشنیده

 ؟ییپس چه خود را ایمن و خوش دیده
 ( ۳۰۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لاتخَافُوا: نترسید. 
           

اند و فضا را باز  هایی که ایمان آورده لاتَخافُوا: نترسید، این قسمتی از آیهٔ قرآن است که زندگی به مؤمنان، آن 

می کرده  این اند  برای  نشوید«،  محزون  و  »نترسید  نترسید.  که  آن گوید  باز کردهکه  را  ایمان  هایی که فضا  اند، 

اند آن تو،  هایی که رفته ترسند منفصل بشوند. پس بنابراین آنترسند خارج بشوند از این فضا، می اند، می آورده 

 گوید شما نترسید، من حواسم به شما است. می 

که اصلاً لاتَخافُوا را نشنیده. شما باید فضا را باز کنید بروی به فضای یکتایی تا   دارد، این ذهنی ولی کسی که من 

ذهنی داشته باشید که به شما که  جا، من »لاتَخافُوا« را بشنوید، یعنی نترسی را از خداوند بشنوید. اگر نروید آن 

جا و حواسشان هست که از کسی ایراد نگیرند و دارند  ها گفته که زحمت کشیدند رفتند آننگفته لاتَخافُوا. به آن 

 گوید نترسید. ها می کنند و زندگی به آن وجو می ایرادهای خودشان را جست 
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قدر ایمن و خوشحال هستی؟ یعنی هنوز در جوری این ای، چه ذهنی داری و لاتَخافُوا را نشنیده گوید تو که من می 

گیری، ایراد خودت  ذهنی از دیگران ایراد میموقع با من   قدر مطمئن نباش. و آن ذهن هستی، باید کار کنی، این

که ایراد تو است.  گویی شما ایراد دارید، من ندارم، درحالی آوری، می بینی، به روی خودت نمی را در دیگران می 

 کنید؟ زندگی به شما لاتَخافوُا نخواهد گفت. توجه می 

ها کسانی  وجو کنند، اینپس به کسانی که تصمیم گرفتند ایراد دیگران را نبینند، یا اگر دیدند در خودشان جست

گوید نترسید  ها خداوند یا زندگی می فضاگشا هستند و برای پیدا کردن ایراد در خود باید فضا را باز کنند. به آن 

 و محزون نباشید، آیهٔ مهم قرآن است.

تَحْ وَلَا  تَخَافوُا  اَلَّا  المَْلاَئِكَةُ  عَلَيهِْمُ  تَتنََزَّلُ  اسْتَقَامُوا  ثمَُّ  اللَّهُ  ربَُّناَ  قَالُوا  الَّذيِنَ  الَّتِي كُنْتمُْ  »اِنَّ  بِالْجَنَّةِ  وَابَشِْرُوا  زَنُوا 
 تُوعَدُونَ.« 

مى  فرود  فرشتگان  ورزيدند،  پايدارى  و  اللّه است  ما  پروردگار  آنان كه گفتند:  و غمگين  »بر  آيند كه مترسيد 
 شده بشارت است.«  مباشيد، شما را به بهشتى كه به شما وعده داده 

 ( ۳۰(، آیهٔ  ۴۱)قرآن کریم، سورۀ فصّلت )

ها چه کسانی هستند؟ فضا را باز کردند و با او یکی شدند. »و  »بر آنان که گفتند: پروردگار ما اللّه است« آن 

آیند  می  گوییم ها، پایداری ورزیدند. »فرشتگان فرود پایداری ورزیدند«، این همان پایداری است که ما داریم می 

ها گفته  گوید به آن که مترسید و غمگین نباشید«، پس کسانی که فضا را باز کردند رفتند به فضای یکتایی، می 

 ذهنی است، »شما را به بهشتی که به شما وعده داده شده بشارت است.« شود که مترسید، نه کسی که در من می 

پس بنابراین شما که الآن دنبال ایراد در مردم نیستید، دنبال ایرادهای خودتان هستید، فضا را باز کردید، من  

زودی  صورت مترسید و غمگین مباشید. و شما به دهم، الآن ناظر ذهنتان هستید، درایندارم به شما نشان می 

شده، همین  نهایت باز نهایت باز خواهد شد، این فضای بی زودی این فضا بی بینید. به همین مقدمهٔ بهشت را می 

 گوید:طوری می به لاتَخافُوا ایناست. و در دفتر اول راجع بهشتی است که به شما وعده داده شده

 لاتَخاٰفُوا هست نُزْلِ خایفان 

 هست درخور از برایِ خایف، آن
 ( ۱۴۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لاتخَافُوا: نترسید. 
 نُزل: طعامی که برای مهمان فراهم کنند.

 خایفِ: ترسان، ترسنده 
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 هر که ترسد، مر وَرا ایمن کنند

 مَر، دلِ ترسنده را ساکن کنند 
 ( ۱۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ورا: وی را، او را 
           

 آنکه خوفش نیست چون گویی مترس؟ 

 دهی؟ نیست او محتاجِ درسدرس چهْ
 ( ۱۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گوید که »لاتَخافُوا« غذای کسانی است که رفتند به فضای یکتایی،  نُزل یعنی همین غذا، طعام. خایفِ: ترسان. می 

جا بیرون انداخته بشوند،  ذهنی نیست. ترس که از آنترسند؟ این ترس شبیه ترس منترسند. از چه می جا می آن

دفعه بروند به ژاژ، نمازشان باطل بشود، یعنی  دفعه اتصالشان قطع بشود، یک دفعه به ژاژ دست بزنند، یک یک

 قطع بشوند. پس لاتَخافُوا غذای »خایفان« است، یعنی ترسندگان. 

گوید این »هست درخور« یعنی شایسته است برایِ ترسنده، آن. بنابراین »هست درخور از برایِ خایفِ، آن«، می 

گوید،  که به هر کسی نمی گوید نترسید، این خیلی چیز مهمی است. برای اینکه خدا به کسی می این لاتَخافُوا، این

گوید که رفته آن تو و در فضای یکتایی. »هست درخور از برایِ خایِف، آن«، پس خایِف درخورِ یک  به کسی می 

 گوید، من هوایت را دارم نترس. ای است که خداوند به او می همچون غذای خوشمزه 

کنند. اگر شما فضا را باز کنید، حواستان روی خودتان باشد، تأمل کنید،  گوید »هر که« بترسد او را ایمن می می 

کنند. دل ترسنده را زندگی  آید. اگر بترسید، شما را ایمن می مراقب باشید، زندگی از این کار شما خوشش می 

 کند. ساکن می 

گوید، هرچه  چیز می زند، همه ذهنی دارد، خوفش نیست، خرش را وِل کرده توی چمنزار جفتک می آن کسی که من 

ذهنی گویی نترس؟ کسی که من جوری به او می خورد. »آنکه خوفش نیست«، چه چیز می چرد، همه خواهد می می 

 گوید مترس؟ او که در آن مقام نیست.دارد برایش مهم نیست اصلاً که خداوند به او می 

برای چه درس می  او  او محتاج درس نیست. شما می به  گویید من محتاج درسم. درست است؟ درس دهی؟ 

که من حواسم به خودم است، مراقبم که ژاژ نگویم، فضا را نبندم،  شود، این ها جمع می زندگی. یعنی همهٔ این 

 کنم.دهم، امرِ قُم را اجرا می منقبض نشوم، استقامت کنم، بلند شدم به خودم هشدار می 
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 گُم   واست آن ضال که: گوید این همی

 خبر از حالِ او و، ز امرِ قُمْ بی
 ( ۱۵۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ضال: گمراه
           
یکتایی، فضاگشا هستند، مراقب هستند، می من  به فضای  به کسانی که رفتند  این های ذهنی  راه گم  گویند  ها 

بینی  ها »امرِ قُم« را اجرا کردند. قمُ یعنی بلند شو، بلند شو به خودت هشدار بده. می اند. خبر ندارند که این کرده 

گوید بلند شو به خودت هشدار بده، بلند شو به خودت هشدار بده. تمام هشدارها به خودمان است. ما فکر  می 

 کنیم باید بلند شویم به بقیه هشدار بدهیم، ما که اصلاً ایرادی نداریم. این طرز فکر درست نیست. می 

 سالها ابلیس، نیکونام زیست 

 گشت رسوا، بین که او را نام چیست
 ( ۳۰۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در جهان، معروف بُد عُلیایِ او 

 گشت معروفی به عکس، ای وایِ او 
 ( ۳۰۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 عُلیا : بزرگی، عظمت 
 عَلیا: مکانِ مرتفع، جای بلند 

           
 یی ایمن، تو معروفی مجو تا نه

 رو بشو از خوف، پس بنْمای رو 
 ( ۳۰۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها ات را نشان بده. سال توانستیم بگوییم »رَو بشو از خوف« یعنی خودت را از ترس پاک کن و صورت اصلییا می 

که تمثیل است دفعه امتحان شد، از امتحان رفوزه شد. در آدم عیب دید و درحالی شیطان خوشنام بود، ولی یک 

شده نتوانست  ذهنی تبدیلگفت که سجده کن، باز هم در »نکتهٔ مسُتَحیله« یعنی در من دیگر، خداوندبه او می 

جوری من به او سجده کنم؟ و  گفت هِی من از آتشم، او از گلِ است، چه توانست ببیند. می بپذیرد این را، نمی 

کنی، شیطان  کنی، به من سجده می گفت که من در او به خودم زنده شدم، تو به او که سجده می خداوند هم می 

 توانیم بفهمیم. درست است؟ طور که ما هم نمی همد، همیننتوانست این را بف
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معنی ناامید  معنی ناامید، ابلیس به دانید ابلیس به »گشت رسوا«، رسوا شد، »بین که او را نام چیست؟«، می 

ناامیدی را در من  این  ناامید است.  ذهنی به ما هم داده  است. پس بنابراین ببین الآن نامش چیست؟ نامش 

 ابلیس، چون 

 اند نفْس و شیطان هردو یک تن بوده

 اند در دو صورت خویش را بنْموده
 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شده، آن ناامیدی را به ما هم    اند، او که ناامید است، اسمش ناامید ذهنی ما از یک جنس پس شیطان و من 

 دهد. پس ما با فضاگشایی نباید ناامید بشویم. می 

خوانند، جای بلند. پس  ها عَلیا می عُلیا یعنی بزرگی، جای بلند. درست است؟ عظمت. عَلیا، مکان مرتفع، بعضی 

نویسند. پس اگر بخوانیم، عَلیای او یعنی جای بلند او، در جهان  عَلیا می   عُلیا، بزرگی، عظمت. عَلیا، بعضی 

صورت منفی معروف است، وای به حالش! به ما  عکس شد، الآن به  حال. معروفی به هرمعروف بود مقام او، به

 شویم؟ وقتی فضا را باز کنیم همانیدگی نماند یا خیلی کم بشود. یی ایمن«، ما کِی ایمن می گوید »تا نه می 

شوی و این برای تو  ذهنی داری معروف می خواهم معروف بشوم. شما با من تو نیا معروف بشوی که من هم می 

یی ایمن، تو معروفی مجو«، حالا برو خودت را از خوف بشوی یا رویت را از خوف بشوی از  ضرر دارد. »تا نه 

شود. روی اصلی تو  ذهنی برود، آن موقع روی اصلی تو مشخص می ذهنی است. اگر ترس من ترس. این ترس من 

 همین روی الَسَت تو است. 

 تا نرویَد ریشِ تو ای خوبِ من 

 زَنَخ طعنه مَزَنبر دگر ساده
 ( ۳۰۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که صورتش مو نَرُسته باشد.  زَنَخ : آن ساده 
           

 این نگر که مبتلا شد جانِ او 

 ست و، او شد پندِ تو تا در افتاده
 ( ۳۰۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تو نیفتادی که باشی پندِ او

 زهر، او نوشید، تو خور قندِ او
 ( ۳۰۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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گوید که، تمثیلش همین مو درآوردن صورت پسرها است که وقتی جوان که صورتش مو نرَُسته. می   زَنخَ: آن ساده

اصطلاح. یعنی  طوری بوده، دوست داشتند حتماً زود ریش دربیاورند و مرد بشوند به هستند، حالا شاید قدیم این 

 اگر ریشت هنوز نروییده، نرو ایراد بگیری به کسانی که ریش درنیاوردند.

 تا نرویَد ریشِ تو ای خوبِ من 

 زَنَخ طعنه مَزَنبر دگر ساده
 ( ۳۰۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 که صورتش مو نَرُسته باشد.  زَنَخ : آن ساده 
           

یعنی تو اگر کامل نشدی، هنوز ایرادهایت را برطرف نکردی، به کسانی که ایراد دارند ایراد نگیر. این را نگاه کن  

بینی که ایراد زیاد دارد  گوید که تو اگر یکی می که جان او مبتلا است، و وقتی او افتاده، او پندِ تو شده. یعنی می 

 که عبرت بگیر، یاد بگیر که تو نیفتی. تو که نیفتادی او از تو پند بگیرد. افتاده، دیگر تو طعنه مزََن. برای این 

 پند گیر از مصائب دگران 

 تا نگیرند دیگران به تو پند
 )سعدی، گلستان، باب هشتم در آداب صحبت( 

ها از تو پند بگیرند. اگر یکی افتاده و ایراد  قول سعدی، تو از مسائل و مصائبِ دیگران پند بگیر تا تو نیفتی آن به

کنم،  بینم برطرف می ها دارم. او افتاده، من الآن ایرادم را می چیز نگو، پند گیر، بگو من هم از این گیری، هیچمی 

کنم. دیگر طعنه نزن، دیگر  خورم. یعنی چه؟ یعنی خودم را اصلاح می بنابراین او زهر خورده، من قندش را می 

 ایراد نگیر، نصیحت نکن، درست نکن، برو روی خودت کار کن. 

بینیم در ما هست و  بینید مربوط به این بود که ما هر ایرادی که در دیگران می جا تمام شد که می این قصه در این 

گذارد،  ذهنی ما به حساب عشق می ذهنی است. من ما نیاز این را داریم که در دیگران عیب ببینیم و این نیاز من

گویید  کنید به او می روید ایراد یکی را پیدا می ذهنی است. پس شما وقتی می که نیست، عشق نیست، نیاز من 

ذهنی شما است، عشق نیست.  کنم، این نیاز من پسرم، دخترم، برادرم، خواهرم، من دارم شما را راهنمایی می 

 کنید؟ برگرد روی خودت کار کن. توجه می 

خوانم در این زمینه که کمک خواهد کرد. اگر شما این ابیات را تکرار کنید، ممکن است قبول  الآن ابیاتی می 

چیز نگویم، برگردم ایراد خودم را پیدا کنم  بینم در من هم هست، من باید هیچکنید که هر ایرادی که در مردم می 

 و رفع کنم. 
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 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خُلقِ زشتت، اندر او رؤیت نمود 

 که تو را او صفحهٔ آیینه بود
 ( ۳۱۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینی از جنس گناه تو است، جرم تو است، از جنس عیب تو است. پس هر عیبی در  هر گناهی که در دیگران می 

دیدی. تو باید برگردی بروی این خو را از  بینی از جنس عیب تو است که در تو هم هست وگرنه نمی دیگران می 

دفعه در او نمایان شد که آن شخصی  ذهنی خودت بشویی. تو خُلقِ زشتت را در او دیدی، خُلقِ زشت تو یک من 

 که خُلقِ زشت تو را به تو نشان داد، مثل صفحهٔ آینه عمل کرد.

کنند، دارند عیب شما را به شما نشان  ها دارند مثل آینه عمل می بینید، آن پس اگر شما در دیگران عیب می 

 را شما قبول ندارید، ولی پس از ابیات شاید قبول کنید.  دانم ایندهند. من می می 

 جُرمِ خود را بر کسی دیگر منهْ 

 هوش و گوشِ خود بدین پاداش دِهْ 
 ( ۴۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُرم بر خود نِه، که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حقْ کن آشتی 
 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رنج را باشد سبب بد کردنی 

 بد ز فعلِ خود شناس، از بخت نی 
 ( ۴۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

هر کسی باید جُرم را به خودش بگذارد، روی خودش بگذارد، بگوید تقصیر من است. »جرُم خود را بر کسی دیگر  

شود شما این کار را بکنید؟ اقرار کنید که این اتفاق افتاد، مسببش من خودم بودم. و هوش و گوش  منِهْ« می 

خودت را بیا، یعنی از این کار، از این حس مسئولیت یک پاداشی خواهد آمد و آن همین فضاگشایی است. وقتی  

 شوید.شود، شکسته می کنید، فضا گشوده می گویید من خودم کردم و اقرار می می 
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جا  توانید عذر بخواهید، نرم باشید، و بگویید، حقیقتاً این توجه کنید این شکستگی خیلی مهم است. اگر شما می 

طوری  گویی، آقا گفتم این که سر مردم شیره بمالید که آقا تقصیر ما بوده، بله راست میهم صدق لازم است، نه این 

 شد. نه، واقعاً بگویی تقصیر من بوده، قبول کنی، خواهی دید که این یک گنج است. 

کنید، مردم ببخشند، رابطه درست بشود یا از ضرر بگذرند یا  بسا وقتی شما صادقانه به جرم خود اعتراف می چه 

کنید؟ اگر صداقت باشد. پس بنابراین پاداش خیلی زیاد است در شکستن خود و قبول  تخفیف بدهند. توجه می 

 که انکار کنی »نه، تقصیر من نبود، ثابت کنم تقصیر من نبود؟ تقصیر آن بود، این بود.« جرم. تا این 

»جرم بر خود نِه« که خودت کاشتی، فکر خودت بوده، عمل خودت بوده، نیت خودت بوده، عیب خودت بوده،  

کند. با جزا و عدل خداوند هم آشتی کن. بگو آقا درست پاداش  ژاژ خودت بوده. تو نگو که خداوند ظلم می 

گوید درد که الآن تو داری، سببش بد  دهد، من اگر به درد افتادم حقم بوده، کار غلط کرده بودم. الآن می می 

 وسیلهٔ ژاژ ما درست شده. ذهنی. پس رنج ما به کردن تو بوده. بد کردن هم یعنی عمل کردن برحسب درد یا من 

تو بیا بد را از فعل خود بشناس، بگو عمل من، فکر من سبب این شده و این را خداوند نکرده، »از بخت نی«،  

آید به مرکز شما این بخت است. اگر بتوانید فضا را دائماً باز کنید و مرکز شما  بختْ خداوند است دیگر، وقتی می 

کنیم، مرکز ما جسم است. مرکز ما جسم است عکسِ  عدم باشد، بخت یعنی این. ولی خب بخت را ما پیدا نمی

کنیم، وقتی  کنیم، مضر می بخت است، بدبختی است، ژاژ است. ما متوجه نیستیم که چقدر فکرهای خطرناک می

می  می ناظر  بهشویم  را  مسائل  این  بوده که  مخرب  فکرهای  بوده،  منفی  فکرهای  این  اِ  ما  بینیم  آورده.  وجود 

 کنیم. جا و تُهی میهای بی سازی ببحواسمان نیست که چقدر س

خواهد  ذهنی پندار کمال دارد، زیر بار نمی کند که تقصیر کی بوده. و چون من سازی تعیین می ذهنی با ابزار سبب من 

جا  کنید؟ یادتان باشد آن شوی و اگر شکسته بشود، جای ترحم دارد. توجه می برود. اگر زیر بار بروی، شکسته می 

سازی  شوید سبب شود بشکنید خودتان را؟ شما می «. شما می خواندیم، »چون شکسته گشت، جای اِرحْمَُواست 

دانم چرا  بیهوده نکنید و بگویید تقصیر خداوند است؟ »والله ما بدشانسیم، ما همهٔ کارمان درست است، نمی 

این دردها شدیم، خداوند به ما درد می  وجود آوردی.  دهد، خودت به دهد.« نه، بخت به شما درد نمی دچار 

ها باعث شدند، غلط است، خودت  گویی این بینی که می سازی هر عیبی در دیگران می سبب درست است؟ پس با  

 شود. ات چقدر عوض می بینی زندگی باعث شدی. همین را قبول کنی و اجرا کنی، می 
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 گر یکی عیبی بگویم، قصدِ من عیبِ مَن است

 که ماهم را بپوشد ابرِ من اندر بدن زآن
 ( ۱۹۶۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آید یکی دیگر عیب دارد  نظرم می اگر عیب بگویم، قصدم عیب خودم است. شما به این درجه رسیدید؟ که اگر به 

که این ماه من را یعنی  کنم. برای اینبه عیب خودم دارم صحبت می آن عیب من است و اگر هم بگویم، راجع 

ذهنی است. ماهم را پوشانده،  که ماهم را بپوشد ابر من اندر بدن« ابر من همین ابر من پوشاند. »زآن زندگی را می 

گویم مال خودم است، یعنی به  بینم در خودم است. هر عیبی که می بینم. پس هر عیبی که می دیگر زندگی را نمی 

 به عیب صحبت کنم، حتماً عیب خودم است. این شناسایی رسیدم. اگر بتوانم راجع 

 همه عیب از من آمد که ز من چنین فن آمد 

 که به قصد کزدمی را سوی پای خود کشیدم 
 ( ۱۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کَزدُم: کَژدُم، عقرب 
 فن ]عربی: فنّ[: حیله، مکر، فریب 

           
ها از من است.  گوییم همهٔ عیب خوانیم می کَزدُم همان کَژدُم است یا عقرب. فن یعنی حیله و مکر. این بیت را می 

های غلطش، ما از آن خواستیم  سازی ذهنی با سبب سازیِ غلط بروز کرد. شما نگاه کنید که مناز من چنین سبب 

که رسد که تقصیر من نیست. مثل این جا می سر به اینکند، همهٔ مسائل را و همهٔ اتفاقات بد را آخرها! توجیه می 

 برد. کار می سازی را فقط برای این کار بهذهنی سبب من 

گویم تنبلی  شوم، نمی که مثلاً موفق نمی ها نیست که همین سازی جور سبب گویید نه، ذهن من برای اینشما می 

گویم آقا بدشانس بودم، ظلم کردند، نمرۀ من را به یکی دیگر دادند، خودم است، قانون جبران را انجام ندادم، می 

به یکی دیگر دادند، پارتی  را  این من بودم که من کار  نه،  های  سازی ذهنی و سبب بازی کردند. درست است؟ 

 سوی پای خود کشیدم، گفتم بیا نیش بزن مرا. غلطش را که مثل کژدم است به

اش غلط باشد. بابا من هایش، توجیهاتی که شما ممکن است بکنید، همه سازی ذهنی با سببتوجه کنید، من 

جوری شدم تقصیر پدر و مادرم است. آخر چرا تقصیر پدر و مادرت است؟ شما الآن چهل سالت است، سی  این

رسد!  چیز نگفتند، الآن که عقلت می سالت است، خب اولش هم فرض کن که اصلاً گرفتند شما را کتک زدند، هیچ 

 سازی است؟! طوری شدم. این چه سببتقصیر همسر سابقم است دیگر، این 
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توانی با عقل خودت، خودت را و کارها را پیش ببری، مسائلت را  که می خلاقیت تو، کار تو، قانون جبران تو، این 

خواهی با ژاژ حل کنی، برو  کنی و مسائلت را میسازی می حل کنی، کجا رفته؟ ولی اگر تو با ژاژ ذهنی داری مسئله 

به این کار برس. برو ببین این را که شما یک کژدمی را با دست خودت گذاشتی پای خودت، نیش زده، بعد یکی  

 کنی.دیگر را ملامت می 

 کمالِ سِرِّ محبت ببین نه نقصِ گناه 

 هنر افتد نظر به عیب کند که هرکه بی
 ( ۱۸۸)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

این بیت از حافظ است. پس شما گناه را نبین، عیب را نبین، تو فضا را باز کن قدرت عشق را ببین. این یک 

هنر است. هر کسی که فضاگشا است،  دانی. هر کسی که فضاگشا نباشد، فضابند باشد، بی چیزی است که تو نمی 

 هنر دارد. هنر یعنی صنع. هنر یعنی عشق. هنر یعنی توانایی محبت کردن، ندیدن عیب، پوشاندن عیب. 

اش را بپوشاند. هر کسی که هنر  خواهد کچلی را بده به کسی که هنوز می   گفت کلاهامروز در غزل داشتیم، می 

کند.  کند. تو بیا فضا را باز کن، با او یکی بشو، ببین که سِرّ عشق چه می عشق نداشته باشد، نظر به عیب می 

 توانند رفع کنند. ها می دهد و آن که شما چیزی بگویید به مردم نشان می اتفاقاً سِرّ عشق عیب را بدون این

 کسی کاو عیبِ خود دیدی ز پیش هر 

 کَی بُدی فارغ وی از اِصلاحِ خویش 
 ( ۸۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کاو: که او )که + او(
           

 غافلند این خلق از خود ای پدر 

 لاجَرَم گویند عیبِ همدگر
 ( ۸۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لاجَرمَ: به ناچار 
           

 من نبینم رویِ خود را ای شَمَن 

 من ببینم رویِ تو، تو رویِ من 
 ( ۸۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شمَنَ: بت 
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کرد به اصلاح خودش، اصلاً کاری به  دید، شروع می گوید هر کسی اگر عیب خودش را میشَمَن یعنی بت. می 

کنند. شما چه؟ دیگران نداشت. منتها این مردم از عیب خودشان غافل هستند، بنابراین عیب همدیگر را ذکر می 

ها را اصلاح کنید.  قدر عیب دارید که باید بروید آنبینید؟ اگر ببینید، خواهید دید اینشما عیب خودتان را می 

اگر غافل باشید از عیب خودتان، حتماً دنبال عیب مردم هستید. و اگر دنبال عیب مردم هستید، بدانید که عیب  

 پرست، یا ای بت:گوید که ای بت خواهید رفع کنید. این یعنی بیچارگی. می دارید و نمی 

 من نبینم رویِ خود را ای شَمَن 

 من ببینم رویِ تو، تو رویِ من 
 ( ۸۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شمَنَ: بت 
           

بینی، عیب خودت را در  بینم. تو هم روی من را می بینم، بنابراین عیب خودم را در روی تو می من روی تو را می 

 توانم ببینم. بینی. پس ما آینهٔ هم هستیم. من روی خودم را نمیمن می 

خواهیم درس بگیریم. یا نه، با  تواند ببیند، بنابراین ما از این ابیات می ذهنی عیب خودش را نمی پس چون من 

های خودم هستم. اصلاً مأموریت من  های مختلف دنبال شناسایی عیب خودمان قرار بگذاریم که من به صورت 

اصطلاح خلاق و  ها رفع کنند، بگویم که یک کار به ها بگویم و آن های مردم را پیدا کنم به آن این نیست که عیب 

ذهنی  شناختی من فهمم که این نیاز روان کنم، این خدمت نیست. اگر من این کار را بکنم، می توأم با خدمت می 

فهمم که  ام این است که ایرادهای خودم را پیدا کنم. و من اگر در روی یکی ایراد ببینم، می من است. من وظیفه 

معنی  ذهنی است. بله، شَمَن به پرست یا منجا همین بت طور است. شَمَن در این م است. آن هم همین آن ایراد خود

 بت هم هست.

 آن کسی که او ببیند رویِ خویش 

 نورِ او از نورِ خلقان است پیش
 ( ۸۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گر بمیرد، دیدِ او باقی بُود 

 زآنکه دیدش دیدِ خل اقی بُوَد 
 ( ۸۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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بیند. ولی خب  بیند، عیب خودش را می خب اگر کسی فضا را باز کند، ناظر ذهنش باشد، روی خودش را می 

 زودی بشویم. امروز فهمیدیم که ممکن است فضاگشایی به تأخیر بیفتد، ممکن است ما ناظر ذهنمان نتوانیم به 

دانید که اگر واقعاً تمام برنامه را گوش بدهید و این ابیات را هر روز تکرار کنید، ناگهان، ناگهان  ولی شما می 

خواستم بعداً توضیح بدهم یادم  ذهنی هم بود، من می ذهنی متوقف خواهد شد. این ناگهان در من این ژاژ من 

دفعه دیدی این  گوید اگر ناگهان، یک شود. می رفت. »چو بربندند ناگاهت زنخدان«، ناگاهان، ناگهان بسته می 

گوید »ای رستخیزِ ناگهان وی رحمتِ  ژاژ قطع شد و شروع کردی به صنع، پس به واژۀ »ناگاهان«، بعضی جاها می 

پرد. درست است؟ مرغ جذبه، مرغ جذبه ناگهان از  گفت آن پرنده ناگهان میجا هم می مُنتها«. پس در آن بی

دفعه، ناگهان آن اتفاق  کنید، یک آید. و شما هم روی خودتان کار می جوش می   آب ناگهان بهپرد.  آشیانه می 

 بینید ناظر ذهنتان شدید. افتد که شما می می 

بینید. پس در این صورت نور شما از مردم عادی بیشتر است. اگر  اگر ناظر ذهنتان بشوید، روی خودتان را می 

عنوان زندگی هم  بیند بهاین شخص که ناظر ذهنش است، یعنی زنده شده به زندگی، آینه شده، هم خودش را می 

 میرد، تا جاودانه شده.گوید بمیرد، دیگر نمی بیند. درست است؟ اگر این می فکرهایش را می 

 گر بمیرد، دیدِ او باقی بُود 

 زآنکه دیدش دیدِ خل اقی بُوَد 
 ( ۸۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اش هم  هایی استفاده کنیم، یکی دید او دید خداوند است. دید او خلاق است. بنابراین ما باید از دید چنین آدم 

شود. در همین  خوانیم دید ما عوض می بینیم که این ابیات را که می بینیم. می همین مولانا است که ابیاتش را می 

اصطلاح در برنامه بودید، یک مقدار زیادی ممکن است طرز فکرتان  برنامه با همین ابیات، اگر شما از اول به

 عوض شده. 

 منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن 

 ام به بد دیدن منم که دیده نیالوده
 ( ۳۹۳)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

تواند این هم از حافظ است. ما در شهر کائنات، موجودات، مشهور هستیم در عشق ورزیدن. مثل ما کسی نمی 

تواند شویم به خداوند. کسی مثل ما نمی تر می شویم، هی زنده تر می شویم و زندهکه ما زنده می عشق بورزد، برای این 
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ام به بد دیدن«. پس کسی  عشق بورزد در شهر، در شهر کائنات، در شهر موجودات. منِ انسان »دیده نیالوده 

 اش را آلوده نکرده باشد به عیب دیدن، بدی را در دیگران دیدن.شود که دیده ورزنده می عشق

گردیم به خودمان. یادمان باشد دیدن بدی و دیدن عیب سبب نخواهد شد که دیگران به  اگر بدی دیدیم، برمی 

به    فکر عوض  و  دیدن  با عیب  که  بدانید  است شما  مهم  این  است حتی مقاومت کنند.  باشند، ممکن  شدن 

گفت »کمالِ سِرِّ محبت ببین، نه نقصِ گناه«، این  گویی دیگران عوض نخواهند شد. این عشق است که می عیب 

 کند. اگر عوض بتوانیم بکنیم، از طریق عشق است. کند. فقط عشق است که عوض میعشق است که عوض می 

 پاک کن دو چشم را از مویِ عیب

 تا ببینی باغ و سَروستانِ غیب
 ( ۱۹۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سَروستان: بوستان 
           

بینی چشمتان را پاک کنید. »پاک کن دو چشم را از مویِ عیب«، بد نبین، و اگر  که مشخص است. از عیب 

دیدی، برگرد به خودت و اصلاح کن تا فضا باز بشود، هم باغ غیب را ببینی، هم انعکاسش در جان شما که  

بینیم که از نظر مولانا عیب دیدن چقدر مضر است، ولی اگر  زندگی بیرونی تو است، ببینی چقدر زیبا شد. پس می 

 توانی برگردی به خودت، فقط روی خودت کار کنی. ببینی، می 

 حرص، نابیناست، بیند مو به مو 

 عیبِ خلقان و، بگوید کو به کو
 ( ۲۶۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کو: کوی، گذرگاه، کوچه 
           

 عیبِ خود یک ذرّه چشمِ کورِ او 

 جونبیند، گرچه هست او عیبمی
 ( ۲۶۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی نابینا است. »بیند مو به مو«، »عیبِ این ابیات کاملاً ساده است. حرص یعنی انسان حریص یا انسان من 

هایی که در  گوید. اما تمام آن عیب رود، عیب مردم را می بیند و از این کو به آن کو می خلقان«، عیب مردم را می 

اش در خودش است، ولی چشم کورِ او حتی یک ذره از این  گوید، درست است؟ همه مردم دیده و کو به کو می 

 بیند در خودش.ها هم نمی عیب 
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 عیبِ خود یک ذرّه چشمِ کورِ او 

 جونبیند، گرچه هست او عیبمی
 ( ۲۶۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی داریم،  طوری هستیم؟ اگر من بیند. ما هم اینگردد، ولی عیب خودش را نمی گرچه که دائماً دنبال عیب می

 بله.

 ای بسی ظُلمی که بینی از کَسان 

 خویِ تو باشد در ایشان، ای فلان 
 ( ۱۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اندر ایشان تافته هستیِّ تو 

 از نفاق و ظلم و بدمستیِّ تو 
 ( ۱۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 زنی آن تُوی، و آن زخم بر خود می

 کنیبر خود آن ساعت، تو لعنت می
 ( ۱۳۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

دارند و این خوی ما است که منعکس شده روی  بینیم که دیگران به ما روا می درست است؟ چقدر ما ظلم می 

 ها. آن

 ای بسی ظُلمی که بینی از کَسان 

 خویِ تو باشد در ایشان، ای فلان 
 ( ۱۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

دار تو که پر از درد  کنیم در ما همچو خویی هست. »اندر ایشان تافته هستیِّ تو«، این هستیِ من اصلاً فکر نمی 

ها »از نفاق و ظلم و بدمستیِّ تو«، ما مست غرور هستیم، ما  کند. و ایناست، در ایشان تافته که به ما ظلم می 

خوب در دهانمان  های خوب ذهنی در مرکزمان است و حرف هم توانایی ظلم داریم، ما هم نفاق داریم، یعنی من 

 ها است.است، این نفاق است. مرکز ما دارای توانایی ظلم است و مست کبر و غرور و پندار کمال و این 

، هر موقع مرکز ما  کنی« زنی«، »بر خود آن ساعت، تو لعنت می گوید آن تو هستی، »وآن زخم بر خود می و می 

زنی. در آن گوید آن تو هستی و آن زخم را به خودت می گردد. میطوری است، انعکاسش در بیرون به ما برمی این
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ذهنی ما در مرکز ما است و مرکز ما آلوده است و ما آن را  کنی. اگر من لحظه، در آن ساعت به خودت لعنت می 

کنیم داریم به خودمان خدمت  فرستیم و فکر می بینیم که هر لحظه خودمان به خودمان لعنت می دانیم و می دل می 

 گردد به ما. فرستیم برمی گردد. هرچه که می ها برمی کنیم و این می 

 بینی عِیان در خود آن بد را نمی

 ای خود را به جانور نه دشمن بوده
 ( ۱۳۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

بودی،  بینی وگرنه دشمن خودت می هایش را نمی بینی. عیان این مرکز آلوده را و عیب گوید آن را در خودت نمی می 

خواهم نگه دارم،  ذهنی را نمی گوییم آقا این من کشُد«، می که ما را می که همان بیت، »دشمنِ خویشیم و یارِ آن 

ها را  بیند. این عیبکدام را نمی این پر از عیب است. بنابراین این »نکتهٔ مستحیله« پر از عیب است، منتها هیچ 

ها دارند ظلم  کند که آن کنند، فکر میگردند عوض می ها برمی کند و آن ها دعوا می بیند، با آن در روی مردم می 

 کنند. می 

کشید؟ دشمن را درست  سمت خودتان نمی کشید؟ مسائل را به سوی خودتان نمی شما کژدم را با دست خودتان به

 سمت خودتان بکشید؟ جواب بدهید به خودتان. کنید به سمت خودتان بکشید؟ درد ایجاد نمی کنید به نمی 

 چون به قعرِ خویِ خود اندر رسی 

 پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
 ( ۱۳۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

مان را واقعاً ببینیم، خواهیم دید که این ناکسی از  ذهنی اگر دقیق خودمان را مورد بررسی قرار بدهیم و خوی من 

ما بوده، رفتار ما این را باعث شده، حرف ما باعث شده، مرکز آلودۀ ما باعث شده. ما اگر واقعاً به تهِ تهِ خویِ  

مان، اگر فضا را باز کنیم ببینیم، در همهٔ موارد خواهیم دید که  ذهنی بینیم با من خودمان برسیم که پنهان را نمی 

 شود:وسیلهٔ مردم انجام نمی ها فقط به تقصیر خودمان بوده. توجه کنید این 

 رسد هر خیر و شراز مُسَبِّب می

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساز مسبِّب: خداوند، سبب 
 هاها، علت اسباب: سبب 
 هاوسایط: واسطه 
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شویم، ولی مسبب در کار هست و جزای  توانید حفظ کنید، که درست است که ظاهراً ما متوجه نمی این بیت را می 

دانیم،  گوییم که به ما ظلم شده. ما خوی بد خودمان را نمی دهد، و البته ما می این خوی بد ما را، ناکسی ما را می 

سازی  کنم، نه سبب »بیچاره شدیم آقا، رحم کنید، آخر بدشانس شدیم، من یک آدم خوبی هستم، نه فکر ژاژ می 

با سبب مخرّب می  را گردن دیگران نمی سازی کنم،  باورهای جامدِ خودم مسائل  اندازم، اصلاً من مسئله  های 

کنی به ساز هستی، میل می ساز هستی، مانع کنم.« درست نگاه کنی، خواهی دید که تو بسیار مسئله درست نمی 

 کنی. پس به قعر خوی خودت برس. کنی به درد، درد پخش میندارم، میل می ای جبر که چاره 

 گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش 

 خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش
 ( ۱۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

اگر کور نیستی، فضا را باز کردی، چشم عدم داری، این کبودی را، این درد را، این بدبینی را از خودت بدان. 

 بگو من بد هستم. دیگر بیش از این گردن مردم نینداز.

 ای بدیده عکسِ بَد، بر رویِ عَم 

 بَد نه عَمّ است، آن توی، از خود مَرَم
 ( ۱۳۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عَم: عمو 
 مَرَم: فرار نکن. 

           
جا عمَو یعنی. مَرمَ: فرار نکن. ای کسی که عکسِ بدِ خودت را بر رویِ عمویت دیدی یا کس دیگر  عَم در این 

ذهنی از  دیدی، این عمویت بد نیست، این کس دیگر بد نیست، آن تو هستی، از خودت فرار نکن. توجه کنید من 

ذهنی  خواهد ببیند. عرض کردم مهم است بدانید که اگر به من خواهد قبول کند، نمی کند. نمی خودش فرار می 

 شود. اش بیشتر می شود، سفتی کند، مقاومتش بیشتر می شما ثابت کنید که اشتباه می

 هایِ خلق رادان کُن سینهغیب

 دان را برشکن هایِ عیبسینه
 ( ۲۰۱۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دان بشود، یعنی با نور تو ببینیم، با چشم تو ببینیم و  های ما غیب ای خدا، کمک کن ما فضا را باز کنیم سینه 

شکن. درست است؟ خب ما باید همکاری کنیم.  ها را برذهنی دارند، ایندان که در مرکزشان من های عیب سینه 

ام نگذاشته، پندار کمالم  ذهنی خواهم بشکنم، تا حالا ناموس من این دعای خوبی است که خدایا من خودم را می 
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شکنم خودم را، جای رحمت تو و ترحم مردم نخواهم بود پس کمک کن من خودم  دانم اگر نمینگذاشته، من می 

 را بشکنم. 

 بین را بربند دو چشمِ عیب

 دان رابگشای دو چشمِ غیب
 ( ۱۲۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دان را باز کن و با آن ببین. ذهنی را ببند، فضا را باز کن، دو چشم غیب بین من دو چشم عیب 

 پس تو را هر غَم که پیش آید زِ دَرد 

 بر کسی تُهمت مَنِه بر خویش گَرد 
 ( ۱۹۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کس کس تهمت نگذار، گردن هیچ آید، به هیچ ها می آید برای تو، از دردهایی که از همانیدگی پس هر غمی پیش می 

 ای.ای این کار را انجام داده سازی نینداز، به خودت برگرد. بگو من کردم، پیدا کن که با چه الگویی، با چه سبب 

 دلا خود را در آیینه، چو کَژْ بینی، هر آیینه

 تو کَژْ باشی نه آیینه، تو خود را راست کُن اوّل 
 ( ۱۳۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

است با دلمان. ای دل من، در آینه اگر خودت را کژ ببینی، یعنی در روی مردم عیب ببینی،    وگوی خوبیگفت

دانید که آینه کژ نیست. تو کژی، نه آینه. تو بیا خودت را درست کن، راست کن اول. ها آینهٔ تو هستند. می آن

 اول ما باید خودمان را درست کنیم، بله. 

 پَرّد به سویِ ذوالْجَلال زآن نمی

 بَرَد خود را کمال کاو گُمانی می
 ( ۳۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کنیم کامل هستیم، پندار کمال داریم.  که ما فکر می پریم؟ ذوالجلال یعنی خداوند. برای اینسوی خدا نمی چرا به 

 خواهد ببیند. هایش را نمی پندار کمال، کمال نیست. هر کسی که پندار کمال دارد کلی عیب دارد و عیب 

 جُرمان حریص جمله در ایذایِ بی

 در قفایِ همدگر جویان نَقیص 
 ( ۱۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ایذا: اذیت کردن 
 قفا: پشت گردن، پسِ سر 

 جویی عیب  نَقیص: 
           

جُرمان  دانیم، پسِ سر. ایذا: اذیت کردن. »جمله در ایذایِ بیجویی. قفا: پشتِ گردن، می بله. نقیص یعنی عیب 

اند«، آیا همان است؟ مثل آن است؟  گوید که »خلقْ رنجورِ دق و بیچاره حریص«، آیا واقعاً این مثل آن بیت می 

رویم که بتوانیم ایراد پیدا کنیم. آیا این  جرمان و پشت همدیگر می مان حریص هستیم در اذیت کردن بیما همه 

 خوب است؟ نه. 

 اند خلقْ رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خوی آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
           

ذهنی هستند، مریض روانی هستند.  ایم واقعاً، از آن یاد بگیریم. خلق، بیشتر مردم، مریض من چقدر این را خوانده 

شدۀ ما مریض روانی هم هست، »رنجورِ دق و بیچاره« است. بیچاره است برای ببینید که این حالت دگرگون

 باره است. خواهد چاره پیدا کند، و از فریبِ دیو سیلی ذهنی می که با من این

 ور ببینی رویِ زشت، آن هم تویی

 ور ببینی عیسی و مریم، تویی
 ( ۲۱۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

بینی، باز  بینی، مثلاً عیسی و مریم را می بینی، در تو هست، خودت هستی. و اگر زیبا می پس اگر روی زشت می 

 هم تو هستی. 

 مویْ بشکافی به عیبِ دیگران 

 ور بپرسم عیبِ تو کوری در آن 
 الطیر، عذر آوردن مرغان( )عطار، منطق 

گوییم،  بینیم و می قدر دقیق عیب دیگران را می کنیم، این از عطار است، در عیب دیگران. اینخب موشکافی می 

بیند، ولی  های مردم را می ذهنی ما عیب بینید که من ولی از عیب ما بپرسند، در دیدن آن کور هستیم. پس می

ها منعکس شده. عرض کردم مشکل است این کار،  ها مال خودش است در روی آنکند که این عیب تصور نمی 

ها واقعاً معیوب  تواند باشد، این آدم سازی اتوماتیک وجود دارد که »نه، این درست نمی که یک سبب برای این
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ها را دارد.« نه،  ها چیست؟! این عیبشناسم دیگر، این حرف هستند، آقا دیگر شوهر من یا زن من که من می 

 های تو است. حالا یک کمی روی آن. تمام شد! خیلی خب. ها عیب ندارد، آن 

                پایان بخش چهارم               

 

 


